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چکیده
موضوع تحقیق پیش رو با درک وضعیت در حال دگرگون فرهنگی جامعه و نیاز به بازنگری نیازهای فرهنگی در حوزه دانش آموزان شکل گرفت. مسأله‌ی اساسی تحقیق حاضر این بود که دانشآموزان با پیشینه طبقاتی مختلف وارد مدرسه میشوند و این پایگاه طبقاتی فرصتهای و تهدیدهای مختلفی را در عرصه فرهنگی به همراه دارد . در چنین شرایطی مدرسه چگونه میتواند نیازهای مختلف فرهنگی دانشآموزان را برطرف کند و همچنین رابطه بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانشآموز با نیازهای فرهنگی‌شان چیست. برای درک نیازهای فرهنگی دانشآموزان و جایگاه مدرسه در خصوص آن نظریههای مختلفی مرور شد که از بین آنها نظریه بوردیو به عنوان چارچوب تئوریک این تحقیق قرار گرفت. بر اساس نظریه بوردیو دانشآموزان با پایگاههای مختلف اقتصادی و اجتماعی وارد مدرسه میشوند و همین پایگاه طبقاتی است که جایگاه فرهنگی دانشآموز را در مدرسه تعیین میکند زیرا فرهنگ حاکم بر مدرسه فرهنگ طبقه متوسط و مسلط جامعه است در چنین شرایطی دانشآموزانی که از سطح طبقاتی پایینی برخوردارند نسبت به فرهنگ مدرسه(اعم از الگوهای زبانی معلمان، نوع برخورد با معلم، مدیر ) و مسلط نیستند و همین عدم توجه به جایگاههای مختلف فرهنگی دانشآموز موجب عقب ماندگی آنها میشود. برای بررسی موضوع حاضر از روش پیمایش در دو سطح توصیفی و تبیینی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه دانشآموزان  پسر دبیرستانی منطقه 16 تهران بود و روش نمونهگیری در این تحقیق به صورت خوشهای انتخاب گردید، همچنین تعداد نمونه  بر اساس فرمول کوکران 388 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری دادههای در این تحقیق پرسشنامه بسته بود. نتایج تحقیق نشان می دهد که نیازهای عینی فرهنگی دانش‌آموزان شامل: 1. امکانات ورزشی2. تورهای گردشگری3. کلاس‌های زبان، کامپیوتر4. کتاب‌های مختلف و نیز نمایشگاه در زمینه آثار هنرمندان می باشد. همچنین  نیازهای ذهنی فرهنگی دانش‌آموزان شامل موارد زیر است؛ 1-نیاز به مهارت‌های ارتباطی به فرهنگ مدرسه و سیستم آموزشی،2- نیاز به تقویت اعتماد به نفس و خود اثربخشی تحصیلی، 3-نیاز به رفع استرس تحصیلی 4-نیاز به درک آینده و دورنمای تحصیلی بهتري را دارند. نتایج فرضیات نیز نشان می‌دهد که بین نیازهای فرهنگی دانش‌آموزان و هر یک از متغیرهای(نوع مدرسه، پایه تحصیلی، شغل والدین، تحصیلات والدین و به طور کلی پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش‌آموزان) رابطه معنی‌داری وجود دارد.


فصل اول
کلیات تحقیق

[bookmark: _Toc331844719]1-1-مقدمه
     تا دهه 1960 رشد اقتصادی به عنوان اصلیترین و تنهاترین هدف توسعه مورد توجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بود. از اواسط دهه 1960 میلادی، با ظهور پیامدهای منفی حاصل از رشد از سویی و برجسته شدن دغدغههای جدید از سوی دیگر، جایگاه رشد اقتصادی به عنوان هدف اصلی توسعه مورد پرسش و تردید قرار گرفت و تلاشهایی انجام شد تا رشد اقتصادی و سیاستهای  مربوط به آن نه به عنوان هدف بلکه به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف توسعه در نظر گرفته شود. همچنین تحت تأثیر جریانهای جهانی  و به خصوص گسترش ارتباطات، نظامهای ارزشی و به طور کلی سبک زندگی در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی، دستخوش تغییراتی اساسی گردید(امیدی، 1387: 56).
    بنابراین امروزه هر دیدگاهی به توسعه، نیازمندِ سیاستِ فرهنگی و اجتماعی ویژه‌ی خود ا‌ست؛ چراکه از سویی هرگونه سیاست‌گذاری و از پی آن برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی، مبتنی بر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است و از سوی دیگر، نقشِ فرهنگ و اجتماع را در توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی جامعه‌ی معاصر را نباید به هیچ‌ وجه از نظر دور داشت(فاضلی، 1385: 98).
    با شکلگیری پارادیم جدید توسعه( توسعه فرهنگی) نظام آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای تولید کننده و نیز ایجاد کننده تغییرات فرهنگی جایگاه ویژهای پیدا کرده است. نهاد آموزش و پرورش امروزه در سطح جهانی علاوه بر کارکردها و وظایف آموزشی و پژوهشی ، وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده گرفته است. از جمله آنها میتوان به نقش فرهنگسازی و جامعه پذیری اشاره کرد. در سطح ملی ، زمینهها و نتایج برآمده از انقلاب اسلامی و تحولات دو دهه گذشته نظام آموزش ایران را با تغییرات وسیع و تحولات بنیادین همراه کرده است . در نتیجه این تحولات درونی و بیرونی ، مطالعات و برنامهریزی فرهنگی در درون نظام آموزش از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار شده است از این منظر ، برنامهریزی فرهنگی در مدارس برای جبران کم تحرکی نظام و فرآیندهای آموزشی متکفل ارتقای کمی و کیفی کارکرد علمی و فرهنگی مدارس شده است(صادقی، 1382: 123).
     بنابراین با توجه به جایگاه خطیر فعالیت های فرهنگی در مدارس پس از عملیاتی‌کردنِ سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و اجرای برنامه‌ریزی‌ها و فعالیتهای فرهنگی پیش از همه نیاز اکید به نیازسنجی از وضعیت موجود برنامههای فرهنگی و همچنین پیشبینی پیامدها و تأثیرات آنها میباشد تا بتوان در مورد سیاستها و برنامههای اتخاذ شده و این که تا چه حدی توانستهاند اهداف مد نظر دستگاههای برنامه ریز را تأمین کنند، به درستی اظهار نظر کرد. چراکه بدون وجود چنین نیازسنجیهایی هرگونه تداوم برنامه‌ریزی و اجرایی، ناکارآمد،سلیقه‌ای، بی‌هدف و غیرمنطقی خواهد بود و همواره باید به یاد داشت که "درک بهتر مجموعهای از شرایط اجتماعی معمولا امکان نظارت بهتری را بر آنها فراهم میکند". و از این رو نیازسنجی دقیق برنامههای فرهنگی میتواند شرایطی را فراهم آورد که بتوان ضعفها و قوتهای آنها را شناخت و در پرتو این شناخت، کنترل و نظارتی هرچه بهتر را اعمال کرد که خود منجر به افزایش کارایی، مدیریت آثار و پیامدهای برنامهها، پیشبینی رفتارهای فرهنگی و در نهایت کاهش هزینهها خواهد شد. و از سوي ديگر منجر به افزايش سرمايه فرهنگي و در نهایت اعتلای فرهنگی کشور خواهد شد.
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امروزه، مصرف به يكي از اساسي‌ترين مفاهيم براي فهم جامعه مدرن بدل شده است به گونه‌اي كه از زواياي مختلف مورد بحث صاحب‌نظران قرار گرفته است. اگرچه مصرف در ابتدا فعاليتي صرفاً براي رفع نياز يا عملي اقتصادي درك مي‌شد اما انديشمندان قرن 21 بيش از همه بر شكل فرهنگي مصرف تأكيد كردند و مصرف فرهنگي را مهم‌ترين مؤلفه جامعه جديد دانستند. مصرف فرهنگي، فعاليتي اجتماعي و كرداري روزمره است. به‌ واسطه همين كردارهايي كه مصرف فرهنگي مي‌ناميم فرهنگ، توليد يا بارور مي‌شود. مصرف فرهنگي سبك زندگي ما را شكل مي‌دهد، نيازها و تمايلات ما را سامان مي‌دهد، مواد لازم را براي توليد تخيلات و رؤياهايمان فراهم مي‌كند، نشان‌دهنده تفاوت‌ها و تمايزات اجتماعي است و نمايانگر توليدات ثانويه ما در به‌كارگيري ابزارهاي موجود است (استوري، 1999).
بعد از تقسیم کار تخصصی در جامعه مدرن و محول شدن آموزش و پرورش کودکان به مدارس، مدرسه همواره بیشترین عامل جامعهپذیری و همچنین مصرف فرهنگی کودکان به حساب میآید؛ هدف غايي نظام‌هاي آموزشي تعليم افراد به منظور حضور در جامعه و انتقال فرهنگ، ارزش‌ها و اصول حاكم بر كشور است. عليرغم آنكه در ظاهر فراگيري علم و ترويج شاكله‌هاي آن مهم‌ترين اهداف نظام آموزشي به شمار مي‌آيند، با اين حال نبايد از ياد برد كه نظام آموزشي نقش مهمي در جامعه پذيري افراد ايفا مي‌نمايد. در واقع نظام آموزشي مي‌تواند به مثابه مرجعي انسان‌ساز عمل میكند و ارزش‌ها، اصول و اهداف در راستاي تقويت يا تضعيف نظام فرهنگي در جامعه را باز توليد نمايد. متغيرهايي چون ارزش‌هاي مسلط فرهنگي و هويت در باز توليد نظام فرهنگي نقش ايفا مي‌كنند. از طرفي ديگر با توجه به ربط وثيقي كه ميان دانش و قدرت وجود دارد، نظام آموزشي در فرايند جامعه پذيري نقش مهم و تأثيرگذاري دارد به نحوي كه كاركرد صحيح آنها مي‌تواند به باز توليد نظام فرهنگي و دروني كردن ارزشها، هنجارها، اصول و اهداف آن منجر شود. در اين چارچوب چنانچه آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترين نهاد نظام آموزشي، توان باز توليد نظام فرهنگي و ارزش‌ها و هنجارهاي متناسب با آن را از دست بدهد، نظام فرهنگي را با بحران‌هاي مشروعيت، مشاركت و هويت مواجه خواهدكرد(صارمی، 1378: 45)
از سوی دیگر رشد فزاينده ارتباطات اجتماعي باعث آشنايي دانشآموزان  با فرهنگهای ديگر شده است و كشورهاي پيشرو در اين زمينه در ارائه الگوهاي فرهنگي خود بيشتر و موفقتر عمل كردهاند و معمولاً مخاطبان خود را جوانان كشورها در نظر مي گيرند: بنابراین با توجه به اینکه جوانان و نوجوانان در سن شكلگيري هويت هستند و بيشترين تأثير را از الگوهاي فرهنگي ديگران ميگيرند به خصوص اگر به نيازهاي فرهنگي آنان با شرايط روز توجه نشود فرهنگهای دیگر با  ابزارهای مختلف از جمله رسانه، هژمونی خودشان را بر نظام فرهنگی جامعه تحمیل می نمایند و این به معنای تسخیر حلقه ارتباطی بین نظام سیاسی – اجتماعی و کنشگران و در نهایت خدشهدار شدن هویت فرهنگی و از بین رفتن انسجام اجتماعی میباشد(نوبخت، 1389: 4).
يكي از مشكلات موجود در عرصه فعاليتهاي فرهنگي عدم شناخت و اندازه گيري دقيق آن مي باشد كه اين امر با توجه به تصميم گيريهاي غلط منجر به ضايعات سنگين انساني و مالي شده و مشكلات عظيمي را بر فرهنگ جامعه مورد نظر وارد مي نمايد. به منظور مديريت و برنامهريزي امور فرهنگي ناگزير ميبايست قادر به شناسايي و ارزيابي موقعيت فرهنگ موجود و به طبع آن وضعيت فعاليتهاي فرهنگي موجود باشيم. هنگامي كه اهداف در مديريت برنامهريزي فرهنگي مشخص گرديد ، اولين و مهمترين كار در فرايند برنامهريزي و ارزيابي امور فرهنگي ، طراحي شاخصهاي فرهنگ و تعيين ابزار سنجش آن ميباشد . شاخصها در جهت شناخت موقعيت كنوني ، تعيين اهداف و ارزيابي عملكرد جهت سنجش موفقيت برنامه و همچنين برنامهريزي جهت افزايش اثربخشي در آينده در سطوح مختلف به كار ميروند(قاسمی، 1381: 76).
    نکته قابل توجه اینکه برنامهها و فعالیتهای فرهنگی از جهت هستیشناسی و معرفتشناسی  با برنامههای عمرانی، اقتصادی و ... تفاوت دارند. چون اساساً موضوع برنامههای فرهنگی انسانها هستند پس برنامهها و فعالیتهای فرهنگی باید به دست مدیریت هوشمند انجام گیرد. چون معمولاً نتایج برنامهریزیهای فرهنگی با اهداف و نیتهای برنامهریزان فاصله زیادی داشته و در مواقعی در تضاد به آن اهداف اولیه قرار میگیرد. از سوی دیگر برنامهها و فعالیتهای فرهنگی خود آثار اجتماعی و فرهنگی گستردهای دارند که این آثار میتواند مرزهای مدارس را در نوردیده و به سرتاسر بخش های کشور از نهاد خانواده گرفته تا سیاستهای کلان تسری پیدا کند(نوبخت،1390: 7).
در این راستا پژوهش حاضر، به دلیل عدم توانایی مدرسه در ارضای نیازهای فرهنگی طبقات مختلف دانشآموزی و در نتیجه ایجاد تحرک طبقاتی و همچنین عدم آشنائی برنامهريزان فرهنگي با نيازهاي روز جوانان، با پذیرش دگرگونی در نیازهای فرهنگی جامعه به طور اعم و نیازهای فرهنگی دانشآموزان دبیرستانی به طور اخص، در صدد ارزیابی نیازهای فرهنگی[footnoteRef:1] آنان در منطقه 16 شهر تهران با توجه به پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده آنان ، میزان تحصیلات خانواده و بافت فرهنگی محل سکونت آنان است. با امید به آن که با شناخت کامل از نیازهای موجود پیشنهادهای مناسبی جهت برنامهریزیهای فرهنگی و اجتماعی برای دانشآموزان پسر دبیرستانی ارائه گردد. [1:  . cultural needs ] 
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به نظر بورديو، مدرسه مؤثرترين ابزار دائمي ساختن الگوي اجتماعي موجود است. زيرا هم توجيه‌كنندهی نابرابري‌هاي اجتماعي است و هم ميراث فرهنگي را به جامعه مي‌شناساند. با توجه به اینکه دانشآموزان با سرمایههای مختلف فرهنگی وارد مدرسه میشوند و از آنجا که سرمایه فرهنگی طبقات متوسط و بالای جامعه منطبق با سرمایه فرهنگی معلمان است بنابراین دانشآموزانی که از سرمایه فرهنگی پایینی برخوردارند خود به خود از فضای فرهنگی مدرسه طرد شده و این مسئله ضمن کاهش کارایی تحصیلیِ خیل عظیمی از دانشآموزان، به بازتولید نابرابری اجتماعی نیز دامن خواهد زد. بنابراین میتوان با شناخت سرمایهها و نیازهای فرهنگی مختلف و رابطه آن با کارایی تحصیلی به تبیین راهکارهایی در جهت شناساندن میراث فرهنگی به تمام دانشآموزان  نائل آمد.
از سوی دیگر ضرورت این پژوهش ، بدین موضوع برمیگردد که شناخت نیازهای فرهنگی ، از اساسیترین نیازهای بنیادی در امر برنامهریزی فرهنگی و پیشگیری از تحولات و مسائل آن در آینده است . بنابراین ، برنامهریزی نسبتاً دقیق و هماهنگ درجامعه و شناخت نیازهای فرهنگی، الزامی است . در واقع دستیابی به نتایج در این باره ، استفاده علمی و کارآمد را برای سازمانها، مؤسسات و مراکز فرهنگی میسر میسازد.
با توجه به اینکه کارآمدی مدارس به میزان دستیابی آنها به اهداف و برنامههایشان تعریف میشود و چون یکی از اهداف مدارس برطرف کردن نیازهای فرهنگی دانشآموزان و نیز ترویج ارزشها و فرهنگ ایران اسلامی است پس نیازسنجی فعالیتهای فرهنگی پس از مدتی از شکلگیری و تشکیل مدرسه ضرورت دارد چرا که :
1- دانشآموزان سرمایه اصلی کشور به شمار میروند، چرا که نه تنها مدیران، مسئولین و نخبگان آینده کشور از میان آنها برگزیده میشوند بلکه همچنین حفظ ارزشها و رسوم فرهنگی و ملی، حفظ و تقویت هویت اسلامی – ایرانی و در واقع بازتولید اجتماعی فرهنگ ایرانی وابسته به آنهاست. آنها نسل جدید جامعهاند و بازتولید یک جامعه مستلزم انتقال فرهنگ آن به نسلهای جدید است. 
2- برنامهها و فعالیتهای فرهنگی، آثار و پیامدهای گستردهای دارد که مرزهای مدارس را در نوردیده و تغییرات فرهنگی جدیدی را موجب میشود. بنابراین شناخت پیامدها و تأثیرات برنامهها و فعالیتهای فرهنگی جهت شناخت شکاف آن برنامهها با اهداف و سیاستهای معاونت فرهنگی مدارس  از اهمیت اساسی برخوردار است.
3- دانشآموزان با گروههای قومی، طبقاتی و جغرافیایی متفاوت وارد مدرسه میشوند پس شناخت نیازهای پویای فرهنگی دانشآموزان و فاصله آن با سیاستها و اهداف معاونت فرهنگی مدارس مورد توجه است.
4- شیوههای ارضای نیازهای فرهنگی دانشآموزان در دورههای زمانی مختلف فرق دارد و شیوهی ارضای نیاز موضوعی جامعه شناختی است که به تناسب فرهنگ گروههای مختلف نیز تغییر می‌کند.
پس با عنایت به اهمیت نیازهای فرهنگی که یکی از موضوعاتی است که در کشور هنوز جای بررسی و برنامهریزی بیشتری دارد و وجود مشکلات عدیده در حوزهی کانونها ، گروهها ، مجامع دانشآموزی و شناسایی و بازخوانی و تحلیل علمی از نیازهای فرهنگی این افراد ، امری ضروری به نظر میرسد . 

[bookmark: _Toc327174399][bookmark: _Toc331844722]1-4-اهداف تحقیق:
1. شناخت نیازهای فرهنگی دانشآموزان در بعد عینی فرهنگ
2. شناخت نیازهای فرهنگی دانشآموزان در بعد ذهنی فرهنگ
3. شناخت نیازهای فرهنگی دانشآموزان بر اساس رشته تحصیلی
4. شناخت نیازهای فرهنگی دانشآموزان بر اساس طبقه اجتماعی – اقتصادی آنها
5. شناخت نیازهای فرهنگی دانشآموزان بر اساس تحصیلات والدین
6. شناخت نیازهای فرهنگی دانشآموزان بر اساس شغل والدین
7. شناخت وضعیت فرهنگی دانشآموزان بر اساس نوع مدرسه
8. اولیت بندی نیازهای فرهنگی دانشآموزان
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1. آیا بين نوع مدرسه  دانشآموزان  و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد؟
2. آیا بین سطح تحصیلات دانشآموزان و نیازهای فرهنگی، رابطه وجود دارد؟
3. آیا بين رشته تحصیلی افراد نمونه و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد؟
4. آیا بين سن دانشآموزان و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد؟
5. آیا بين پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانشآموزان و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد؟
6. آیا بين شغل والدین  دانشآموزان و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد؟
7. آیا بين تحصیلات والدین  دانشآموزان و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد؟
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1. [bookmark: _Toc327174400]بين نوع مدرسه  دانشآموزان  و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد. 
2. بین سطح تحصیلات دانشآموزان و نیازهای فرهنگی، رابطه وجود دارد. 
3. بين رشته تحصیلی افراد نمونه و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد. 
4. بين سن دانش‑آموزان و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد. 
5. بين پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانشآموزان و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد. 
6. بين شغل والدین دانشآموزان و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد. 
7. بين تحصیلات والدین  دانشآموزان و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد. 
[bookmark: _Toc331844725]1-7-روش انجام تحقيق: 
تحقیق حاضر با رویکرد کمی از نوع  پيمايشي  بوده ، این روش با بهرهگیری از ابزارهای جمعآوری دادهها (پرسشنامه) به منظور گردآوری دادههای اولیه درباره وضعیت موجود انجام میشود، با این حال ممکن است با مشخص کردن وضع موجود به حد کافی به مقایسه آن با معیارهای تعیین شده نیز بپردازد. پس از جمعآوري اطلاعات مورد نياز ، دستهبندي و تجزيه و تحليل ميشوند و اطلاعات با روشهاي آمار توصيفي نظير جداول توزيع فراواني و آمار استنباطي مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
[bookmark: _Toc327174401][bookmark: _Toc331844726]1-8- قلمرو زماني و مكاني تحقيق:
هر تحقيقي را بايد در سه بعد زماني، مكاني و موضوعي محدود كرد. مشخصات اين تحقيق به شرح زير ميباشند:
قلمرو مكاني:  قلمرو مکانی تحقیق در مورد نیازهای فرهنگی در سطح دانشآموزان پسر دبیرستانی مدارس منطقه 16 تهران انجام گرفته است .
قلمرو موضوعي:  آنچه در اين پژوهش كانون اصلي توجه است، سنخ شناسی نیازهای فرهنگی دانشآموزان و عوامل مرتبط با شکلگیری آن نیازها در سطح مدارس میباشد . 
قلمرو زماني: مدت زمان اين پژوهش از بهمن سال 1390 تا تیر 1391 میباشد.
روش تحقیق، جامعه آماری و تعداد نمونه: روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق پیماش، شیوه نمونه گیری به صورت خوشهای و  جامعه آماری مورد نظر دانشآموزان پسر مدارس دولتی و غیر انتفاعی در مقطع متوسطه میباشد. تعداد نمونه در این تحقیق بر اساس فرمول کوکران 388 نفر میباشد.
[bookmark: _Toc327174402][bookmark: _Toc331844727]1-9- محدوديتهاي تحقيق:
ضروري است به اهم محدوديتهاي تحقيق كه فراروي انجام اين تحقيق قرار داشته است اشاره شود:
روش علمی تحقیق روش مناسبی جهت پاسخگویی به سؤالات و یافتن راه حل برای مسائل است ولی استفاده از این روش در مواردی با مشکل مواجه میشود و محدودیتهایی در این روش وجود دارد، برخی از محدودیتهای تحقیق علمی را میتوان به شرح زیر توضیح داد : 
1. کمبود منابع علمی پژوهشی ونشریات تخصصی مرتبط با موضوع مورد تحقیق 
2. عدم تعریف مشخص از شاخصهای فرهنگی مورد نیاز دانشآموزان در ابعاد ذهنی، عینی توسط نظام آموزشی
3. مشکلات مربوط به دسترسی به جامعه نمونه(از قبیل اخذ گواهی، هماهنگی با مدیر مدرسه، همکاری دانشآموزان و ...)
[bookmark: _Toc327174403][bookmark: _Toc331844728]1-10- ابزار گردآوري اطلاعات: 
مطالعات كتابخانهاي: در اين قسمت جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع از منابع كتابخانهاي (مقالات و كتابهاي مورد نياز) و نيز از شبكه جهاني اطلاعات[footnoteRef:2] استفاده شده است. [2:  Internet] 

براي جمعآوري دادهها از دانشآموزان (شامل دادههاي عيني و نگرشي)، از ابزارهاي پرسشنامه و طرح سؤالات بسته استفاده ميشود. پرسشنامه طراحی شده برای رسیدن به سؤال اصلی تحقیق مزبور میباشد که بررسی نیازهای فرهنگی دانشآموزان در ابعاد ذهنی، عینی است که با طرح سؤالاتی در چند بخش به جمعآوری اطلاعات به آن دست مییابیم . 
[bookmark: _Toc327174404][bookmark: _Toc331844729]1-11-تعریف مفاهیم
نیاز: نیاز عبارت است از فاصله یا شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب و یا به فاصله وضع جاری و وضعیت ایدهآل اشاره میکند ( فتحی واجارگاه، 1378: 5).
نیازهای فرهنگی: عبارت است از فاصله یا شکاف بین وضع موجود فرهنگی و وضع مطلوب و مورد نظر ( بر اساس تعریف فوق).
نیازسنجی: عبارت است از کاربرد فنونی که بتوان به کمک آنها اطلاعات مناسب درباره نیازها گردآوری کرده و به الگوی نیازها و خواستههای فرد ، گروه و جامعه دست یافت (بابائی، 1378: 11).
نیازسنجی فرهنگی: فرایند برآورد نیازهای فرهنگی مخاطبین و کارگزاران  به منظور اثبات ضرورت فعالیت وطراحی و اجرای برنامههای کارآمد میباشد.
دانشآموزان: شامل کلیه دانشآموزان پسر است که در مقطع متوسطه به تحصیل اشتغال دارند. 
سرمايه فرهنگي: «سرمايه فرهنگي» يا مهارت هاي بين شخصي و غيررسمي، شامل عادت ها، روش ها، شبكه هاي ساخت زبان، مدارك تحصيلي، سلايق، سبك هاي زندگي و... مي باشد. سرمايه فرهنگي در برگيرنده تمايلات پايدار فرد است كه در خلال اجتماعي شدن در وي انباشته مي شود. بورديو تحصيلات را نمودي از سرمايه فرهنگي مي دانست ليكن گرايش به اشياء فرهنگي و جمع شدن محصولات فرهنگي در نزد فرد نيز سرمايه فرهنگي او را تشكيل مي دهند.
فرهنگ: 
فرهنگ برنامهریزی جمعی ذهن است که اعضای یک گروه یا طبقه از انسانها را از دیگری جدا میکند (هافستد، 1991: 87).
خودپنداری تحصیلی
خودپنداری تحصیلی  مجموعه تصورات فرد یادگیرنده از تواناییهای خویش برای انجام وظایف تحصیلی و ارزیابیهای وی در این زمینه و ایفای رفتاهای مناسب با نقش تحصیلی میباشد.
(اریکسون، 123:1998)
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فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق





[bookmark: _Toc331844730]2-1-مروری بر تحقیقات انجام شده 
در پژوهشی که توسط عباسپور در سال1386 با عنوان بررسي نيازهاي فرهنگي نسل جوان انجام شد بیان میشود: هدف پژوهش بررسي نيازهاي فرهنگي نسل جوان است . جامعه آماري 14350 نفر دانش‌آموزان دوره متوسطه كل كشور است . روش پژوهش پيمايشي با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . يافته‌ها نشان مي‌دهد كه:       1) ميان پاسخگويي به نيازهاي فرهنگي پسران با دختران تفاوت معني‌داري وجود دارد. 2) ميان نيازهاي فرهنگي دانش‌آموزان در هر يك از پايه‌هاي تحصيلي متوسطه تفاوت معني‌داري وجود دارد. 3)دانش‌آموزاني كه در شهرها زندگي مي‌كنند نسبت به دانش‌آموزاني كه در روستاها زندگي مي‌كنند نيازهاي فرهنگي بيشتري دارند. 4) ميان اولويت نيازهاي فرهنگي دانش‌آموزان در ابعاد فكري، اجتماعي، فردي و فني تفاوت معناداري وجود دارد به نحوي كه نيازهاي مربوط به ابعاد اجتماعي، بالاترين ميزان گرايش در جوانان را داشته است و نيازهاي مربوط به ابعاد فني كمترين ميزان گرايش در جوانان را نشان داده است . همچنين نيازهاي مربوط به ابعاد فكري و فردي به ترتيب در اولويت دوم و سوم قرار دارند. 
در پژوهشی که توسط تاجيك‌اسماعيلي در سال1382 با عنوان: مقايسه نيازهاي آموزشي در بين والدين فرهنگي و داراي مشاغل آزاد بر تربيت فرزندان و نوجوانان كرمانشاه انجام شد بیان میشود: هدف : 1) خانواده‌هاي فرهنگي و مشاغل آزاد به چه نوع اطلاعاتي براي تربيت نوجوانانشان نياز دارند؟ 2) آيا اساساً نيازهاي اين دو با هم متفاوت است ؟ خلاصه: 1) والدين فرهنگي داراي آگاهي بيشتري نسبت به مسائل تربيتي فرزندان نوجوان خود هستند زيرا والدين مشاغل آزاد به دليل موقعيت كاريشان از مطالعه زياد محروم مي‌باشند. 2) خصوصيات جسمي و روحي نوجوان در خانواده‌هاي فرهنگي و مشاغل آزاد داراي اختلاف معني‌داري است . 
در پژوهشی که توسط ميرزايي مقدم در سال 1388 با عنوان:«بررسي و ارزيابي نيازهاي فرهنگي دانشجويان (دختر و پسر)دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك»،انجام شد، بیان میشود: اين پژوهش در نظر دارد به ارزيابي نيازهاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اراك بپردازد. تاكنون اقدامات گوناگوني براي جذب دانشجويان و انتقال پيامهاي فرهنگي در دانشگاه انجام شده و هر يك به صورت سليقهاي و از يك منظر به رفع نياز پرداختهاند اما همه اقدامات در يك جهت و هدفدار نبودهاند . بنابراين جاي سؤال بود كه واقعاً دانشجويان چه چيزهايي را ميخواهند؟ به چه برنامههايي گرايش دارند؟ قدر مسلم با توجه به سياستهاي كلان دانشگاه و حدود امكانات مجموعه، مسئولين دانشگاه اقدامی در راستاي برآوردن خواستههاي دانشجويان خواهند كرد. شناخت نيازهاي فرهنگي-ديني، فرهنگي-ورزشي، فرهنگي-تربيتي، فرهنگي-هنري و راههاي جذب دانشجويان براي مشاركت مثمرثمر در امورفرهنگي از اهداف كلان اين طرح است . جامعه آماري پژوهش كليه دانشجويان دانشگاه اعم از پسر و دختر درتمام رشته و وروديها با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي گزينش خواهند شد و فقط به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اراك پرداخته شود . رقم آماري اين جمعيت 12000 نفر است . با توجه به رشته تحصيلي، سال ورود، جنسيت، بومي يا غير بومي بودن، تأهل و تجرد، نيازهاي دانشجويان به امور ديني، ورزشي، تربيتي و هنري به صورت آكادميك بررسي ميشود . 
در پژوهشی که توسط حسين‌زاده در سال 1384با عنوان تغييرات فرهنگي جوانان شهر زاهدان انجام شد بیان میشود: شهر زاهدان گذشته از ويژگيهاي جغرافيايي خود، به علت نزديكي به كشورهاي پاكستان و افغانستان، ساكناني دارد كه به طوايف مختلف بلوچ و اقوام مختلف ايراني وابستگي دارند. اين مردم در همزيستي چندين ساله خود در برخي الگوهاي فرهنگي به اشتراك و همساني رسيده‌اند و در برخي ديگر هنوز هويت فرهنگي خود را حفظ كرده‌اند. اما بيشترين تغيير در ميان جوانان اين شهر ايجاد شده است و بسياري از الگوهاي خود را تغيير داده‌اند. 
در پژوهشی که توسط اشرفي در سال1387 با عنوان بي‌هويتي اجتماعي و گرايش به غرب ،بررسي عوامل اجتماعي - فرهنگي مؤثر بر گرايش نوجوانان به الگوهاي فرهنگ غربي در تهران انجام شد بیان میشود: گرايش نوجوانان به الگوهاي فرهنگ غربي در اين تحقيق به عنوان انحراف از هنجارهاي اجتماعي تلقي شده است . براي تجزيه و تحليل و تبيين اين مسأله، با استفاده از ديدگاه تركيب جامعه‌شناسي، روان‌شناسي اجتماعي، روان‌شناسي و تئوريهاي هويت اجتماعي، چهارچوب تحقيق پيشنهاد شده است كه در آن، نقش عوامل واسط نظام اجتماعي (نهادهاي خانواده، مدرسه، رسانه‌هاي گروهي - تلويزيون و سينما - و دولت) در زمينه‌سازي احساس هويت اجتماعي، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است . از مباحث نظري، اين نتيجه حاصل شده است كه ضعف و ناكامي نظام اجتماعي در ايجاد زمينه براي شكل‌گيري احساس هويت اجتماعي در نوجوانان، به احساس بي‌هويتي اجتماعي آنان و در نتيجه، هويت‌يابي در قالب گرايشهاي ایستاري، كنشي و نمادي (ظاهري) به الگوهاي غربي رپ و هوي متال مي‌انجامد. منظور از هويت اجتماعي، تصور، درك و ارزيابي فرد از خودش در منظر ديگران (جامعه) است . اگر اين تصور و ارزيابي، مثبت باشد و فرد احساس كند در منظر ديگران يا جامعه، داراي جايگاه، ارزش و احترام است ، احساس هويت اجتماعي مثبت خواهد يافت . در غير اينصورت احساس بي‌هويتي اجتماعي كرده و در نتيجه، از الگوهاي نظام اجتماعي خود رويگردان مي‌شود و براي جبران بحران بي‌هويتي اجتماعي خود به الگوهاي غيرخودي و در موضوع مورد تحقيق، به الگوهاي در دسترس غربي گرايش پيدا خواهد كرد. نتايج مطالعات نظري تحقيق در قالب فرضيه محوري يعني، ”هرچه احساس بي‌هويتي اجتماعي نوجوانان نسبت به نظام بيشتر شود، هويت‌يابي آنان در قالب گرايش به الگوهاي غربي رپ و هوي متال بيشتر مي‌شود” در يك نمونه 192 نفر در دو گروه از نوجوانان دختر و پسر متظاهر و غيرمتظاهر به الگوهاي غربي رپ و هوي متال، در سه منطقه از شهر تهران (به عنوان نمونه‌اي از مناطق بالا، متوسط و پايين از نظر سطح زندگي) مورد سنجش قرار گرفت . يافته‌هاي تحقيق در حد بالايي مؤيد فرضيه فوق است [(احساس بي‌هويتي اجتماعي نسبت به نظام اجتماعي) y' 0/64]. تبيين‌پذيري فرضيه اين تحقيق، در بين نوجوانان غيرمتظاهر به الگوهاي غربي رپ و هوي متال، در دو سطح ايستاري و كنشي كه معادل 69/0 است ، قويتر از مقدار 50/0 در بين نوجوانان متظاهر به الگوهاي غربي رپ و هوي متال است . البته ميزان احساس بي‌هويتي اجتماعي و ميزان هويت‌يابي در قالب گرايش به الگوهاي غربي رپ و هوي متال بهطور خام، در بين نوجوانان متظاهر به الگوهاي غربي، بيشتر از نوجوانان غيرمتظاهر به الگوهاي غربي است . بنابراين، نتايج كلي اين تحقيق نشان داده است ، گرايش نوجوانان به الگوهاي غربي و تبيين آن با احساس بي‌هويتي اجتماعي نسبت به نظام اجتماعي، فقط در شكل ظاهر وجود ندارد، بلكه در سطوح مهمتر و حساستر، حتي در بين نوجواناني كه در ظاهر گرايش به غرب ندارند نيز وجود دارد. مهمترين راهحلي كه براي مسأله مورد نظر تحقيق پيشنهاد شده است ، تحول در عوامل زمينه‌ساز احساس هويت اجتماعي و ايفاي نقش آنها متناسب با الگوها و هنجارهاي جامعه خودي است.
در پژوهشی که توسط يمني‌دوزي‌سرخابي در سال1385 با عنوان بررسي نيازهاي آموزش مديران كانونهاي فرهنگي هنري از ديدگاه خود آنان انجام شد بیان میشود: در اين راستا اهداف جزئي زير دنبال شده است . 1) شناسايي نيازهاي آموزشي مديران كانونهاي فرهنگي از ديدگاه خود آنان. 2) تعيين اولويت نيازهاي آموزشي مديران كانونهاي فرهنگي هنري. نظر مديران در مورد نيازهاي آموزشي‌شان (عقيدتي، سياسي، فرهنگي و تربيتي) چيست ؟ براي پاسخ به اين سئوال لازم است سئوالات زير پاسخ داده شود: 1) نظر مديران در مورد نيازهاي آموزشي عقيدتي نظير آموزش قرآن، احكام، اصول عقايد و نهج البلاغه چيست ؟ 2) نظر مديران در خصوص نيازهاي مربوط به برگزاري مسابقات علمي - مذهبي چيست ؟ 3) نظر مديران در خصوص نيازهاي آموزشي كتابداري و نحوه اداره كردن كتابخانه چيست؟ 4) نظر مديران در خصوص نيازهاي مربوط به چگونگي برگزاري جشنها و فعاليتهاي فرهنگي (شب شعر، مولودیخواني، مراسم انس با قرآن، جمع خواني، برگزاري اردوها، عزاداري) چيست ؟ 5) نظر مديران در مورد نحوه برنامه‌ريزي كانونها چيست ؟ 6) نظر مديران در خصوص نيازهاي مرتبط با روانشناسي مخاطبين كانونها چيست ؟ 7) نظر مديران در خصوص نيازهاي مربوط به نحوه جذب و مشاركت افراد چيست ؟ 8) نظر مديران در مورد نيازهاي آموزشي مرتبط با مديريت چيست ؟ كارآيي منابع انساني با آموزش افزايش مي‌يابد و لازمهی آموزش تشخيص نيازهاي آموزشي است و با توجه به هدف پژوهش كه تعيين نيازهاي آموزشي مديران كانونها مي‌باشد، نظر مديران نسبت به نيازهاي آموزشي بررسي و نتيجه‌گيري مي‌شود. 
در پژوهشی که توسط مسعودي‌فر در سال1382 با عنوان بررسي عوامل گرايش نوجوانان 15 تا 18 ساله دبيرستانهاي مشهد به فرهنگ بيگانه انجام شد بیان میشود:گرايش به فرهنگ بيگانه، اكنون به عنوان يك معضل اجتماعي، فرهنگي، سياسي، درآمده است . تحقيقات نشان داده‌اند كه دراين گزارش عوامل متعددي، نقش دارند. این تحقيق به منظور بررسي عوامل گرايش نوجوانان دبيرستانهاي شهر مشهد به فرهنگ بيگانه انجام شده است . براي اجراي اين تحقيق، ابتدا براساس روش ليكرت ، مقياسي به منظور سنجش نگرش به فرهنگ بيگانه ساخته شد، سپس براساس مطالعات نظري، پرسشنامه‌ي عوامل، تهيه گرديد. پرسشنامه و مقياس مزبور، همزمان بر روي 400 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي شهر مشهد اجرا شد. پس از جمع‌آوري يافته‌ها و تجزيه و تحليل آنها، بهطور خلاصه، نتايج زير بهدست آمد: جنسيت در نگرش نوجوانان دختر و پسر به فرهنگ بيگانه اثر ندارد. وضعيت اعتقادي نوجوانان و خانواده‌هاي آنها و شيوه‌ي تربيتي، در نگرش آنان به فرهنگ بيگانه مؤثر است . رسانه‌هاي گروهي در نگرش پسران بي‌تأثير، ولي در دختران اثر دارد. چگونگي گذران اوقات فراغت ، وضع اقتصادي خانواده، در نگرش نوجوانان به فرهنگ بيگانه تأثير دارد. ميزان تحصيلات والدين در نگرش دختران به فرهنگ بيگانه مؤثر ولي در پسران بي‌تأثير است . سن در نگرش نوجوانان مؤثر نيست . موقعيت محلي دبيرستانهاي نواحي مخلتف ، در نگرش دانش‌آموزان دختر به فرهنگ بيگانه تأثير دارد، اما در نگرش پسران، بي‌اثر است . نتايج پژوهش حاضر، تأثير عوامل تربيتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را بر نگرش نوجوانان به فرهنگ بيگانه، تأييد مي‌كند. 
در يك تحقيق ديگر در سال1373، كه در مورد دانش‌آموزان مناطق نوزده‌گانهی آموزش و پرورش تهران، كه در رشته‌هاي تحصيلي علوم‌تجربي، رياضيات و علوم انساني به تحصيل اشتغال داشته‌اند، انجام شده، بيگانگي ارزشي نوجوانان مشاهده شده است (حجم نمونه در اين تحقيق 677 نفر بوده است).يكي از مهمترين فرضيه‌هاي اين تحقيق «مؤثربودن ضعف‌هاي ساختاري نظام فرهنگي در بيگانگي ارزشي نوجوانان» بوده است. در اين تحقيق مشاهده شده است كه نهادها و گروههاي فرهنگي، مانند انجمن اسلامي مدرسه، بسيج دانش‌آموزي‌، پايگاه مقاومت بسيج،امور تربيتي مدرسه، هيأت‌هاي عزاداري و مداحي، گروههاي فرهنگي فعال در مساجد و كانون‌هاي قرآني ، توفيق چنداني در جذب افراد جهت فرهنگ‌پذيرساختن آنها نداشته‌اند. «از‌آن‌جا كه پويايي حيات نظام منوط به وجود حداقلي از پيوستگي بين اجزاي ساختاري است، اين آمارها زنگ خطري است كه به نشانهی عدم رفع نيازهاي فرهنگي و زيرسؤال رفتن موجوديت ساختارهاي فرهنگي به صدا درآمده است» (طالبي،1378: 218ـ214). 
يكي ديگر از فرضيه‌هاي تحقيق مذكور «مؤثر بودن استفاده از رسانه‌هاي خارجي بر بيگانگي ارزشي نوجوانان» بوده است، كه با توجه به استفادهی قابل ملاحظهی افراد مورد تحقيق از رسانه‌هاي خارجي اين فرضيه نيز تأييد شده است (همان: 219). در اين تحقيق ملاحظه شده است كه از نظر ارزشي ، به‌ويژه تأثيرپذيري از فرهنگ غربي، دو گروه عمده با موقعيت‌هاي متمايز وجود دارند «كه نتيجهی احتمالي آن فراهم آمدن موقعيت‌هايي براي شكل‌گيري گروههايي با مرزهاي نسبتاً بسته در درون جامعه است»(همان:222ـ221). به نظر پژوهشگر اين تحقيق «هرگونه بي توجهي يا بها دادن به عوامل ساختاري داخلي نقش عمده‌اي در ايجاد يا حل مسائل فرهنگي به عهده دارد؛ چنان‌كه موفقيت فرهنگ بيگانه در تهاجم به فرهنگ ما تاحد زيادي به تهاجم‌پذيري جامعة ما و ضعف ساختاري موجود در نظام فرهنگي برمي‌گردد... اگر نظام فرهنگي در ايفاي كاركردهاي خود موفق باشد، سياست‌هاي خارجي تأثير محسوسي نخواهند داشت» (همان:‌202).
در تحقيق ديگري كه در مورد نوجوانان و جوانان دانش‌آموز و دانشجوي تهران و كرج (باحجم نمونة 1002 نفر) در سال‌هاي اخير انجام شده گرايش شديد آنها به فرهنگ و ارزش‌هاي غربي مشاهده شده است. در اين تحقيق مشاهده شده است كه ميان دختران وپسران از نظر تأثيرپذيري از فرهنگ غربي تفاوت چنداني وجود ندارد. جوانان و نوجوانان مورد تحقيق علاقهی خاصي به هنر، موسيقي، مجلات و روزنامه‌هاي غربي داشتهاند. به ويژه،جوانان علاقه‌مند به برخي ارزش‌هاي غربي، مانند رعايت حقوق فردي، نظير آزادي افراد در انتخاب نوع پوشش، بوده‌اند. در اين تحقيق مشخص شده است كه «به موازات بالا رفتن سن افراد ميزان تأثيرپذيريِ محض و تقليد صرف افراد از فرهنگ بيگانه كاسته مي‌شود و در مقابل به ميزان اختيار و آگاهي آنها در جلب و جذب جنبه‌هاي مثبت آن فرهنگ  افزوده مي‌گردد». در عين حال، اين تحقيق نشان مي‌دهد كه نوجوانان از نظر هويتي دستخوش نوسان‌هاي كم و بيش متضاد هستند (احدي، 1378: 283ـ 279 ).
يكي از مهمترين عوامل پديدار شدن تعارض ارزش‌ها در جامعه وجود ارزش‌هاي متفاوت و متعارض ميان نهادها و سازمان‌هايي است كه نقش اساسي در جامعه‌پذيري و هويتسازي افراد دارند. اگر ميان ارزش‌هاي نهادهايي مانند خانواده، حكومت و آموزش ‌و پرورش تعارض وجود داشته باشد، امكان پديدار شدن بحران هويت بسيار زياد است . برخي از تحقيقات تجربي وجود چنين تعارض‌هايي در جامعة كنوني ايران را نشان مي‌دهند. از جمله، براساس يك تحقيق وجود تعارض‌هاي بنيادي ميان ديدگاههاي «مسئولان نظام» و «كارشناسان فرهنگي» در زمينة امور فرهنگي ، اجتماعي و سياسي تأييد شده است. اين تحقيق براساس تحليل محتواي ديدگاههاي افراد مورد نظر از خلال مجلات و روزنامه‌هاي معتبر مربوط به سال‌هاي 1370 تا 1374 صورت گرفته است. در اين تحقيق مشخص شده است كه در تعريف تهاجم فرهنگي«مسئولان نظام به اسلام و ارزش‌هاي اسلامي به مثابة پايه‌هاي فرهنگي جامعه تأكيد بيشتري كرده‌اند، حال آن‌كه كارشناسان امور فرهنگي به تمامي جنبه‌هاي فرهنگ نظر داشته‌اند» (كاظمي‌پور،1375: 302ـ291). در زمينة راههاي مقابله با تهاجم فرهنگي ، مسئولان نظام بر تقويت مباني ديني تأكيد داشته‌اند، در حالي كه كارشناسان امور فرهنگي اين راهها را پيشنهاد كرده‌اند: «ايجاد مصونيت فرهنگي از طريق غني كردن فرهنگ خودي و برطرف كردن ضعف‌هاي فرهنگي به‌لحاظ فكري، نظري و عملي، برنامهريزي در جهت استقرار هويت جمعي مشترك در ميان افراد جامعه، تقويت فرهنگ مولد ، بهادادن به هويت و آثار فرهنگي، ملي و اسلامي با تأكيد برارزش‌هاي انساني و فرهنگي. اين گروه، توسل به زور و اجبار وايجاد محدوديت‌هايي كه مانع از تبادل صحيح افكار مي‌شوند، و نيز اعمال خشونت و سخت‌گيري‌هاي بي‌مورد را از جمله عوامل برانگيزاننده و مشوق افراد به سوي فرهنگ بيگانه برشمرده‌اند. برخورد فيزيكي و تدافعي كه برخي از مسئولان و جمعيت ديپلم به بالاي شهر تهران پيشنهاد كرده‌اند، ازسوي كارشناسان امور فرهنگي به‌شدت منع شده و در واقع آنها توسل به هر نوع زور واجبار را تشديد كنندة تهاجم فرهنگي دانسته‌اند» ‌(همان:‌307ـ305). به‌طور كلي، نتايج اين تحقيق نشان داده است كه ميان ديدگاههاي مسئولان نظام،كارشناسان امور فرهنگي و جمعيت ديپلم به بالاي شهر تهران (شامل 600 نفر) دربارة تهاجم فرهنگي و راههاي مقابله با آن تفاوت‌ها، و حتي تعارض‌هاي بنيادي وجود دارد. مسلماً مي‌توان انتظار داشت در زمينه‌هاي ديگر نيز چنين تفاوت‌ها و تعارض‌هايي وجود داشته باشند كه نتيجهی آن مي‌تواند بحران هويت باشد.
يكي از عوامل اساسي بحران هويت، وجود ناهمخواني يا تعارض ميان ارزش‌هاي نهادهاي اجتماعي وگروهها، اقشار يا طبقات اجتماعي خاص است. در تحقيقي كه در سال1378انجام شده است وجود تعارض ارزش‌ها ميان نهاد آموزش و پرورش و دانش‌آموزان تأييد شده است. اين تحقيق نمايانگر آن است كه عليرغم تلاش‌هاي مربيان و مسئولان امور تربيتي مدارس جهت ترويج ارزش‌ها و هنجارهاي ديني ، دانش‌آموزان توجه چنداني به اين ارزش‌ها و هنجارها نشان نمي‌دهند. به نظر پژوهشگر اين تحقيق، نظام آموزشي عمدتاً مروج ارزش‌هاي ديني بوده است و توجه چنداني به ارزش‌هاي ملي نداشته است. در نتيجه، عملكردها واستراتژي‌هاي نظام آموزشي در زمينة هويت‌سازي به‌گونه‌اي نبوده است كه تمامي لايه‌هاي هويتي را پوشش دهد. به همين جهت در ظهور بحران هويت نقش اساسي داشته است (ملاصادقي، 1378: 94ـ92).
براساس تحقيقي كه درسال 1379 در مورد هويت فرهنگي دانش‌آموزان پاية سوم متوسطة شهر مريوان انجام شده است وجود بحران هويتِ ناشي از سياست‌هاي يكسان‌سازي فرهنگي نظام سياسي (به‌واسطة آموزش و پرورش) تأييد شده است. اين تحقيق بيانگر آن است كه هويت ملي دانش‌آموزان در مقايسه با ساير لايه‌هاي هويتي«ضعيف» است. دانش‌آموزان دلبستگي چنداني به عناصر هويت‌ساز فرهنگ ملي ندارند و آن را در«تقابل» با هويت قومي خود مي‌دانند (محمدي، 1379: 110). پژوهشگر اين تحقيق معتقد است هرچند براساس شواهد موجود در بين دانش‌آموزان بحران هويت وجود ندارد اما اضمحلال فرهنگ قومي و هويت‌هاي قومي ]از سوي نظام سياسي يا هر عامل ديگر[ به مرور زمان مي‌تواند باعث سرگشتگي نسل جديد در هاله‌اي از ابهامات هويتي شود. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه در جامعة مورد تحقيق هويت قومي (هويت كردي) اهميت بيشتري نسبت به هويت‌هاي «ديني» ، «ملي» و «مدرن» دارد، به‌گونه‌اي كه مي‌توان گفت در جامعة مورد تحقيق هويت غالب «هويت قومي» است. در مجموع وبه ترتيب هويت فرهنگي دانش‌آموزان مورد تحقيق از چهار لاية هويتي «قومي» ، «مدرن»، «مذهبي» و «ملي» تشكيل شده است. به گفتة پژوهشگر اين تحقيق «راهكارهاي نظام سياسي در جهت «يكسان‌سازي» باعث تشديد گرايشات «قومي» شده است، ضمن اين‌كه هويت ملي و مذهبي بر خلاف تصور رايج تضعيف گرديده و به‌تدريج گرايش به‌سوي فرهنگ مدرن اوج مي‌گيرد». وي معتقد است «نظام آموزشي» در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي خود بايد همة لايه‌هاي هويتي را در نظر بگيرد، در حالي كه توجه بيش از حد به مذهب و همنوايي نظام آموزشي با اين روند باعث ايجاد نوعي بحران در سطح گسترده‌تر شده است. «برخورد تك بعدي نظام آموزشي و توجه بيش از حد به مذهب، نفي گذشته و تاريخ باستاني ايران وبخشي از تاريخ معاصر، طرد ارزش‌هاي جهانشمول بدون جايگزيني نظام ارزشي مقبول و عدم توجه به حقوق فرهنگي اقوام و اقليت‌هاي ايراني، باعث نوعي سردرگمي و آشفتگي هويتي دانش‌آموزان مي‌شود» نهايتاً، اين پژوهشگر معتقد است «نظام سياسي» و به تبع آن «نظام آموزشي» با پذيرش ديدگاه «كثرت‌گرايي فرهنگي» در سطحي گسترده و پذيرش تعدد آراء، ضمن حفظ استقلال سياسي و سرزميني مي‌توانند ابزاري كارآمد در «متعادل‌كردن وزنه‌هاي هويتي» باشند و اين سرآغازي خوشايند براي رشد و توسعة فراگير ايران زمين خواهد بود» (همان:‌145ـ143).
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همانطور كه مي دانيم مفهوم فرهنگ در حوزه علوم انساني به صورت‏هاي مختلفي تعبير و تفسير شده و تجزيه و تحليل و دامنه شمول آن حساسيتها و دشواريهايي به همراه داشته است. اينكه فرهنگ چيست؟ شامل چه چيزهايي مي‏شود؟ و چگونه شكل مي‏گيرد؟ ، سؤالاتي است كه در تعاريف گوناگون از فرهنگ، پاسخ داده مي‏شود. 
”فرهنگ به شيوه‏اي از زندگي اطلاق مي‏شود كه اعضاي يك جامعه، آن را فرا مي‏گيرند و عمل مي‏كنند و ازنسلي به نسل ديگر انتقال مي‏دهند“ (كوئن، 1382  46).
”فرهنگ به تعبير گسترده آن، عبارت از نظام مشتركي از باورها، ارزشها، رسمها، رفتارها و مصنوعاتي است كه اعضاي يك جامعه در تطبيق با جهانشان و در رابطه با يكديگر به كار مي‏برند و از راه آموزش از نسلي به نسل ديگر انتقال مي‏يابد. اين تعريف نه تنها الگوهاي رفتار، بلكه الگوهاي انديشه (معاني مشترك كه اعضاي يك جامعه به پديده‏هاي گوناگون طبيعي و فكري از جمله دين و ايدئولوژي نسبت مي‏دهند)، مصنوعات (ابزارها، كوزه‏ها، خانه‏ها، ماشين‏ها و كارهاي هنري) و مهارتها و فنوني را دربرمي‏گيرد كه در ساخت مصنوعات به كار گرفته مي‏شوند. در يك عبارت كوتاه، فرهنگ تقريباً هر صورتي از رفتار را كه اكتسابي و غيرغريزي باشد، در بر مي‏گيرد“ (بيتس و پلاك، 1382  29-28).
ادوارد سايپر فرهنگ را عبارت از ”سيستم رفتارها و حالت‏هاي متكي بر ضمير ناخودآگاه“ مي‏داند. به زعم او ”فرهنگ يك گروه، ابداع تمام مدل‏هاي اجتماعي رفتار است كه بهوسيله همه يا اكثريت اعضاي گروه، جامع عمل به خود مي‏پوشد“ (روح‏الاميني، 1383  42).
”اتوكلاين برگ در تعريف و تبيين فرهنگ معتقد است كه فرهنگ از نظر عامه مردم به معني موفقيت هنري و فكري متعالي است و توسعه علم و هنر و ادبيات و فلسفه بيانگر نبوغ يك ملت است. ولي از نظر جامعه‏شناسان و مردم شناسان، فرهنگ علاوه بر همه اينها شامل تمامي چيزهايي است كه فرد، بهعنوان عضو، ازجامعه كسب مي‏كند. يعني همه عادات و اعمالي كه فرد از راه تجربه و سنت آموخته است و به انضمام تمام اشياء، مادي كه توسط گروه توليد مي‏شود و آنچه را كه مي‏توان در آثار هنري يا مطالعات علمي متجلي ديد. به علاوه، در آنچه مي‏خوريم و مي‏آشاميم و مي‏پوشيم، در انواع خانه‏هايي كه بنا مي‏كنيم، در روابطمان با اعضاي خانواده خود و با ساير افراد جامعه، در نظام ارزشي جامعه، در آنچه مي‏آموزيم. در تصورمان از خوب و بد، در آرزوهايمان و در نظرمان نسبت به ساير جوامع و در بسياري چيزهاي ديگر تجليات فرهنگ مشهود است“ (روح‏الاميني، 1382  19).
”تايلور (معتقد است) فرهنگ يا تمدن … كميت در هم تافته‏اي است شامل دانش، دين، هنر، قانون، اخلاقيات، آداب و رسوم و هرگونه توانايي و عادتي كه آدمي همچون هموندي (عضوي) از جامعه به دست مي‏آورد“ (آشوري، 1381  47)
”فرهنگ را مي‏توان توافق ميان اعضاي جامعه درباره ويژگيهاي مشتركي كه بر فرد، گروه و سازمان و تعامل آنها در يك محيط باز تأثير مي‏گذارد تعريف كرد“ (ممي زاده، 1373).
در جستجوي تعريفي جامع‏تر و فراگيرتر از "فرهنگ، شايد بتوان گفت كه فرهنگ هر جامعه ثمره كوششهايي است كه اعضاي آن جامعه در طول قرون و نسل‏ها در پاسخ‏گويي به نيازهاي مادي و غيرمادي خود به عمل آورده‏اند با پذيرفتن اين تعريف به اين نتيجه مي‏توان رسيد كه هيچ قوم يا جامعه‏اي فاقد فرهنگ نيست“ (كوش، 1381).
همانطور كه ديده مي‏شود، بهدليل جامع‏الاطراف بودن و گستردگي دامنه شمول فرهنگ، تعاريف گوناگوني در باب اين واژه ارائه شده است .مع الوصف به نظر ميرسد تعريف ادگار شاين در مورد فرهنگ باعث انسجام معناي فرهنگ در ذهن و ارتباط آن با موضوع تحقيق ميشود از اين رو به آن اشاره ميکنيم.  
”فرهنگ الگويي است از مفروضات بنيادين كه گروهي خاص براي مقابله با مشكلات و سازگاري با محيط خارجي و نيل به يكپارچگي و انسجام داخلي، ابداع، كشف يا ايجاد مي‏كنند. اين الگو در صورت كفايت، سودمندي و كارساز بودن، اعتبار مي‏يابد و درنتيجه به عنوان شيوه درست ادراك، پندار، تفكر، احساس و رفتار در مقابله با مشكلات به اعضاي جديد آموخته مي‏شود“ (Schein, 1985  7).
در این تحقیق دیدگاه هافستد در مورد فرهنگ به عنوان چارچوب کار برنامهریزی فرهنگی و مدیریت فرهنگی  مطرح میگردد؛
گرت هافستد(1991) فرهنگ را برنامهریزی جمعی ذهن تعریف میکند که اعضای یک گروه یا طبقه از انسانها را از دیگری جدا میکند. هافستد، همانند مید(1951) در ادامه بحث خود اظهار میدارد که فرهنگ اکتسابی است، نه ذاتی. اگر این مطلب درست باشد، پس میتوان نتیجه گرفت که یادگیری ویژگیهای جدید فرهنگی و فراموش کردن ویژگیهای قدیمی امکان پذیر است.این بدین معناست که تلفیق تفاوت های فرهنگی اگر باعث ایجاد حق انتخابهای استراتژیک شود، کاری ممکن است(وارنر، 1385). بر اساس همین ویژگیهای فرهنگ است که میتوان در مورد آن به برنامهریزی پرداخت.
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برنامه‌ريزي به طور کلي به فرآيندي اطلاق مي‌شود که در رابطه با يک موضوع خاص اهداف و مقاصد، طرح و توصيف مي‌شوند، سپس راه‌ها و امکانات دستيابي به آنها مورد بررسي قرار گرفته و پيش‌بيني مي‌شوند. 
برخي از متخصصين، برنامه‌ريزي را کوششي مي‌دانند که براي ايجاد تغييرات آگاهانه در جريان تحول موضوع، مطابق خواست و الگوي ذهني برنامه‌ريز صورت مي‌گيرد اين تعريف بيانگر اين است که برنامه‌ريزي با الگوي ذهني يک برنامه‌ريزي قرين است. به عبارت دقيق‌تر مي‌توان گفت که سياست‌ها و خط مشي‌ها شکل دستوري شده نظريه‌ها هستند. 
چلبي تعريفي از برنامه‌ريزي براساس منطق فازي[footnoteRef:3] ارائه مي‌کند. از نظر وي برنامه‌ريزي عبارت است از ملاحظات هدفمند، آگاهانه و سنجيده انساني در سير حوادث که نتيجه آن ممکن است موفقيت‌آميز باشد و يا نباشد. به عبارت ديگر در اين تعريف مراد از برنامه‌ريزي ملاحظات هدفمند، آگاهانه و سنجيده انساني در سير حوادث و فرآيندها است که نتيجه آن ممکن است موفقيت‌آميز باشد يا در سير حوادث و فرآيندها است که نتيجه آن ممکن است موفقيت‌آميز باشد يا کم و بيش موفقيت‌آميز باشد و يا اصلاً موفقيت‌آميز نباشد. اگر نتايج برنامه‌ريزي موفقيت‌آميز باشد، يعني حوادث و فرآيندها عيناً همانند آنچه در برنامه تصور آنها رفته، در عالم واقع باز توليد شوند، در اين صورت مي‌توان به اين مجموعه از حوادث و فرآيندهاي باز توليد شده، مفهوم «برنامه‌ريزي شده» را اطلاق کرد. بنابراين منظور از مفهوم «برنامه‌ريزي شده» آن دسته از حوادث و فرآيندهايي است که توسط ملاحظات آگاهانه انساني شکل گرفته و در واقعيت باز توليد شده‌اند.  [3: .3Fuzzy Logic] 

حال اگر به رابطه ميان نظريه (الگوي نظري) و برنامه‌ريزي باز گرديم، مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم که برنامه‌ريزي تنها يک فن و ابزار براي انجام تغييرات مورد نظر نيست. بلکه برنامه‌ريزي يک الگوي کلي است که با توسل به آن تغييرات مورد نظر را به نحو روشمندي صورت‌بندي مي‌کنيم. به عبارتي بايد گفت: که هر برنامه‌ريزي حاوي ايدئولوژي و روش‌هاي اجرايي و عملياتي تحقق آن ايدئولوژي است. پس در بحث از برنامه‌ريزي خصوصاً برنامه‌ريزي فرهنگي بايد توجه داشت که با برگزيدن هر نوع نظام برنامه‌ريزي، پيشاپيش نوعي طرز تلقي نظام‌مند[footnoteRef:4] از تحول فرهنگي را پذيرفته‌ايم و به ناچار بايد لوازم و ملزومات آن را نيز پذيرفته و براي نتايجش آمادگي کافي داشته باشيم.  [4: .4 Systematic ] 

در ارتباط با مباحث فرهنگي جاري بعضي از محققين دو رويکرد عمده را قابل طرح مي‌دانند. اين رويکردها عبارت هستند از:
· رويکرد ابزار گرايانه.
· رويکرد فرهنگ انگار.
در رويکرد اول، فرهنگ را وسيله‌اي قلمداد مي‌کنند که باعث ايجاد دگرگوني‌ها و تغييراتي متناسب در ديگر زمينه‌ها و حوزه‌هاي زندگي اجتماعي مي‌شود. اما رويکرد دوم، يا رويکرد فرهنگ انگار، فرهنگ را موضوعي مستقل و خود مختار مي‌داند که خود بر اثر تحولاتي در گذر زمان، مسايلي نو مي‌آفريند، طوري که پاسخ‌هاي متناسب با اين مسايل را نيز مي‌بايست در درون فرهنگ جستجو کرد. 
در رابطه ميان برنامه‌ريزي و فرهنگ نيز از ديرباز رويکردهاي مشابهي در سطح کلان وجود داشته است. نگرش اول، فرهنگ را داراي ساختار ويژه‌اي مي‌داند که دگرگوني‌ها و تغييرات آن کاملاً تابع‌ساز و کارهاي دروني و تاريخي‌اش مي‌باشد و به هيچ روي نمي‌توان از بيرون و مطابق طرح و برنامه‌ريزي خاص تغييرات پيش‌بيني شده‌اي را در آن پديد آورد. اما نگرش دوم، فرهنگ را يک واقعيت اجتماعي مي‌داند که قابل مطالعه است و برنامه‌ريزي در آن نه تنها ميسر بلکه امري ضروري است. ظاهراً تجارب بشر در زمينه تغييرات فرهنگي که طي دهه‌هاي اخير صورت پذيرفته است، صاحب‌نظران را متقاعد کرده است که مي‌‌توان با تکيه بر برنامه‌ريزي‌هاي معيني به دگرگوني‌هاي مطلوبي در حوزه فرهنگ دست يافت.
از جانب ديگر، وجود قراين و شواهد حاکي از اين است که در کشور ما نيز برنامه‌ريزي فرهنگي خاصه در دهه اخير اهميت بسياري يافته است. برنامه‌ريزان و کارگزاران فرهنگي کشور، چنان که پيداست رويکرد دوم را در رابطه ميان برنامه‌ريزي و فرهنگ پذيرفته‌اند و با تدوين متن سياست فرهنگي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي کشور، گام‌هاي عملي را نيز در اين راه برداشته‌اند. 
نتايج برنامه‌ريزي ممکن است:‌ موفقيت‌آميز باشد، تا حدودي موفيت‌آميز باشد و يا اصلاً موفقيت‌آميز نباشد. اين بدان معني است که در جامعه شرايطي پيش مي‌آيد تا مانع از تحقق اهداف و مطلوب‌هاي يک برنامه‌ريزي شود. اين شرايط ناخواسته را صاحب‌نظران علوم اجتماعي «خودانگيختگي» مي‌خوانند. 
خود انگيختگي به نوعي بر ضد برنامه‌ريزي عمل مي‌کند. چنين جرياني شامل تغييرات و تحولاتي است که به صورت خود به خودي و در طي کنش متقابل اجتماعي اعضاي يک جامعه روي مي‌دهد و برنامه‌ريزي قادر به پيش‌بيني اين انگيختگي‌ها نيست. 
بنابراين براي اينکه برنامه‌ريزي و خاصه برنامه‌ريزي فرهنگي با حداقل انگيختگي‌هاي «ضد برنامه‌ريزي» مواجه شود، در برنامه‌ريزي فرهنگي اصول و نکاتي را بايد مد نظر قرار داد، از جمله اين اصول مي‌توان موارد زير را بر شمرد:
1ـ برنامه‌ريزي فرهنگي بايد تغييرپذير باشد. 
2ـ برنامه‌ريزي فرهنگي بايد انضمامي و تجربي باشد و براساس عينيت‌هاي جامعه طرح شود و به راحتي قابل عملياتي[footnoteRef:5] کردن باشد.  [5:  Operationalization] 

3ـ برنامه‌ريزي فرهنگي بايد از يک طرف بعضي از متغيرهاي راهبردي در سطوح فوقاني جامعه را مورد توجه قرار دهد و نه اين که بدون در نظر گرفتن عوامل خود انگيخته در عرصه‌هاي گوناگون در سطوح مختلف براي جزيي‌ترين امور در سطح کلان برنامه‌ريزي نمايد که در اين صورت از قبل نتيجه چنين برنامه‌اي مشخص است. 
4ـ برنامه‌ريزي فرهنگي بايستي خصلتي ساختاري[footnoteRef:6] داشته باشد و نه اجباري؛ اين مسئله در ادبيات معاصر برنامه‌ريزي و توسعه مورد توجه زيادي بوده است. به عبارت ديگر برنامه‌ريزي فرهنگي بايد فرصت‌هاي ساختاري و فراگير تأسيس کند تا مردم به روش خاصي (که مطلوب برنامه‌ريزي است) در آن رفتار نمايند و نه اين که مستقيماً تحت فشار و زور براي انجام کاري مجبور واقع شوند. يعني برنامه‌ريزي بايد به نوعي فرا قدرت متکي باشد نه قدرت خشک و خالي و عريان.  [6: Structural ] 

5ـ برنامه‌ريزي براي فرهنگ بايد مشارکت مردم را با خود همراه کند. 
6ـ برنامه‌ريزي فرهنگي براي جلب مشارکت‌هاي عمومي حتي‌المقدور بايد خصلت داوطلبانه داشته باشد. چرا که اين نوع برنامه‌ريزي همچنان که از نام آن پيداست با عنصر فکر و انديشه سر و کار دارد و اين امر بدون مشارکت داوطلبانه مردم ميسر نخواهد شد. 
از ويژگي‌هاي اساسي يک برنامه‌ريزي فرهنگي موفقيت‌آميز، اين است که اولاً: اجراي برنامه در بستري صورت گيرد تا از حداقل طراوت و نشاط فرهنگي و اجتماعي برخوردار باشد و ثانياً: نتايج اجراي برنامه موجب افزايش اين طراوت گردد. امروزه اين مهم بدون مشارکت داوطلبانه مردم ممکن نخواهد بود.(چلبی، 1381: 15)
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بهطور كلي الگوهاي سياستگذاري فرهنگي را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:
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اين الگو همان گونه كه از نام آن بر مي آيد ، به دنبال يگانه سازي فرهنگي در جامعه است. بر اساس اين الگو، نوعي اصول و ارزش هاي مقدس وجود دارد كه بايد سايرين آن را بپذيرند. به عبارت دقيق تر، اين الگو "تصوري والا و معنوي از فرهنگ در درون خويش دارد كه بر مبناي آن، طراحي هندسي از ارزش ها، هنجارها و رفتارها را در عرصه اجتماعي طراحي مي كند تا به دقت نشان دهد كه ارزش ه ا و هنجارهاي عالي كدامند، كدام يك مقدمه وصول اين دسته از ارزش ها و هنجارها هستند، كدام يك به دليل عدم ارتباط با ارزش هاي والا قابل چشم پوشي هستند و سرانجام كدام يك ضد ارزش و هنجار يا مقدمه وصول به آن ها محسوب مي شوند. اين طرح هندسي ارزش هاي فرهنگي ، يك نقطه كانوني و هنجارين را انتخاب كرده كه بر مبناي آن تمايز گذاري هاي خود را سامان مي بخشد و از ترسيم اي ن طرح هندسي ، جامعه اي همبسته را انتظار مي كشد كه بر منظومه اي از ارزش هاي مورد وفاق همگان استوار است، نه جامعه اي كه راه يگانه اي مي پيمايد، مقصدي والا را در افق مي جويد و از پليديها و زشتي هاي جوامع امروزي به تدريج دوري مي گزيند؛ به عبارت ديگر، گويي نوعي خير و هدف عقلاني والا، راههاي عمل يك جمع ويژه قرار ميگيرد و كساني در اين مسير پيشگام ميشوند كه بيش از ديگران متصف به ارزشهاي والا باشند و در عمل نيز بر وفق اين گونه ارزشها عمل كنند. به اين ترتيب، همگام با پيشرفت آن، يك جامعه هندسي و سلسله مراتبي مبتني بر ارزشهاي والا نيز تحقق عيني مييابد. از نظر امكان تحقق، بر اساس آنچه گذشت، به نظر ميرسد تحقق اين الگو اگر محال نباشد، قطعاً بسيار دشوار خواهد بود؛ زيرا مستلزم خشونت مادي و معنوي بسياري است(صالحي اميري؛ عظيمي دولت آبادي، 1388: 23)

[bookmark: _Toc331844736]2-2-3-2-تكثر گرايي فرهنگي 
الگوي تكثرگرايي فرهنگي در پي رشد و گسترش خرده فرهنگ ها در كنار يكديگر و به صورت هم عرض به وجود آمد . در اين الگو ، خرده فرهنگ هاي موجود در جامعه به رسميت شناخته ميشوند و جامعه امكان بقا و رشد آن ها را فراهم مي آورد. در جوامعي كه به تكثرگرايي فرهنگي تن در ميدهند ، نوعي نسبي گرايي فرهنگي حاكم است و ارزش ها و اصولي كه داراي ارزش و قداست قطعي ميباشند ، در اين جوامع وجود ندارد. هر چه هست ، همه در عرض هم و نسبي است(همان:24)
بنابراين، جامعه براي هيچ خرده فرهنگ يا ارزش و اصول عامي اهميت برتر قائل نيست. البته در عالم واقع به نظر مي رسد اتخاذ چنين الگويي بسيار مشكل و داراي تبعات فراوان باشد. در جوامع بسيار پيشرفته غربي نيز كمتر جامعه اي را مي توان يافت كه در سياست فرهنگي خود به طور كامل اين الگو را پذيرفته باشد. بزرگ ترين خطري كه معمولاً جوامع داراي الگوي سياست فرهنگي تكثر گرا را تهديد مي كند، تجزيه است. همه جوامع به وحدت نياز دارند (همان :25).
جامعه در صورت نداشتن وحدت و انسجام نمي تواند به مثابه اجتماع واحدي عمل كند و قادر به اتخاذ و اجراي جمعي تصميمات يا تنظيم و حل منازعات اجتناب ناپذير بين اجتماعات تشكيل دهنده آن باشد. جامعه به وحدت و انسجام نياز دارد تا بتواند كانوني را براي خود آگاهي جمعي ايجاد كند، احساس تعلق مشترك و شهروندي را اعتلا بخشد و روحيه هويت مشترك ملي را تقويت كند. اعضا جامعه در نبود اين موارد ، فاقد اعتماد و حسن نيت متقابل و علاقه به فداكاري و پذيرش مصالحه براي پيگيري خير همگاني خواهند بود. (همان).
[bookmark: _Toc331844737]2-2-3-3-وحدت در تكثر فرهنگي 
اين الگو ضمن تأكيد بر اشتراكات فرهنگي ، امكان تكثر خرده فرهنگ هاي مختلف را در چارچوب نمادي مشترك، مجاز مي داند ؛ به عبارت ديگر، در هر جامعه اي مجموعه اي سؤالات بنيادي در خصوص جهان، انسان، خدا، غايت، وظيفه انسان نسبت به آن ها و ارزش و قداست آن ها مطرح است. پاسخ هايي كه هر جامعه براي سؤالات كليدي فوق الذكر فراهم مي نمايد، بايد آن چنان كلي و تعميم يافته باشند كه بتوانند به كمك زبان مشترك ملي، نقطه اتكا وحدت نمادي و يا به عبارتي چارچوب فراگفتماني جامعه را تشكيل دهند . تأكيد بر اين فصول مشترك، برجسته كردن آنها و در عين حال به رسميت شناختن تنوع ها و تكثر هاي فرهنگي، ويژگي بارز الگوي وحدت در تكثر فرهنگي است(همان:26)
براي يك سياست فرهنگي مطلوب ، وحدت و كثرت هر دو داراي اهميت هستند. به عقيده پاركه، غايت ما نبايد مفهومي چنان گسترده و عميق از وحدت باشد كه كثرت، زمينه اي براي بالندگي نيابد . علاوه بر اين ما نبايد كثرتي چنان شديد و عميق كه موجب تجزيه جامعه شود و نتواند منافع عمومي را به گونه اي مؤثر پيگيري كند، برگزينيم . فرهنگ ملي متكثر بايد همه عرصههاي زندگي را فرا گيرد و به عادات كلي آن شكل ببخشد(همان ).
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بسیاری از آنچه تحت عنوان سنجش نیاز... یا تحلیل نیاز مطرح میشود، در واقع بررسی خواستهها  (آرزوها، تمایلها، تقاضاها و رؤیاها) برای دستیابی به یک راه حل است.
1. نیاز سنجی فرایند جمعآوری و تحلیل اطلاعات است، که بر اساس آن نیازهای افراد، گروهها، سازمانها و .... مورد شناسائی قرار میگیرد.       
2. نیاز سنجی فرایند تعیین اهداف، مشخص کردن وضع موجود، اندازه گیری نیازها و تعیین اولویت برای عمل و اولویت بندی نیازها است.
3. نیازسنجی ، سنجش نظرات و عقاید افراد و گروهها در خصوص نیازها است 
4. نیاز سنجی بررسی و سنجش  فاصله یا شکاف بین وضع مطلوب و وضع حاضر است. نیازسنجی ، فرایند شناخت مسائل مشکلات و معایب موجود در عملکرد فرد، افراد و یا سازمان بهطور کلی و پیشنهاد اقدامات اصلاحی برای رفع معایب موجود و در نتیجه افزایش بازده عملکرد فرد گروه یا سازمان مربوطه است.
"نیازسنجی"عبارت است از کاربرد فنونی که بتوان به کمک آنها اطلاعات مناسب را درباره نیازها گردآوری کرده و به الگوی نیازها و خواستههای فرد ، گروه و جامعه دست یافت.
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1. نیاز فرهنگی نیازی از نوع ثانویه یا معنایی است که از طریق فعالیت فرهنگی  قابل رفع بوده و معمولاً در حوزههای نگرش، دانش ، جهت دهی ، فرح بخشی و مهارت مطرح میباشند.
2. نیاز فرهنگی فاصله یا شکاف بین وضع مطلوب و موجود در زمینه نمادها و نشانهها نزد سازمان فرهنگی، مدیران و کارگزاران فرهنگی و مخاطبین است.
3. نیازسنجی فرهنگی فرایند برآورد نیاز مخاطبین و کارگزاران  به منظور اثبات ضرورت فعالیت وطراحی و اجرای برنامههای کارآمد میباشد.
4. نیازسنجی فرهنگی گام بنیادین و زیربنایی در  برنامه‌ریزی ، مهندسی  و اجرای برنامههای فرهنگی است.
5. نیازهای  ثانویه یا معنایی بشر ریشه در فرهنگ دارد بنابر این  می‌توان آنها را «نیازهای فرهنگی» نامید. 
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اینکه نیاز سنجی در چه سطحی از فعالیتها صورت گیرد یکی از دغدغههای نیازسنجی بوده و باید درباره آن تامل لازم صورت گیرد .نیازسنجی میتواند در سطوح مختلف انجام پذیرد و این امر تا حدود زیادی به نظام برنامهریزی (در تمرکز وعدم تمرکز) و پارامترهای متعدددیگری  ازجمله :
١ـ هدف و منظور ٢ـ جامعه مورد مطالعه و بررسی3ـ میزان وقت و منابع(اعم از انسانی، مالی مادی)در اختیار 4ـ نوع ابزار،تکنیک و الگوی جمع آوری و تحلیل اطلاعات بستگی دارد
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1-اتخاذ تصمیم درباره انجام نیاز سنجی و بهره گیری از نتایج 
2-تبیین مفهوم مورد نظر از نیاز سنجی و طراحی برنامه نیاز سنجی مبتنی بر تعریف مورد نظر
3ـ مشخص ساختن سطح نیاز سنجی واهدافی که نیازسنجی بدان منظـور طرح ریزی شده است
4ـ شناسایی  و توجیه نیاز سنجان و سایر افراد ذی ربط در نیاز سنجی وبرنامهریزی
 5ـ اخذ موافقتهای لازم برای انجام نیاز سنجی
6- تعیین الگو و روش نیاز سنجی
 7ـ  فراهم سازی ابزار و تجهیزات و منابع مورد نیاز  
8- اجرای برنامه سنجش نیاز
 9- فهرست نمودن نیازهای شناسایی شده
 10ـ کنترل اطلاعات گردآوری شده 
11-  دسته بندی و رتبه بندی نمودن نیازها بر اساس اولویت
 12ـ چاره جویی در مورد نیازهای سنجیده شده و ارائه راهکارهای مناسب و مطلوب برای رفع نیازها
[bookmark: _Toc331844742]2-2-4-4-اهداف نیاز سنجی 
١ـ فراهم سازی اطلاعات برای برنامهریزی
2ـ ارزیابی و سنجش برنامهها و فعالیتها 
3ـ پاسخگو و مسئول نمودن متولیان
4ـ تشخیص یا شناسایی ضعف ها و مسائل و مشکلات اساسی 
5ـ رشد و توسعه 
6ـ استفاده بهینه از منابع و امکانات 
میتوان هدف اساسی نیازسنجی در حوزه فرهنگ را، تولید ، گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره مخاطبان دانست.
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١ـ آلفا:  این نوع از نیاز سنجی با بررسی، تهیه و تنظیم و اجرای انواع سیاستها و خط مشی ها ارتباط دارد .
٢ـ بتا: دراین نوع از نیاز سنجی، اهداف و مقاصد و سیاستها درست فرض شده و مراد از نیازسنجی، شناسایی فاصله یا شکاف بین عملکرد فعلی (وضع موجود) با وضع مطلوب است. 
٣ـ گاما: این نوع از نیاز سنجی عمدتاً ناظر بر اولویت بندی اهداف و مقاصد است و کیفیت و کمیت آنها مدنظر قرار نمیگیرد.
۴ـ دلتا: نیازسنجی دلتا درپی بررسی شقوق مختلف عمل با هدف مشخص کردن شیوه انجام بهینه یک کار یا وظیفه است.
۵ـ اپسیلون: در این نوع نیاز سنجی، شکاف بین نتایج حاصل و اهداف تعیین شده مشخص و به نوعی تحلیل میگردد. نتیجه نیازسنجی اپسیلون در گامهای بعدی برنامهریزی مورد استفاده و مبنای تغییر یا اصلاح برنامه قرارمیگیرد.
۶ـ زتا: دراین نوع از نیازسنجی همواره به گردآوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات درباره طراحی،اجراء و ارزشیابی برنامه پرداخته میشود و بر آن اساس(تحلیل شکاف) در خصوص حفظ یا تغییر اجزای مختلف برنامه تصمیم گیری میشود. بنابراین ممکن است بخشی از برنامه تغییر کند بدون آنکه سایر اجزای آن دچار تحول شوند.
[bookmark: _Toc331844744]2-2-4-6-ضرورت و اهمیت نیاز سنجی 
برآورد و تقویم نیازها، مشکلات فعلی و چالشهای آتی را که باید حل شود مشخص میکند. به عنوان نمونه تغییرات در حوزههای مختلف و عوامل ذی مدخل ، فعالیتهای فرهنگی را با چالشهای جدید مواجه سازد، برای اینکه بتوان به این تغییرات به گونهای اثر بخش پاسخ داد باید نیازها با توجه به تغییرات و سایر عوامل بر طرف شود. بدیهی است که نیازهای جدید به  دلایل متعدد ازجمله تغییرات و دگرگونیهای محیط سازمان و فراسازمان، تغییر و تحولات در دانش وفن آوری ها، همواره وجود داشته و خواهد داشت و اطلاعات حاصله از نیاز سنجی ها هراز چندی ، اعتبار خود را از دست داده و انجام فعالیت مجدد در این زمینه ضرورت و اهمیت بسزائی پیدا می نماید و بدیهی است که اگر به این مهم عنایت لارم نشود کارایی و کارآمدی و اثر بخشی فعالیت ها از دست خواهد رفت . لذا ضرورت مییابد که مستمراً براساس یک برنامه اصـولی و منطقـی و با بهرهگیری از روش مناسب ، نیـازها بررسی و اطلاعات حاصله در برنامهریزی و اجرای برنامهها مدنظر باشند.
"اهمیت وحساسیت فرایند نیازسنجی هنگامی فزونی مییابدکه به بودجههای اختصاص داده شده به فعالیتها توجه داشته باشیم. چه آنکه درچنیــن حالتی مسئله اولویتها وضرورتها مطرح میشود و سیاستگذاران وبرنامهریزان ناگزیرند ازمیان خواستههای گوناگون و نامحدود دست به انتخاب زنند، زیرا امکانات موجود تکافوی تمامی خواستهها را نمیکند، در این شرایط نیز متخصصان و کارشناسان باید به معیارهایی دست یابند تا براساس آنها بتواند مسائل ضروری را تشخیص داده و برای رفع آنها اقدام نمایند.
1-  تغییرات و چالش ها
2-  محدودیت در اعتبارات ، زمان و...
3-  رقابت با رقبا
4- اثربخش سازی فعالیتها
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نیازسنجی جزئی ازبرنامهریزی و یا به عبارت کلیتر، جزئی از نظام فرهنگی است که نمیتوان از نقش وجایگاه آن در فرایند طراحی ، برنامهریزی و اجرا  غفلت نمود.
	رابطه بین برنامهریزی و نیازسنجی را در قالب مدل زیر میتوان نشان داد. 
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قطعاً بخش عمده موفقیت برنامههای نیازسنجی مرهون انتخاب و بهکارگیری الگو و مدل مناسب است، لذا با توجه به ماهیت کار و تغییرات گسترده در نیازها ؛ الگــوهای متنوعی ازسوی صاحبنظران طرح وارائه گردیده است.
*کافمن سه الگوی برآورد نیاز را مطرح ساخته و سیر انجام فعالیتها بر اساس هر الگو را ذکـر نمـوده است. 
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	ارزیابی برون دادهای 
	بازنگری
	 

	گام      نهم
	بازنگری
	 
	 


الگوها و مدلهای نیازسنجی را میتوان در چها ر طبقه : 1- هدف محور(الگوی کلاسیک ، استقرایی و قیاسی کافمن،الگوی کلاین و...) ٢ـ تکنیکهای ایجاد توافق(تکنیک دلفای تکنیک فیش بول،تکنیک تل استار ومدل سه بعدی) ٣ـ تکنیکهای مسئله محور(تکنیک هرم یا درخت خطا، تکنیک رویداد مهم یا بحرانی،تکنیک آزمون وظایف کلیدی،تکنیک تجزیه وتحلیل شغل و...) 4- ترکیبی ؛ نیز دسته بندی نمود.
* از آنجا که طرح ریزی و اجرای پژوهشهای نیازسنجی در هر سطحی مستلزم انتخاب و پیروی از یک طرح و الگوی عمل مشخص بوده و انجام نیازسنجی برمبنای الگوی مناسب باعث تسهیل وافزایش دقت و اعتبار فرایند نیازسنجی خواهد شد.
2-3- مبانی نظری
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اگر اجزای برنامهريزي را در يك نگاه كلي شناخت وضع موجود، تعيين اهداف و وضع مطلوب و چگونگي رسيدن به اهداف ( راهبردها و سياست ها) بدانيم، در اين سه جزء اصلي و ارتباط آنها با هم پاردايم مورد قبول سياستگذار و برنامهريزي نقشي تعيين كننده دارد زيرا شناخت وضع موجود مستلزم نوعي مقوله بندي واقعيت، گزينش بعضي ابعاد و شناخت قاعده مندیهاي حاكم بر آن است . كه به وجود طرح نظري و مفهومي ميسر است . در تعيين اهداف و وضع مطلوب و به بياني اتوپياپي كه برنامهريز پيش روي خود ترسيم ميكند، عليرغم اين كه مؤلفههاي ارزشي و اعتقادي مداخله دارند، نوع نگاه به فرهنگ و قاعده منديهاي وي تأثير دارد . براي نمونه هدفي چون توسعه فرهنگي كه از سوي يونسكو مطرح شده است، همگاني كردن فرهنگ، انقلاب فرهنگي و اموري نظير آن مشحون از طرحهاي نظري و مفهومي است . جزء سوم، يعني چگونگي رسيدن به اهداف تعيين شده، بيش از دو جزء ديگر از محتواي پاردايم مورد قبول تأثير ميپذيرد. زيرا بدون شناخت قاعدهمنديهاي مربوط به واقعيت موضوع برنامهريزي ، آنچه به عنوان برنامه ارائه ميشود، تصوراتي است غيرمنطبق با واقع و غيرعملي كه در اولين گام با مشكل مواجه خواهد شد ( شوراي فرهنگ عمومي ، 7-56(
در خصوص برنامهريزي فرهنگ هم اين امر صادق است . هر نوع برنامهريزي آشكارا يا به طور ضمني بر انگارهاي نظري در خصوص فرهنگ استوار است . اين انگاره ميتواند انگارهاي در علوم انساني باشد يا طرحي مفهومي متخذ از فلسفه و عرف كه به ميزان روشني و وضوح و واقع نمايي ميتواند در جهت تدوين برنامههاي عملي كمك كار باشد.  بنابراین جهت فهم عمیق واقعیت نیازهای فرهنگی به عنوان اولین گام برنامهریزی فرهنگی نیازمند استفاده از رویکردهای نظری میباشیم . 
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تئوریهای جامعه شناختی در حوزه آموزش و پرورش میتوانند دید تحلیلی مناسبی را در رابطه با موضوع نیازهای فرهنگی دانشآموزان ارائه دهد. اینکه اساساً کارکرد نهاد آموزش و پرورش در جامعه چیست؟ طبقات اجتماعی چه جایگاهی در نظام آموزش و پرورش پیدا میکنند؟ شیوه شکلگیری نظام فرهنگی مدارس به چه شکلی میباشد؟ و به طور مشخصتر رابطه نظام فرهنگی مدارس و نظام فرهنگی طبقات مختلف دانشآموزی به چه صورت میباشد؟ تنها با مرور نظریههای جامعه شناختی است که  میتوان درک درستی نسبت به سؤالات مطرح شده و شیوه شکل گیری نیازهای فرهنگی مختلف در بین دانشآموزان داشت.
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     ديدگاه کاکردگرا درمورد جامعه توجه خود را به روشی معطوف میدارد که به موجب آن اجزای گوناگون جامعه برای حفظ ثبات کل نظام اجتماعی دارای کارکرد يا تأثير مثبت میباشند . که آثار هربرت اسپنسر واميل دورکيم الهام بخش اصلی اين ديدگاه است. ديدگاه کارکردگرا به طور کلی اهميت اساسی مدارس را از لحاظ تأمين نظم اجتماعی مورد بحث قرار میدهد.
      ديدگاه اصلی نظريه کاركردگرايي درباب موفقيتهای تحصيلی به طور عام ودر کليه سطوح تحصيلی به قرار زير است:
«موفقيت تحصيلی به معيارهای عامی از قبيل موفقيت در آزمونها وامتحانات بستگی دارد و از آنجایی که استعداد و لياقت تعيين کننده اصلی نتايج اين امتحانات وآزمونها میباشد، امکان انتقال تواناييهای مربوط به پايگاه اجتماعی والدين به فرزندان کاهش خواهد يافت.»(Hurn,1993:108). 
     به اعتقاد کارکردگرايان، مدارک تحصيلی رسمی به عنوان يک معيار عامگرايانه مبنای سنجش لياقت واستعدادهاست . بنابراين مدارک وگواهينامههای تحصيلی معياری نهادينه شده برای تفکيک سطوح مختلف تحصيلی وگماشتن افراد  در اين سطوح است و اين امر برخاسته از اصل عام گرایي است که در آرای کارکردگرايان و به ويژه پارسونز يکی از ارزشهای کليدی جوامع صنعتی است .
      فرض آرمانگرايانه کارکرد گرایی اين است که افراد در صحنه رقابت برای دسترسی به سطوح مختلف آموزش وبه تبع آن مشاغل وموقعيتهای اجتماعی ارزشمند در يک خط شروع قرار میگيرند. شرکت کنندگان به تناسب تلاش وکوشش ولياقتی که از خود نشان ميدهند رتبه N1تاNn  را کسب وبه تناسب ، پاداش M1 تاMn  را بهدست خواهند آورد. در مجموع کارکردگرايان برای مشروعيت بخشيدن به نابرابریهای اجتماعی، نقطه عزيمت خود را تأکيد برلياقت واستعداد و جنبههای اکتسابی افراد قرار ميدهند. به اعتقاد پارسونز جامعه بايد بتواند به نحو رضايتبخشی نابرابريهای موجود و يا تحميلی را توجيه کند تا اعضای جامعه آن را بپذيرند يا با آنها مدارا کنند(روشه،1376 :215).
      به طور کلی ديدگاه کارکرد گرایی ، افراد را در دستيابی به سطوح مختلف تحصيلی وموقعيتهای اجتماعی در جامعه ، دارای فرصتهای برابر ميداند وآنچه زمينه موفقيت افراد را فراهم میکند، لياقت وپشتکار خود فرد است به عبارتی اين ديدگاه ،خاستگاه اجتماعی وموقعيت اقتصادی – اجتماعی خانواده را در بهرهمندی تحصيلی افراد بیتأثير میداند.
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       ديدگاه انتقادی يا تضاد  ديدگاهی از جامعه است که توجه عمدهاش به فرايندهای اجتماعی تنش ،رقابت و دگرگونی معطوف است. ديدگاه مزبور الهامات خود را از آثار کارل مارکس میگيرد. برخلاف نظريه کارکردگرایی که مجموعهای ازمباحث نظری يکدست وهماهنگ را دربطن خود جای داده است در نظريه انتقادی با مجموعهای از رهيافتهای نظری متنوع و متعدد روبرو هستيم که شايد بتوان گفت مهمترين وجه اشتراک آنها انتقاد ازکارکردگرایی است.
       ديدگاه انتقادی توجه خود را به شيوههايی معطوف میسازدکه گروههای اجتماعی مختلف ازآموزش به عنوان وسيله کسب قدرت ، ثروت ومقام استفاده میکنند. براساس اين ديدگاه رابطه نزديکی بين آموزش و نابرابری اجتماعی وجود دارد .آموزش مدرسهای تأثير مهمی برتحرک اجتماعی يعنی حرکت از يک  پايگاه به پايگاه اجتماعی ديگر میگذارد .روشن است که مردم سعی دارند بهترين نوع آموزش را برای فرزندان خود فراهم سازند تا بدين وسيله موفقيتهای اقتصادی واجتماعی را برای آنان تضمين نمايند.
      انتقادی گرايان براين نکته تأکيد دارند که مدارس آن اندازه که موجب تداوم نظام طبقاتی از يک نسل به نسل ديگر میشوند،چنين نظامی را ايجاد نمیکنند،در همه جوامع رابطه مستقيمی بين طبقه اجتماعی والدين وموفقيت تحصيلی فرزندانشان وجود دارد . بدين ترتيب که هرچه طبقه اجتماعی بالاتر باشد،موفقيت تحصيلی فرزندان بيشتر خواهد بود.بنابراين میتوان چنين نتيجه گرفت که گزينش وادامه تحصيل در مدارس ازخطوط طبقاتی والدين تبعيت میکند چنان که فرزندان طبقه کارگر و پايين از مدرسه کنارهگيری میکنندو بزودی در سنين پايين وارد کار و فعاليت میشوند در حاليکه فرزندان طبقه بالا و متوسط مدت بيشتری به تحصيل در کلاسهای بالاتر و دانشگاه ادامه ميدهند . در حقيقت نظام مدرسهای نه تنها باعث حفظ نظام طبقاتی موجود میشود بلکه همچنين موجب مشروعيت دادن به آن نيز میشود بدين ترتيب، آموزش فقط يک فرايند يادگيری نيست بلکه يک منشأ ارزشمند رقابت جهت کسب امتيازهای جامعه میباشد(رابرتسون،354:1377).
       واضح است که موفقيت تحصيلی موجب درآمد بيشتر میشود ولی هميشه آشکار نيست که طبقه اجتماعی در موفقيت تحصيلی تأثير میگذارد. با اين حال مردم از فرصتهای برابر جهت دستيابی به موفقيتهای آموزش برخوردار نيستند زيرا قشربندی اجتماعی فرصتهای آموزش را به همان اندازه بهطور نابرابر توزيع میکند که ثروت،قدرت و مقام را (رابرتسون،358:1377).
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در این بخش خلاصهای از نظریههای متفکران پارادایم انتقادی در خصوص آموزش پرورش اراده میشود؛ نظریههای مطرح در مطالعات انتقادی آموزش و پرورش عبارتند از:
· مطالعات کلمن در باره نابرابری در آموزش و پرورش
· برنشتاین: کدهای زبانی
· ایلیچ: برنامه پنهان
· بوردیو: آموزش و بازتولید فرهنگی
[bookmark: _Toc327174410][bookmark: _Toc331844752]2-3-1-2-1-برنشتین: قالبهای زبانی
طبق نظر برنشتاین کودکانی که رمزهای گفتاری مشروح را میآموزند بیشتر میتوانند با خواستههای آموزش و پرورش رسمی منطبق شوند تا کودکانی که فقط رمزهای اختصاری را میدانند. رئوس اصلی نظریه برنشتاین را میتوان به این صورت خلاصه کرد:
· قالبهای زبانی که افراد را در سایر سالها داشتهاند آنها را در سالهای آموزش موفقتر میکند خواهد کرد.
· کودکان در زمینههای اجتماعی مختلف قالبهای متفاوت زبانی دارند.
· قالبهای زبانی در افراد ثروتمند وفقیر فرق میکند.
· گفتار کودکان طبقه پایین یک زبان محدود را نشان میدهد.
· زبان بسط یافته مربوط به کودکان طبقه متوسط است.
· ارزشهای و هنجارهای طبقه متوسط در زبانشان دیده میشود.
· آنها یک زبان بسط یافته دارند.
· پرسشهای کودکان طبقه کارگر کمتر پاسخ دریافت کرده است.
· آنها استدلال ها را کمتر میفهمند
· چون کودک کارگر و طبقه پایین در خانه پاسخ محدودی دریافت میکند در محیط بزرگتر نیز همین طور میشود.
· کودک نمیتواند  خواستههای خود را در مدرسه بیان کند(گیدنز، 1389).
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رئوس اصلی نظریه ایلیچ عبارتند از:
· دنیای مدرن وابستگی فرد را بالا برده و خود کفایی را از بین برده ( وابستگی به تلویزیون و مدرسه و پزشک...) 
· تعلیم و تربیت اجباری را باید زیر سؤال برد؟ چرا؟چون گسترش آموزش برابر است با جا انداختن نظم و انضباط و سلسله مراتب دنیای سرمایه داری
· تأکید باید بر ارتباط توسعه آموزش و پرورش و شرایط ضروری اقتصادی برای انضباط و سلسله مراتب
· مراقبت و نگهداری
· توزیع نقشهای شغلی میان افراد
· یادگیری ارزشهای مسلط و تحصیل دانش
· تعلیم مهارتهای از نظر اجتماعی پسندیده
· مدرسه یعنی سازمان نگاهبان[footnoteRef:8]  چرا؟ چون حضور در آن اجباری است  [8:  Custodial Organization] 

· برنامه پنهان: چیزهایی آموخته میشود که هیچ ارتباطی با محتوی رسمی دروس ندارد.
· مصرف انفعالی یعنی تلقین برخی چیزها در برنامه پنهان
· شناساندن نقش افراد در زندگی
· مدرسه نمیگذارد بچهها در کوکی ببینند در خیابانها چه رخ میدهد (گیدنز، 1389).
[bookmark: _Toc327174412][bookmark: _Toc331844754]2-3-1-2-3-بوردیو: بازتولید فرهنگی
· نظریه بوردیو هر سه دیگاه نظری را بههم مرتبط میکند.
· باز تولید فرهنگی چیست؟
· باز تولید فرهنگی به شیوههایی اطلاق میشود که به کمک آنها مدارس، همراه با نهادهای اجتماعی دیگر، به دایمی کردن نا برابریهای اجتماعی و اقتصادی در میان نسلها کمک میکنند.
· یعنی مثلاً از طریق برنامه پنهان ( ایلیچ) بر یادگیری ارزشها و نگرشها و عادتها
· از طریق شیوههای کاربرد زبان ( برنشتاین) که پایه اختلاف در علایق و سلیقههاست.
· تحمیل قواعد انضباطی در مدارس و باز تولید اقتدار معلمان معطوف به یادگیری ( بولز و جنتیس)
پس: 
باز تولید فرهنگی این سه رهیافت را به هم وصل میکند (گیدنز، 1389).
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تاریخچهی بررسی علمی درقلمرو فرهنگ مدرسه، سابقهای به اندازهی تعلیم وتربیت رسمی دارد. اگر روابط مابین عناصر آموزشی، به عنوان جنبهی مهمی از فرهنگ مدرسه تلقی شود، در اولین کلاس درس، این نوع رابطه باید وجود داشته باشد. در قلمرو مدیریت آموزشی، زمانی که روابط درون کلاسی، فرهنگ سازمانی مدرسه، جوّ اجتماعی کلاس و موضوعاتی از این دست مورد پژوهش قرارگرفته اند، در حقیقت به نوعی میتوان کنکاش پیرامون فرهنگ مدرسه را استنباط کرد. با این همه، چنانچه مفهوم فرهنگ مدرسه را به عنوان پدیدهای خاص ویک حوزهی جدید در رشتههای مدریت آموزشی وعلوم تربیتی در نظر بگیریم، سابقهی مطالعات پژوهشی به شیوهی علمی، به دههی 1980 برمیگردد.
کاربرد روز افزون فرهنگ مدرسه، احتمالاً ناشی از توان تحلیلی این مفهوم در تبیین زندگی تحصیلی (هارگریوز،1995) و ارائه یک چارچوب مقبول روش شناختی برای درک فرایند های اجتماعی نهفته در امر تعلیم وتربیت است. با وجود این، وعلی رغم استفادهی گسترده از مفهوم فرهنگ مدرسه ، نوعی ناهمسانی در معنا و کاربرد آن از جانب پژوهشگران به وضوح نمایان است. همانند بسیاری از اصطلاحات مشابه ، معنای فرهنگ مدرسه اغلب به گرایش و جهتگیری نظری محققان مختلف بستگی دارد. برخی از نمونههای مذکور را میتوان بدین شرح طبقهبندی کرد. فرهنگ مدرسه ، شاخصی از فرهنگ کلی جامعه؛ فرهنگ مدرسه به مثابه فرهنگ عام تعلیم وتربیت؛ فرهنگ مدرسه به مثابه فرهنگ خاص؛ فرهنگ مدرسه به مثابه فرهنگ ادراک شده توسط دست اندر کاران تعلیم و تربیت؛ ونظایرآن.
فرهنگ مدرسه تا حد زیادی مبین تجارب عام انسانی و جلوههای منطقهای این تجارب است که مجموعهای از نظامهای اجتماعی مانند نظامهای ارتباطی، هنری، قومی، حرفهای، سیاسی وحتی جنسی جامعهی بزرگ در آن متجلی است. سرجیوانی(1995) ضمن ارائه تعریفی وسیع از فرهنگ مدرسه بر آن است که :
فرهنگ مدرسه شامل ارزش ها، نمادها، باورها ومعانی مشترک ما بین والدین، معلمان، دانشآموزان وسایر دست اندر کاران تعلیم وتربیت بعنوان بخشی از جامعهی بزرگ است. ارزشمندی امور برای این گروه از اعضای جامعه، ونیز چگونگی تفکر، احساس و رفتار آنان از معبر فرهنگ مدرسه تعیین میشود. رسوم، سنت ها، باورهای تاریخی، عادات، هنجارها، انتظارات، برداشت های گفته ونا گفته مشترک، ونیز مفروضههای مشترک، شالودهی فرهنگ مدرسه محسوب میشوند. درک، پذیرش واقدام در جهت انسجام فرهنگ مدرسه، راه رسیدن به اهدافی که مدرسه دنبال میکند را هموار میسازد.
از نظر دئال وپترسن(1999) فرهنگ مدرسه عامل پیوند دهندهای است که معلمان، والدین ومدیران برای نگاهی هماهنگ به شیوهها وسنتهای محلی (منطقهای) خود، نیازمند آن هستند. فرهنگ محلی به انحاء مختلف در فرهنگ مدارس انعکاس یافته است (راسمن،کاربت و فایرستون،1998؛ولچ،1989) و پیشرفت مدارس مستلزم تأکید بر ارزشها، اعتقادات وهنجارهای مدرسه ونیز محیط خارج از مدرسه است (ساراسون،1982؛دئال و پترسن،1990).پترسن، پورکی وپارکر (1986) معتقدند فرهنگ مدرسه از آسمان نازل نمیشود، بلکه توسط افرادی که در مدرسه هستند خلق میشوند وپر واضح است که این افراد در عین حال عضوی از جامعه بزرگتر نیز هستند. دئال وپترسن(1998) فرهنگ مدرسه را جریانی زیر زمینی از هنجارها، ارزش ها، اعتقادات، سنتها وتشریفات میدانند که در طول زمان شکل میگیرد و حاصل تعامل افراد با یکدیگر در زمان کار، حل مسئله و مواجهه با چالشهای تحصیلی در مدرسه است. مجموعهی نانوشتهای از انتظارات و ارزشها که چگونگی تفکر، احساس وعمل افراد را در مدرسه شکل میدهند.
علاوه بر معانی متفاوتی که پیش از این برای فرهنگ مدرسه ذکر شد، معنای دیگری برای فرهنگ مدرسه در قالب اصطلاح "فرهنگ ادراک شده" نیز در متون پژوهشی ارائه شده است (پروسر،1999). این واژه به دو گونه گزارش شده است: اول فرهنگ ادراک شده درونی (داخلی) که مبین دیدگاههای پرسنل و دانشآموزان ودست اندر کاران مدرسه در باره عناصر منحصر بفرد وخاص مدرسه است. دوم، فرهنگ ادراک شده بیرونی (خارجی) که دیدگاههای ناظران خارج از مدرسه در مورد مدرسه را توصیف میکند. والدین وسایر اعضای جامعه (بعنوان افراد خارج از مدرسه) تفسیر خود را از فرهنگ مدرسه بر مجموعهای از معیارها واطلاعات مبتنی میسازند که مرام نامه، محتوای اعلانات وتابلوها، اخبار، نمای ساختمان مدرسه، رفتار شاگردان در خارج از مدرسه، شکل لباس ویژهی مدرسه، میزان کارهای هنری که برنمای ساختمان مدرسه به چشم می خورد ونظایر آن را میتوان بعنوان بخشی از این اطلاعات و شاخص ها ذکر کرد. این تفسیر مشابه با برداشتی است است که در یک مهمانی از شخصیت یک فرد براساس ظاهر وی بعمل می آید، گرچه این برداشت ممکن است معرف شخصیت حقیقی وی نباشد.
[bookmark: _Toc327174414][bookmark: _Toc331844757]2-3-2-2-طبقه اجتماعی و آموزش:  
      همانطور که دربحث ديدگاههای کارکردگرايی و ستيز مطرح شد،کارکردگرايان لياقت و شايستگی خود فرد را شرط موفقيت و پيشرفت وی میدانند و معتقدند که در شرايط فرصتهای برابر، خاستگاه اقتصادی_اجتماعی خانواده در موفقيتهای تحصيلی و شغلی فرد بیتأثير است. در مقابل طرفداران ديدگاه تضاد به شدت با اين نظر کار کردگرايان مخالف هستند و معتقدند که در همه جوامع رابطه مستقيمی بين طبقه اجتماعی والدين و موفقيت تحصيلی فرزندانشان وجود دارد.البته بيشتر تحقيقات انجام شده مويّد اين ديدگاه هستند.
     تمام بررسیهای تجربی به اين نتيجه واحد رسيدهاند که موفقيت تحصيلی ،پيوستگی استوار و مستقيمی با خاستگاه اجتماعی دانشآموزان دارد. به عبارتی هنگامی که سطح پايگاه اجتماعی خانواده بالا می رود ،موفقيت تحصيلی شاگردان رانيز میتوان با معدل نمرهها، رفتن به کلاس بالاتر ، سرعت شاگرد در گذراندن دورههای تحصيلی يا تعداد دفعاتی که او تجديد يا ردشده است، اندازه گرفت(شرکاوی،63:1379).
      بنابراين میتوان گفت: يک کودک  طبقه بالا بهطور متوسط بيش از کودک طبقه پايين در مدرسه تحصيل میکند و موفقيت بهتری نيز بهدست میآورد. موفقيت تحصيلی دانشآموز به اشکالی مختلف تحت تأثير زمينه  اجتماعی _ طبقاتی دانشآموز قرار دارد:
[bookmark: _Toc327174415][bookmark: _Toc331844758]الف - هزينه تحصيل:
      نگهداری يک کودک در مدرسه بهويژه فرستادن وی به دانشگاه يک اقدام پرهزينه است، مخصوصاً زمانيکه هزينههای غيرمستقيم مانند عدم درآمد محصل در دوران تحصيل نيز منظور گردد. بنابرين هرچه خانواده محصل ثروتمندتر باشد بهتر میتواند از عهده اين هزينهها برآيد.
       فقر ومحروميت اقتصادی ،بدون شک يکی از عواملی است که تأثير زيادی بر ترک تحصيل ومردودی دانشآموزان میگذارد ولی در اين زمينه بايد بين فقر مطلق وفقر نسبی تفاوت قائل شد بدين معنی که فقر مطلق با خود سختی معيشت ،کم غذايی و بدغذايی ، مسکن نامناسب وکار کردن در ضمن تحصيل را به همراه دارد که همه اين شرايط موجب فقدان وکمبود امکانات تحصيلی ونيامدن افراد به مدرسه (عدم ثبت نام )ويا ترک تحصيل ومردودی میشود .فقر نسبی که وضع نامناسب اقتصادی فرد را نسبت به افراد ديگر ارائه میکند ،ممکن است خود نتيجه عوامل و متغيرهای زيادی باشد ،ولی بیترديد عاملی برای افت تحصيلی به حساب میآيد زيرا که اين نوع فقر ، اختلافات طبقاتی ايجاد میکند که در نتيجهی آن، تفاوتهايی در رشد وتکامل وتفکر ،زبان ، رفتار ونگرش افراد نسبت به کار و استراحت بروز مینمايدو علائق وانگيزههای پيشرفت آنان را تحت تأثير قرار میدهد ، وهمه اين عوامل برای پيشرفت تحصيلی افراد ويا عدم آن اهميت دارند (امين فر، 1367).
     البته ممکن است تأثير درآمد خانواده در تحصيل فرزندان دختر وپسر تأثير يکسانی نداشته باشد.در تحقيقی که گليک[footnoteRef:9] و ساهن[footnoteRef:10] راجع به تفاوتهای جنسيتی از لحاظ تأثير عوامل مؤثر بر شاخصهای تحصيلی دختران و پسران در کناکری[footnoteRef:11] کشور گينه انجام دادند ، دريافتند که افزايش درآمد خانواده منجر به سرمايهگذاريهای بيشتری در جهت تحصيل دختران نسبت به پسران میشود .يعنی افزايش درآمد خانواده تأثيرش را بيشتر در تحصيل دختران (که معمولاً در اينگونه مناطق محروم از تحصيل هستند)نشان میدهد تا پسران. بنابراين سياستهايی که درآمدهای خانواده را بالا ببرند منجر به برابری بيشتر در تحصيل دو جنس خواهد شد . همچنين در تحقيق ذکر شده ملاحظه شد که افزايش تحصيلات پدر ، به يک نسبت تحصيل پسران و دختران را ارتقاء میدهد در حاليکه تحصيل مادران صرفاً برتحصيل دختران اثر معنیداری دارد.اينگونه برآوردها ، تفاوت بين پدران ومادران را از لحاظ ترجيح در تحصيل دختران وپسران نشان میدهد(Glick and Sahn , 2000). [9: .9 Glick]  [10: .10 Sahn]  [11: .11Conakry] 

[bookmark: _Toc327174416][bookmark: _Toc331844759]ب - انتظارات والدين:
      انتظار والدين در انگيزش دانشآموز تأثير خواهد گذاشت. پدارن و مادران طبقه متوسط و بالا به اين تمايل دارند که کودکانشان از نظر تحصيلی پيشرفت نمايند ولی خانوادههای طبقه پايين چنين انتظاری را کمتر دارند و در عوض اميدوارند که کودکانشان به عنوان يک شاگرد وارد کار تجارت گردد. پاستون[footnoteRef:12]وهمکارانش در تحقيقی راجع به عملکرد تحصيلی در پايههای سوم وششم در چين به اين نتيجه رسيدند که معمولاً انتظارات تحصيلی والدين ،مهمترين تعيين کننده برای موفقيتهای دانشآموزان محسوب میشود واين انتظارات تابع سطح بهرهمندی تحصيلی مادران میباشد و حتی چنين نتيجهگيری کردند که انتظارات تحصيلی والدين نسبت به متغييرهای اقتصادی – اجتماعی ، پيش بين بهتری برای بهرهمندی فرزندان محسوب میشود(پاستون، 1995: 56). [12: .12Poston] 

[bookmark: _Toc327174417][bookmark: _Toc331844760]پ - زمينه فرهنگی:
      کودکان طبقه متوسط و بالا طوری جامعه پذير میشوند که استعداد يادگيری آنان افزايش می يابد.مثلاً آنان در مقايسه با کودکان طبقه پايين در خانوادههای کم جمعيت زندگی میکنند، خانههايی که کتاب در آنها زياد است و وسائل سرگرمی آموزش به آنان داده میشود، و بالاخره خانههايی که کودک در معرض ارزشهايی قرار میگيرد که برای موفقيت آموزش لازم است.
[bookmark: _Toc327174418][bookmark: _Toc331844761]ت-  مشکلات زبانی: 
      برخی از دانشآموزان گروههای اقليت (قوميتهای مختلف) وقتی وارد مدرسه میشوند به ندرت میتوانند به زبان رسمی آن کشور صحبت کنند. نتيجه اين امر اين است که بزودی دچار يک عقب ماندگی میشوند که راه علاج برای آن وجود ندارد.  
      تولد و رشد در قشرهای خاصی از جامعه سبب پرورش و تربيت افرادی میشود که در بزرگسالی، ارزشها،هنجارها،نگرشها،نقشهاوحتی چگونگی استفاده از علائم و سمبلهای(کلامی)متفاوتی دارند. برنشتاين در تحقيقات خود راجع به چگونگی تفاوتهای قشری و زبانی نشان دادهاند که کودکان خانواده ثروتمند و فقير از لحاظ کار آيی هوش ، تکامل کلامی،رفتارهای بازی و علائق خود در دوران کودکی با يکديگر تفاوتهايی دارند.برنشتاين نتيجه میگيرد، به سبب روند متفاوت رشد و تکامل در قشراجتماعی اين کودکان در مدرسه نه تنها گنجينه نکات متفاوتی دارند، بلکه ارزشها، نگرشها و جهت گيريهای طبقه اجتماعی خود را دارند و بر طبق آن عمل میکنند، در نتيجه هنگام ورود به مدرسه با يکديگر تفاوت دارند . عدم آشنايی کودکان طبقه پايين با روشهای تربيتی معلم و محيط مدرسه و نيز عقب ماندگی کلامی،سبب میشود که از همکلاسيهای طبقه متوسط مدرسه خود عقب بماند. در نتيجه اغلب نمیتوانند تحصيل مدرسه را به پايان برسانند و امکان ورود به آموزش عالی را نمیيابند(اعزازی،1376: 181-180).
[bookmark: _Toc327174419][bookmark: _Toc331844762]ث- نگرش معلمان:
      اغلب معلمان دارای ارزشهای و نگرشهای طبقه متوسط هستند و ممکن است عليه دانشآموزانی که نمیتوانند آن ارزشها را نشان دهند تعصب داشته باشند و احتمالاً اينگونه دانشآموزان «بد» محسوب میشوند صرف نظر از هوش و تواناييهايی که دارا میبا شند(رابرتسون ، 1377 :360 ).
[bookmark: _Toc327174420][bookmark: _Toc331844763]ج - آزمون هوش و روشهای تربيتی:
      کودکان معمولاً بر اساس آزمون هوش در گروههای مختلف قرار میگيرند. ولی ازآن جاکه آزمونهای مزبور، زبان و اطلاعات اساسی فرد آزمون شده را مورد توجه قرار میدهد، لذا اين اطلاعات معمولاً از طريق دانستنيهای خاص فرهنگی بهدست میآيد. که کودکان طبقه بالا احتمالاً در جريان جامعهپذيری خودآنها را به دست میآورند. نمرههای آزمون هوش شديداً تحت تأثير زمينه و پيشينه طبقاتی_ اجتماعی قرار دارند و کودکان طبقه پايين نمرههای کمتری از کودکان طبقه متوسط و بالا کسب خواهد کرد(رابرتسون، 1377 :360-359).
      تأثير فقر خانواده بر رشد ذهنی کودک نيز موضوع مورد مطالعه در برخی تحقيقات میباشد . جی يو[footnoteRef:13] و هريس[footnoteRef:14] مکانيسمهای چند گانهای را ،که فقر از طريق آنها رشد ذهنی يک بچه را تحت تأثير قرار میدهد را شناسايی کردهاند و نتيجه میگيرند که تأثير فقر خانواده بر رشد ذهنی فرزندان ، بهطور کامل بهوسيله مکانيسمهای بينابينی اندازهگيری شده نظير :انگيزش ادراکی[footnoteRef:15] ، روش تربيتی والدين ،محيط فيزيکی ، بيماری نوزاد به هنگام تولد وبيماری درکودکی ، وساطت میشود (Guo and Harris ,2000). [13: .13 Guo]  [14: .14 Harris]  [15: .15Cognitive stimulation] 

      شغل به عنوان باز توليد مادی فرد،در زندگی اهميت بسياری دارد. به همين سبب نگرشها و ويژگيهای آن به تدريج در افراد درونی وتبديل به هنجارهای شخصی میگردد،از طرف ديگر ميزان اعتبار اجتماعی هر شغل بر آگاهی اجتماعی شاغلين آن و روشهای تربيتی آنها نيز تأثير میگذارد(اعزازی ،1376 :183).
       نتايج بهدست آمده از تحقيقات بيشمار نشان میدهدکه روشهای تربيتی مختلف سبب پيدايش شخصيتهای مختلف ورفتارهای اجتماعی مختلف در کودک میگردند. بررسيها نشان میدهد که ميان تصورات تربيتی و روشهای تربيتی والدين با شاخصهای اجتماعی والدين رابطه مثبتی وجود دارد .يعنی رابطهای بين سطح تحصيلات والدين و قبول مسئوليت شخصی در مورد کودک با روش تربيتی آزاديخواهانه وجود دارد.شاخصهای ديگر اجتماعی مانند شرايط اقتصادی (منشأ اقتصادی ،پايگاه شغلی ،شرايط کاری ،شرايط مسکن و...)نيز باروشهای تربيتی متداول در خانواده به چشم میخورد (اعزازی،1376 :187).       
      تقريباً تمام بررسیهای تجربی به اين نتيجه واحد رسيدهاند که موفقيت تحصيلی ومدت تحصيل ،پيوستگی ثابت ومستقيمی با خاستگاه اجتماعی دانشآموزان دارد.پژوهشهای بينالمللی که در سالهای 1965-1964 در دوازده کشور راجع به تأثير خاستگاه اجتماعی بر موفقيت تحصيلی صورت گرفت به اين نتيجه رسيد که بالاترين سطح موفقيت تحصيلی به فرزندان کارکنان عاليرتبه يا مشاغل آزاد وپايينترين سطح به دانشآموزان خانوادههای کارگر تعلق دارد.البته همواره نوعی موفقيت – ميانگين برای گروه اجتماعی مطرح است ، يعنی به طور متوسط موفقيت شاگردان گروه اول بيشتر از گروههای ديگر است و اين بدين معنی نيست که موفقيت يکايک افراد گروه اول ، بيشتر از هر يک از شاگردان ديگر گروهها است (شرکاوی ،1379 :64).
       در همين زمينه سول[footnoteRef:16] (1971) در مطالعهای اساسی ،سرنوشت برخی از دانشآموزان را که به طور تصادفی انتخاب شده بودند به مدت 14 سال پيگيری کرد. او افرا د نمونه را بر اساس پايگاه اقتصادی – اجتماعی به چهار گروه تقسيم کردو نتيجه گرفت که دانشآموزان پايگاه بالا 4 برابر دانشآموزان طبقه پايين وارد دانشگاه شده ، شش برابر بيشتر فارغالتحصيل گشته و9 برابر بيشتر از آموزش تخصصی وحرفهای برخوردار بودهاند(رابرتسون، 1377 :358) . [16:  .16  Sewell] 
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    مسئله برابری امکانات تحصيلی در چارچوبی عامتر جای میگيرد که همان چارچوب «برابری»به طور کلی است. در ميان سلاحهايی که برای پيکار با اژدهای نابرابری ميان شهروندان به کار گرفتهاند، سياستهای آموزش، توجه کامل نهادهای دولتی را به خود جلب کردهاند. مسأله برابری امکانات تحصيلی موارد زير را در بر میگيرد:
1-آموزش رايگان و همگانی، دست کم تا سطح معين
2-توزيع يکسان دانش برای همگان 
3-برابری منابع تحصيلی؛امتيازات مادی يکسان برای همگان و آموزش دهندگانی با سطح تحصيل يکسان در تمام مدارس .
4- ترکيب اجتماعی يا قومی واحد در محيط آموزش:مدارس نبايد مکانی برای جدايیگری باشند.
5- برابری در امکانات مدرسه : دانشآموزانی که خاستگاه اجتماعی واحد دارند و دانشآموزان دارای خاستگاههای اجتماعی متفاوت بايد در بهرهمندی از امکانات موفقيت در مدرسه برابر باشند(شرکاوی،1379: 119).
درشرايط برابری فرصتهای آموزش انتظار ميرود که افراد از هر طبقه اجتماعی يا گروه قومی و نژادی فرصت يکسانی برای ورود به دانشگاه داشته باشند وبه عبارت ديگر ، عواملی مانند جنس، نژادو طبقه اجتماعی تأثيری در موفقيتهای تحصيلی نداشته باشد.
       اما اين تصور عمومی ، در بررسيهايی که کلمن[footnoteRef:17] درباره نا برابريهای نژادی در فرصتهای آموزش در سال 1966 در ايالات متحده آمريکا انجام داد، مورد ترديد قرارگرفت. کلمن دريافت که دانشآموزان سفيد پوست به طور متوسط بيشتر از دانشآموزان سياه پوست موفق ميشوند ولی با کمال تعجب مشاهده کرد که امکانات مدرسه و مقدار پول مصرف شده به طور سرانه، تأثير مهمی بردرس خواندن دانشآموزان ندارد. کلمن نتيجه گرفت که موفقيت تحصيلی در همه مدارس با ويژگيهای مدرسه ارتباط ندارد بلکه با زمينه و پيشينه طبقاتی _اجتماعی خود دانشآموزان ارتباط دارد (رابرتسون،1377: 361). [17: .17 coleman] 

      اصولاً در جوامعی که نابرابری اجتماعی زياد است. اکثر کودکان متعلق به خانوادههای غير مرفّه، تحصيلات خود را با اختلافی فاحش و قابل ملاحظه فرهنگی و نقصانی زبانی، نسبت به کودکان متعلق به خانوادههای مرفه شروع میکنند.اين اختلاف موجبات عقب افتادگی تحصيلی و به عبارتی عدم موفقيت تحصيلی آنها را فراهم میسازد(عسکريان،1368: 137).
       همانطور که قبلاً عنوان شد طرفداران ديدگاه ستيز، جدیترين انتقادات را در مورد ديدگاه کار کردگرايی داشتهاند . يکی از مهمترين انتقادهای که نظريه پردازان نظريه ستيز بهطور عام نسبت به تحليل کارکردگرايان در باب سازگاری رابطه آموزش و پرورش اجتماعی ارائه دادهاند انتقاد در مورد مسئله برابری فرصتها است و معتقدند برابری فرصتها افسانهای بيش نيست .
       به اعتقاد ستيزگرايان ، نخبگان جامعه غالباً موفقيتهای بهتری دارند ، چرا که منابع بهتری در اختيار دارند و کنترل بيشتری بر ابزارهای ارتباطی دارند.به همين خاطر برابری فرصتهاوجود خارجی ندارد. عبارت برابری فرصتها سرپوشی براين واقعيت است که مدارس به شيوهای سازمان يافتهاند که به نحو اجتناب ناپذيری برای کودکان گروههای مرفه مزيتهای بيشتری نسبت به کودکان گروههای محروم به همراه خواهد داشت(Hurn.1993:58).
       از نظر کارکردگرايان اگر کودکی در مدرسه پيشرفت مطلوب نداشته باشد،تقصير خود اوست.بنابراين اين حقيقت آشکار فراموش میشود که فرصت و امکان يک طبقه خاص برای کسب موفقيت در مدرسه کمتر از طبقه ديگر است. برابری تحصيلی واقعی برای افرادی که استعداد يکسانی دارند اين است که مدارس نتايج يکسانی برای زنان ،طبقات پايين و اقليتهای متوسط داشته باشند(کارنوی،1377: 458). 
       به تعبير جنکس[footnoteRef:18] ،برابری فرصتها نمیتواند برابری اجتماعی و اقتصادی را تضمين کند زيرا مردم امکانات مختلفی برای بهرهبرداری از فرصتها دارند و اين امر مثل اين است که به هر کس فرصت مساوی برای شرکت در مسابقه دو داده شود اگر چه بعضی از آنان فلج باشنديا تمرين لازم رابرای ورزش دو نداشته باشند. فرض برابری صرفاً تضمين کننده آن است که کسانيکه امکانات بهتری دارند میتوانند از فرصت موجود استفاده کنند(رابرتسون،1377: 362).  [18: .18 Jenks] 

     بنابرين با فرض اينکه کليه افراد از فرصتهای برابر تحصيلی بر خوردار باشند مثلاً بتوانند ثبت نام کنند،امکانات آموزش را در اختيار داشته باشند، با فرض کنترل متغيرهای اساسی نظير هوش و لياقت ، نبايد تفاوت معنیداری بين نتايج تحصيلی طبقات اجتماعی مختلف وجود داشته باشد وبه عبارت ديگر طبقه اقتصادی و اجتماعی خانواده تأثيری بر عملکرد تحصيلی فرزندان نداشته باشد، اما اين چيزی است که طرفداران ديدگاه ستيز به شدّت با آن مخالف هستند .   
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    نياز كه در پارهاي از نوشتهها آن را با انگيزه خواست و تمايل و آرزو (desire) مترادف دانسته شده است به نيرويي ذهني اطلاق ميشود كه موجب تنش و سرزدن رفتار خاصي در آدمي ميگردد، رفتاري كه هدف آن كاهش تنش و بيقراري آدمي است.
    نياز به عنوان يك مسأله اساسي از آغاز قرن هجدهم مورد توجه دانشمنداني كه در چارچوب تئوري اقتصاد به پديدهها و مسائل اجتماعي و رواني ميپرداختند قرار گرفت و در ادامه در روانشناسي و جامعهشناسي نيز جايگاه ويژهاي پيدا كرد. 
    هرچند كه روانشناسي بيشتر از علوم ديگر به بحث نيازها توجه داشته است اما جامعه شناسان جدا از عوامل فردي، عموماً بر جنبههاي اجتماعي پديده نياز تأكيد دارند. آنها نياز را كمتر به عنوان يك پديده فطري با هدف مشخص ميپندارند، بلكه آن را بيشتر تلقين شده از سوي جامعه ميدانند. به همين دليل دارندورف واژه علايقرا بر نياز ترجيح ميدهد و هوندريش نيازها را كشاكشي بين دو ادراك مي داند: ادراك شخص از يك وسيله ارضا و ادراك او از آن، كه نميتواند همان موقع آن وسيله را بهدست آورد. بدين ترتيب هوندريش به عنوان يك جامعه شناس بر روي محركهاي بيروني بهعنوان عوامل اصلي پديدآورنده نياز تأكيد مي كند(رفيع پور، 1364: 16-14).
    در فرهنگ علوم اجتماعي واژه  «نياز»  بدين گونه تعريف شده است: 
«نياز» عبارت است از احساس فقدان يا حرماني كه به يك موجود زنده به جهت اينكه در جريان تحقق اهدافش خود را فاقد آن چيز ميبيند، دست مي دهد( بيرو، 1370: 242).
    يكي ديگر از تعاريف كاملتر و عينيتر در مورد نياز تعريف هنري الكساندر ماري است. او مي گويد : 
    «نياز» عبارت است از نيرويي كه از ذهنيات و ادراك آدمي سرچشمه مي‌گيرد و انديشه و عمل را چنان تنظيم ميكند كه فرد به انجام رفتاري ميپردازد تا وضع نامطلوبي را در جهتي معين تغيير دهد و حالت نارضايتي را به رضايت و ارضاي نياز تبديل كند(مقالههايي در باره مباني رفتار سازماني و انگيزش،1370 : 56-55).
     هرچند نيازها منشأ فيزيولوژيك دارند ليكن نوع، شكل، ميزان و روش ارضای آنها در بستر اجتماعي و در مناسبات و روابط با ديگران شكل ميگيرد. بعضي از دانشمندان حتي بروز جامعه، ساختار و نهادهاي اجتماعي را به نياز تحويل مينمايند(فلتشر،1965).
    بسياري از اوقات نيازها در پي مقايسه خود با ديگران بهوجود ميآيند. اين حالت در شرايط رقابتي شديدتر است. رانسي مان، در اينجا صحبت از احساس كمبود نسبي يا بيعدالتي ميكند. اين احساس وقتي پيش ميآيد كه انسان : يك وسيله ارضای نياز را ببيند و ادراك كند و بعد متوجه شود كه افراد ديگر، آن وسيله را در اختيار دارند، در آن حال او نيز ميل به داشتن آن كند ولي امكان بهدست آوردن آن را نداشته باشد. 
    هوندريش اين احساس بيعدالتي نسبي را يكي از مهمترين دلايل ايجاد نيازها مي‌داند. انسانها عموماً در رابطه با ديگران احساس فقر و نياز ميكنند. وقتي اين احساس به درجهی اعلای خود برسد به احساس تضاد اجتماعي ميانجامد و تعارضات شديدي در پيدارد(رفيع پور، 1364: 20-17).
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 تا كنون نيازهاي بشري را به طرق مختلف دستهبندي كردهاند اما طبقهبندي آبراهام مازلواز پذيرفتهترين و معروفترين اين طبقهبندي هاست. مازلو بهعنوان يك روانشناس اومانيست معتقد است كه پويايي و بيپاياني نيازها تابع قانونمندي خاصي است. وي نيازهاي انساني را نوع مخصوصي از غرايز ميداند كه در حيوانات يافت نميشود. مازلو در تئوري سلسله مراتب نيازها و در سرتاسر كتاب انگيزش و شخصيت، مفهوم «رضامندي» را مترادف با ارضای نياز، تأمين نياز و رفع نياز  ميداند. ارضای نياز نيز حاصل رفع نياز است كه شامل حالاتي مانند هوشياري، نيرومندي، چالاكي، لذت و پاداش است. بر اساس سلسله مراتب نيازهاي مازلو نيازهاي انساني به 5 دسته تقسيم مي شوند :
1- نيازهاي فيزيولوژيك يا جسماني[footnoteRef:19]  [19:  Physiological need] 

    اين نياز شامل نيازهايي مانند غذا، خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت، همسر و غيره است كه انسان بدون ارضای آنها قادر به زندگي نيست. اين نياز در مقام مقايسه با نيازهاي مراتب بالا محدودتر، محسوستر، آشكارتر و خودآگاهتر است. اين نيازها از نظر مازلو انگيزشي هستند و از طريق آموزش كسب نشدهاند  در حالي كه ساير نيازها از طريق يادگيري و در فرايند جامعهپذيري كسب ميشوند(مندوزا، ناپلي، 1995: 157).
2- نياز به امنيت و اطمينان[footnoteRef:20] [20: safety need ] 

   اين نياز شامل مواردي مانند دوري ازخطر جاني، ايمني اقتصادي، اعتماد به آينده و نگران آينده نبودن، عدم ترس از محروميت ازنيازهاي اوليه، امنيت، ثبات و فقدان درد و بيماري ميباشد. 
    از ميان نيازها دو نياز داراي اهميت زيادي ميباشند، نيازهاي فيزيولوژيك و نياز به امنيت. اينگلهارت معتقد است: نيازهاي مادي ارضا  نشده بر نيازهاي ذهني و زيباشناختي و اجتماعي تقدم دارند(اينگلهارت، 1373: 75).
    اينگلهارت درباره احساس امنيت ميگويد : هرچه احساس  امنيت  از ارضای نياز شخصي بالاتر باشد، رضايت وي از زندگي بيشتر خواهد بود.
    هرچند امنيت ابعاد متعددي دارد ولي از نظر برخي ازجمله اينگلهارت، امنيت از نظر اقتصادي بيشتر از هر عامل ديگري رضايت افراد را متأثر ميسازد: امنيت اقتصادي احساس عمومي رضايت از زندگي را در جامعه افزايش داده و بهتدريج باعث پديد آمدن يك هنجار فرهنگي نسبتاً عالي ميشود (همان، 33). اما در تحليل نهايي خود اينگلهارت به اين نتيجه ميرسد كه امنيت اقتصادي و امنيت جاني و اجتماعي به يك اندازه مهم هستند. 
اينگلهارت ميگويد: در يك جمعبندي كلي ميتوان گفت كه رضايت ازشرایط فردي و اجتماعي بازتاب ارضای نيازهاي فردي و اجتماعي آنان ميباشد. هرچه شكاف بين شرايط عيني فرد از زندگي در زمينه ارضای نياز افزايش يابد رضايت ذهني فرد بيشتر مشروط ميگردد(همان، 243).
3- نيازهاي اجتماعي يا تعلق به ديگران(social need)
    انسان يك موجود اجتماعي است و نيازمند آن است كه با ديگران محشور بوده و با ديگران مراوده داشته باشد نيازهاي اجتماعي عشق، پذيرش، تعلق گروهي و وابستگي به ديگران است. 
4- نيازهاي من يا صيانت ذات، نياز به احترام[footnoteRef:21] [21:  steem or ego need] 

    در اين مرحله انسان در پي آن است كه مورد توجه واحترام ديگران قرار بگيرد، از مقام و موقعيتي متناسب با خصوصيات خود برخوردار باشد. سايرين برايش قدر و منزلتي قائل بوده و او را عنصري ارزشمند قلمداد كنند. 
5- نياز به خود يابي و تحقق خويشتن[footnoteRef:22]  [22:  self actualization need] 

    خود شكوفايي يا خوديابي يعني به حد اكثر رساندن توانايي شخص، حال اين توانايي هرچه ميخواهد باشد. اين نياز بالاترين و والاترين نياز انسان ميباشد. چنانچه به شخص فرصت و امكان داده شود و برايش محيط مناسبي فراهم گردد تا بتواند به قضاوت و تشخيص خود از استعدادهايش بهره گرفته و اتخاذ تصميم نمايد، در جهت خوديابي خود گام برداشته است. خوديابي براي هر شخص با توجه به شغل و استعدادهاي او متفاوت است. 
    مازلو سلسله مراتب نيازها را به عنوان يك تركيب يا نظم غيرقابل انعطاف قلمداد نميكند. بلكه به عقيده وي افراد ممكن است در اين سلسله مراتب نيازهايشان متفاوت باشد و متغير. همچنين او معتقد است در سلسله مراتب نيازها لازم نيست كه يك نياز بهطور صد در صد و كامل ارضا شود تا نيازهاي بعدي فعال گردد، بلكه با ارضای نسبي يك نياز، نيازهاي بعدي ظاهر ميشوند. 
    به عقيده مازلو درصد رضايت افراد در برآورد نيازها به تدريج افزايش پيدا ميكند و با گذشت زمان درصد ارضاي نياز بيشتر ميشود و اين امر با انتظارات فرد رابطه مستقيم دارد(توسلی، 1370 : 57).
    از طرفي مازلو در تنظيم فرضيه خود به برخي از استثنائات نيز اشاره داشته كه داراي اهميت بسزايي هستند. وي در جايي ميگويد : در افرادي خاص، سطح اشتياق ممكن است همواره ثابت يا پايين نگه داشته شود. به عبارت ديگر اهدافي كه داراي قدرت غلبه كمتري هستند ممكن است به راحتي از دست بروند و براي هميشه محو شوند، بهطوري كه فردي كه زندگي را در سطح بسيار پاييني مانند بيكاري مداوم تجربه كرده است، اگر فقط بتواند غذاي كافي بهدست آورد احتمال دارد بقيه عمرش را با رضايت كامل بگذراند(مازلو، 1367: 91).
    وقتي نيازي در فردي مدتي طولاني ارضا شده باشد،‌ ارزش اين نياز ممكن است كمتر از آنچه هست تلقي شود. افرادي كه هرگز گرسنگي شديد و مداوم را تجربه نكردهاند معمولاً اثرات آنرا ناچيز ميشمارند و به غذا به عنوان چيزي نسبتاً بياهميت مينگرند.
    مازلو در مورد اينكه هركدام از نيازهاي انساني در افراد مختلف تا چه حد ارضا شده و موجب رضامندي افراد ميشود معتقد است نيازها در افراد مختلف  متفاوت و نسبي است. مازلو ميگويد: 
    در واقع اكثريت افراد بهنجار جامعه تا حدودي همه نيازهايشان ارضا شده و در عين حال تا حدودي همه نيازهاي اساسي شان ارضا نشده است. توصيف واقعگرايانهتر سلسله مراتب نيازها اين است كه هرچه به نقاط بالاتر سلسله مراتب (قدرت غلبه) نزديكتر مي‌شويم درصد رضامندي كاهش مييابد(همان، 93).
     به عبارت ديگر، هرچه قدر از نيازهاي فيزيولوژيك فاصله مي‌گيريم و به بالاتر سير مي‌كنيم درصد ارضای آن در افراد كاهش مييابد. 
    تئوري مازلو يكي از مهمترين تئوريهاي است كه در زمينه نياز در بين روانشناسان مطرح و مورد تأييد بوده است. او به عنوان يك روانشناس انسانگرا به طرح نيازهاي غيرمادي انسانها نيز توجه داشته است. ولي انتقاداتي چند هم به نظريه او وارد شده است كه به شرح زير میباشد: 
1. مازلو واژهها و انواع نيازهاي مذكور در نظريه خود را تعريف نكرده و معياري براي سنجش آنها ارائه نداده است. 
2. سلسله مراتب او فرضي بوده و در تمام انسانها قابل پياده شدن نيست. 
3. نامعلوم بودن سطح نيازهاي ارضا شده در افراد و اينكه هر نياز به چه مقدار بايد ارضا شود. 
4. تقدم نيازهاي فيزيولوژيكي بر نيازهاي معنوي و فرهنگي. در حالي كه تحقيقات مردم شناسي نشان ميدهد جهان بيني و نظام ارزشهاي انسان ميتواند نيازهاي مادي او را تحت تأثير قرار دهد. 
5. كليه نيازهاي انساني را در بر نميگيرد و با اين كيفيت وجود ندارد. 

   نظريه مازلو بر سه فرض عمده قرار دارد:
الف) افراد بر پايه نيازهاي برآورده نشده، برانگيخته ميشوند.
ب) نيازهاي افراد به ترتيب اهميت از نيازهاي ساده به پيچيده مرتب شدهاند.
ج) نيازهايي ميتوانند موجب برانگيختگي براي برآورده كردنشان شوند كه نيازهاي سطوح پايينترشان برآورده شده باشند.
    بنابراين به نظر میرسد شکلگیری نیازهای فرهنگی به عنوان نیازهای متعالی بستگي دارد به اينكه چه ميزان از نيازهاي اولیه فرد از طريق زندگي برآورده شده است و نيز چه ميزان از نيازهاي فرد از طريق زندگي، تأمين نشده و باقي مانده باشد. 
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   لين از زمره دانشمنداني است كه علاوه بر نيازهاي اوليه و امنيت بر يكي ديگر از نيازهاي بشري تأكيد كرده است و آن نياز به خويشتنيابي[footnoteRef:23] است. اين نيازي است كه انسانها بيشتر در تعامل با ديگران در پي اثبات آن هستند و يكي از زمينههايي كه فرد امكان ارضای اين نياز را دارد مؤثر و سودمند بودن در عرصه اجتماع و سياست است.  [23:  self actualization] 

    چنانچه افراد احساس كنند كه در عرصه اجتماعي نميتوانند نقشي فعال داشته باشند و يا اينكه بستر مناسبي در اين زمينه براي آنها مهيا نيست، شرايط براي نارضايتي، بيگانگي، انزوا و ناراحتي مهيا ميشود. 
    احساس بيقدرتي يا عدم سودمندي موضوع قابل توجهي است. چراكه افراد جامعه با ابتلای به چنين احساسي به نگرشها و واكنشهايي روي ميآورند كه تقويت كننده بيگانگي و نارضايتي از شرايط موجود است. اگرچه چنين احساسي خود به تنهايي نياز به خويشتنيابي فرد را ارضا نشده باقي خواهد گذاشت اما از بعد اجتماعي اين عامل مي‌تواند نگرش فرد به مجموعه سياسي نظام اجتماعي را تحت تأثير قرار داده و در روند مشاركت فعال، احساس تعهد و احساس مسئوليت وي تأثير قابل توجهي داشته باشد. لين خود در اين باره اين گونه بحث ميكند: 
    « احساس تسلط و كنترل داشتن بر روي خويشتن و محيط در جهت حسي از سودمندي بودن سياسي تعميم مييابد. يك حس سودمند بودن سياسي مردم را به جهتي سوق ميدهد كه نسبت به روند سياسي خود هوشيارتر شوند. در نظرات خود مطلعتر و وفادارتر باشند و در روند سياسي فعالتر گردند. شخص با احساس كمي از مؤثر بودن سياسي، احتمالاً در دنياي بستهاي مملو از مشكلات دروني زندگي ميكند.
    لين معتقد است كه طبقات بالا در شرايط مناسبتري قرار دارند و احساس سودمندي بيشتري را تجربه ميكنند و طبقات پايينتر خود را با آنها مقايسه كرده و بدين ترتيب شرايط خود را نامناسب و نامساعد ارزيابي ميكنند. «طبقات پايينتر تمايل دارند كه قدرت خويش را با قدرت بالاتر مقايسه كنند و بدين ترتيب احساسات خود را در مورد حقارت اجتماعي تقويت كنند. بهطور معمول قدرت و توانايي در حال زوال و فقدان سودمند بودن شغلي و يا خانوادگي با تقليل حس سودمند بودن سياسي توأم است( پالمر، اشترن و گايل،1367: 159).
    لين در نهايت به اين نتيجه ميرسد كه افرادي كه به چنين نگرشي از خود ميرسند، اين شرايط را به دولت و شرايط سياسي ارجاع داده و قدرت و توانايي دولت را مورد ترديد قرار خواهند داد. (همان، 160).
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    نيازها انگيزههاي مهم رفتار آدميان هستند. ماري نيز از جمله روانشناساني است كه بيشترين تأكيد را بر آن داشته و به شرح و بسط و طبقهبندي نيازها پرداخته است.
    هنري الكسانر ماري  معتقد است انسانها نيازهايي دارند كه نظري هستند و ظهور هر نياز ايجاد تنيدگي يا ناراحتي ميكند، يعني تعادل حياتي را بر هم ميزند،  موجود زنده براي رفع اين تنيدگي و استقرار تعادل حياتي به تكاپو ميپردازد و حركات و اعمالي را انجام ميدهد. ولي ماري در ادامه ميگويد: «تعادل حياتي همه تنيدگي و ناراحتي آدمي را از ميان نميبرد و اين تنيدگي نبايد هم هيچگاه كاملاً از بين برود زيرا بدون تنيدگي، آدمي در صحنه زندگي پيشرفتي نمي‌كند(Koening,H.G, 1997: 125).
    ماري توضيح مي دهد كه نيازهاي ما به دو دسته تقسيم ميشوند : يك دسته حفظ كننده و دسته ديگر سازنده هستند. 
    تعادل حياتي كه در جهت رفع نيازهاي حفظ كننده حاصل ميشود، كارش حفظ وضع موجود است و زندگي جسماني را تأمين ميكند. اما انسان خواهان پيشرفت، خلاقيت و سازندگي است و به همين جهت براي خود نيازهاي سازنده ايجاد ميكند و براي ارضای آنها به كوشش و تكاپو ميپردازد و شخصيت انساني خود را بروز ميدهد(همان، 127).
    ماري در كتاب خود تحت عنوان؛ جستجو در شخصيت، فهرستي از نيازها به دست ميدهد و آنها را در 20 نوع مختلف طبقهبندي ميكند. در اينجا به ذكر عناوين اين نيازها اشاره مي‌كنيم، با ذكر اين نكته كه تقدم و تأخري در ذكر اين نيازها وجود ندارد.
1. نياز به تسليم و رضایت دادن 
2. نياز به پيروزي
3. نياز به محبت
4. نياز به پرخاش
5. نياز به خود مختاري 
6. نياز به جبران شكست
7. نياز به حفظ حيثيت
8. نياز به بزرگداشت
9. نياز به تسلط 
10. نياز به خودنمايي 
11. نياز به دور انديشي
12. نياز به پرهيز از شكست
13. نياز به ناتوان نوازي
14. نياز به نظم و  ترتيب 
15. نياز به تفريح
16. نياز به دور افكندن
17. نياز به لذت حسي
18. نياز به لذت جنسي
19. نياز به پشتيباني 
20. نياز به درك حقايق (Ibid,12).

    ماري در نظريه خود به وجود دائمي حالت تنيدگي در انسان و پايان ناپذيري نيازهاي انساني اشاره ميكند. به نظر وي وجود چنين حالتي در انسان موجب پيشرفت او در زندگي ميشود. همينطور وي نيازهاي انساني را به دو دسته كلي نيازهاي حفظ كننده و نيازهاي سازنده تقسيم ميكند ولي اين نظريه با انتقاداتي مواجه است. ازجمله اينكه ؛ نيازهاي انساني ارائه شده در اين نظريه ذهني بوده و قابل سنجش نيستند. از طرف ديگر تقسيم بندي بيست گانه نيازهاي ماري ملاك مشخصي نداشته و تمام نيازهاي انساني را دربر نميگيرد. 
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لي.جي. کرونباخ[footnoteRef:24] در كتاب «روانشناسي تربيتي» خود در مورد نيازها در ارتباط با آموزش و شخصيت آدمي مطالب مهمي را بيان داشته است. بر اساس نظر وي ميتوان نيازها را در پنج طبقه تقسيم نمود. در اين طبقهبندي نيازهاي فيزيولوژيكي كنار نهاده شده است. نياز به امنيت نيز در اين طبقهبندي به چشم نميخورد زيرا به عقيده وي عدم امنيت نوعي ترس است، ترس از اينكه انسان چيزي را از دست بدهد و بنابراين ميتوان عدم احساس امنيت را ترس از عدم ارضای نيازها دانست كه در اين صورت خود امنيت نميتواند نياز بهشمار آيد و بدون توجه به ساير نيازها در نظر گرفته شود. رفتار آدمي نيز تحت تأثير احساس عدم امنيت قرار ميگيرد، اما نميتوان آنرا به تنهايي نياز قلمداد نمود. طبقهبندي نيازهاي کرونباخ به اين قرار است:  [24:  Lee-J-Gronbach] 

    نياز به محبت[footnoteRef:25]: انسان نيازمند به محبت و مهرباني است و آنرا نزد خانواده، خويشان، آشنايان و همكاران جستجو ميكند اين نياز همواره در طول زندگي فرد وجود دارد. [25: Affection ] 

    نياز به مورد قبول و تأیيد مقامات بالاتر واقع شدن[footnoteRef:26]: اين نياز بر تمام فعاليتهاي يك انسان تأثير ميگذارد. كودك ميل دارد مطابق انتظارات والدين خود رفتار كند.  [26:  Approval from authority figures] 

    نياز به تأیید و موافقت همگان: فرد براي آنكه از فعاليتهاي گروهي خشنود شود و در مناسبات با ديگران احساس آرامش كند بايد تعلق خود به گروه را احساس كند. 
    نياز به استقلال و عدم وابستگي  : انسان در حالي كه بايد مسئولیت بپذيرد و در بسياري از مواقع مستقلاً تصميم بگيرد، در عين حال بايد متكي به فرد مافوق خود باشد. در واقع استقلال به معني دوري از افراد برتر نيست.
    نياز به قابليت و احترام به خود : انسان نيازمند به اعتبار و بزرگي نزد ديگران است. اين نياز نشان دهنده اين حقيقت است كه همراهي محيط اجتماعي با فرد براي او امري لذت بخش است. (لي.جي. کرونباخ،1351: 65-147).
    کرونباخ در نظريه خود بيشتر به نيازهاي عاطفي، تعلقات گروهي و نياز به محبوبيت و پيشرفت در زندگي توجه داشته است در حالي كه نيازهاي انساني تنها در اين موارد خلاصه نميشوند. از طرفي تا انسان نيازهاي فيزيولوژيكي و امنيتي خود را ارضا نكند توجهي به ديگر نيازها از خود نشان نمي‌دهد. بنابراين نظريه فوق تبيين كننده مناسبي براي رفتارهاي عمومي انسان است و لی بهصورت نسبی و نه بهطور مطلق و همه جانبه.
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مرور نظریههای جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی و ...مبنای تئوریکی متقنی راجع به مفهوم نیاز فرهنگی به دست نمیدهد، به عبارتی مفهوم نیاز فرهنگی را نمیتوان بهصورت مستقیم در تئوریهای فرهنگی یافت. بنابراین با مراجعه به نظریه سرمایه فرهنگی به عنوان تئوری بدیل نیاز فرهنگی میتوان در صدد شناخت تئوریک نیازهای فرهنگی دانشآموزان برآمد.
      در این فصل از پژوهش ابتدا مفهوم سرمایه‌ی ‌فرهنگی تعریف و سپس خلاصه‌ای از مهم‌ترین مباحث نظری و تجربی کلاسیک و اخیر درباره‌ی این مفهوم بیان می‌شود. دی‌ماجیو، اریکسون و بوردیو از جمله نظریه‌پردازان این مفهوم هستند که در این تحقیق از نظریات آن‌ها سود جسته‌ایم. هم‌چنین در این بخش مقایسه‌ای میان سرمایه‌‌ی فرهنگی از نظر بوردیو و سرمایه‌ی خرده فرهنگی تورن‌تن به عمل آمده است، که در نهایت در چارچوب نظری تحقیق دیدگاه بوردیو درباره‌يِ سرمایه‌ی فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در نهایت مدل تحلیلی پژوهش با استفاده از نظریه‌يِ بوردیو، یعنی رابطه‌يِ میان سرمایه‌ی فرهنگی و نیاز فرهنگی ارائه می‌شود.  
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      پی‌یر بوردیو، نظریه‌پرداز مفهوم  «سرمایه فرهنگی»[footnoteRef:27] از جمله متفکران برجسته‌ی جامعه‌شناسی در فرانسه است که آثار بسیار کمی از او حتی به زبان انگلیسی ترجمه شده است. شاید به این دلیل که آثار او پیچیدگی خاصی دارد. برخی از متفکران او را یک مارکسیست، برخی دیگر او را یک جامعه‌شناس پیرو «ماکس وبر» و گروهی دیگر او را پیرو «دورکیم» محسوب می‌کنند. واقعیت این است که او از آثار بسیاری از متفکران پیشین استفاده کرده است تا نظریه‌يِ جدیدی در زمینه‌ی حفظ نظم اجتماعی موجود ارائه دهد. [27: .27 Cultural Capital ] 

      کار بوردیو را می‌توان مکمل کار «برنشتاین»[footnoteRef:28] تصور کرد. زیرا هر دو می‌کوشند تا در آثار خود دیدگاه‌های مارکس و دورکیم را به یکدیگر پیوند بزنند. بوردیو نیز هم‌چون برنشتاین در مورد فرهنگ دیدگاهی دورکیمی دارد. به اعتقاد آن‌ها منبع نابرابری در جامعه بیشتر ماهیت فرهنگی دارد، تا اقتصادی و فاصله بین فرهنگ مدرسه و خاستگاه اجتماعی- اقتصادی کودک، عامل مهمی در تعیین موفقیت کودک در نظام آموزشی محسوب می‌شود. اما برنشتاین بیشتر به شرایط ساختاری انتقال قدرت و شیوه‌های انتقال آن توجه دارد و بوردیو بیشتر به شرایط ساختاری که انتقال در چارچوب آن صورت می‌گیرد، توجه می‌کند. [28: 28. B. Brenstein
] 

         به اعتقاد بوردیو، مفهوم سرمایه باید یک بار دیگر به حیات اجتماعی معرفی شود. سرمایه در حالت شیئیت یافته آن، برای انباشت به زمان نیاز دارد. نمی‌توان ساختار و کارکرد جهان اجتماعی را تبیین کرد، مگر این‌که مفهوم سرمایه در تمامی اشکال آن، و نه صرفاً در شکل اقتصادی آن، به جهان معرفی شود. به طور کلی سرمایه می‌تواند خود را به سه شکل بنیادی متجلی سازد:
      الف- «سرمایه‌يِ اقتصادی»[footnoteRef:29]: که بلاواسطه و مستقیماً به پول تبدیل می‌شود و به صورت «حق مالکیت» نهادی می‌گردد. [29: 
] 

      ب- «سرمایه‌يِ فرهنگی»: که در شرایط خاصی قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی است و می‌تواند به صورت مدارک و مدارج تحصیلی نهادی گردد. 
      ج- «سرمایه‌يِ اجتماعی»[footnoteRef:30]: که شامل تکالیف و الزامات اجتماعی یا پیوندهاست و می‌تواند تحت شرایط خاصی به سرمایه اقتصادی تبدیل شود(شارع‌پور و خوش‌فر، 1381: 137-136). [30: 29. Economic Capital
 Social Capital.30
] 

      اصطلاح سرمایه فرهنگی بازنمای جمع (گزیده) نیروهای اقتصادی مثل زمینه‌يِ خانوادگی، طبقه‌يِ اجتماعی، سرمایه‌گذاری‌هایِ گوناگون و تعهدات نسبت به تعلیم و تربیت، منابع مختلف و مانند آن‌هاست که بر موفقیت آکادمیک (علمی یا تحصیلی) تأثیر میگذارد(هایز[footnoteRef:31]،2000: 125). [31: .  Hayes] 

      اصطلاح سرمایه فرهنگی همچنین در قیاس با سرمایه اقتصادی و نظریات، قوانین و تحلیل مباحث مربوط به سرمایهداری رواج یافت(روحالامینی،1368: 116). سرمایه فرهنگی به عنوان صلاحیت در فرهنگ پایگاه‌ها، ایدهها و گرایشها توصیف میشود و اغلب یک مکانیزم مهم در باز تولید سلسله مراتب اجتماعی در نظر گرفته می‌شود.
      بوردیو و ژان کلود پاسرن در تحقیقی که بر اساس فرضیه‌يِ عدم تساوی سرمایه فرهنگی انجام داده‌اند، چنین نتیجهگیری میکنند که نابرابری فرهنگی فقط با رفتار و اعمال فرهنگی که برای افراد و گروه‌ها مقدور است، مشخص می‌شود. تئاتر و اُپرا رفتن، مجله و روزنامه خواندن، سینما رفتن، دوربین عکاسی داشتن و امثال آن میتواند به عنوان نشانهها و امکانات سرمایه فرهنگی به شمار آید؛ امکاناتی که به طور یکسان در دسترس همه نیست.
      بنابر عقیده‌يِ بوردیو، سرمایه اقتصادی میتواند برای صاحب خود، سرمایه فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند و سرمایه فرهنگی نیز با کارکرد خود سرمایه اقتصادی را به وجود میآورد(همان: 118). محور بحث نظریه‌یِ سرمایه فرهنگی این است که فرهنگ بوسیله‌يِ نظام آموزشی که فرهنگِ طبقه مسلط را منعکس میکند، انتقال یافته و پاداش داده میشود و موجب باز تولید فرهنگ طبقه مسلط می‌شود.
      سرمايه فرهنگي كاركردهاي مختلفي دارد؛ از آن جمله كساني كه سرمايه فرهنگي بالاتري دارند؛ مي توانند تعريف خود را از امر مشروع و زيبا به ديگران تحميل كنند و صاحبان سرمايه هاي ديگر نيز براي به دست آوردن مشروعيت بايد سرمايه هاي ديگر خود را به سرمايه فرهنگي تبديل كنند. كاركرد ديگر سرمايه فرهنگي اين است كه دارندگان آن مانند استادان دانشگاه، هنرمندان و روشنفكران مي توانند خود را از الزامات زندگي روزمره رها كنند. سه منبع سرمايه فرهنگي، پرورش خانوادگي، آموزش رسمي و فرهنگ شغلي هستند(فاضلي، 1383: 39).
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      به اعتقاد بوردیو، سرمایه فرهنگی دارای سه بعد اصلی است:
1- بعد ذهنی[footnoteRef:32]: که شامل تمایلات و گرایشات روانی فرد نسبت به استفاده از کالاهای فرهنگی است. [32: . Embodied] 

2- بعد عینی[footnoteRef:33]: که شامل میزان مصرف کالاهای فرهنگی است(کتاب، تصویر، ابزار و...). [33: . Objectified] 

3- بعد نهادی[footnoteRef:34]: که شامل مدارک و مدارج تحصیلی- علمی و فرهنگی فرد است(بوردیو به نقل از تاجبخش، 1384: 131). [34: . Institutionalized] 

      حالت تجسم یافته(ذهنی): می‌توان اکثر ویژگی‌های سرمایه فرهنگی را از این واقعیت استنباط نمود که این سرمایه با شخصی که در آن تجسم می‌یابد؛ ارتباط نزدیک دارد، و نوعی ثروت بیرونی است که به عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از فرد درآمده است. این همان بخشی است که بوردیو آن را ابعاد سرمایه فرهنگی همراه با تولد یا به تعبیر خود او habitus می‌نامد که نمی‌توان آن را از طریق هدیه، خرید یا مبادله به دیگری منتقل کرد. این نوع سرمایه در ارتباط تنگاتنگ با فرد قرار دارد. بدون شک انتقال سرمایه فرهنگی، پنهانی‌ترین شکل انتقال موروثی سرمایه است.
      حالت عینیت یافته: یکی از بدیهی‌ترین اشکال سرمایه فرهنگی، مصرف کالاهای مختلف فرهنگی در میان اقشار مختلف جامعه است که خود می‌تواند تابعی از متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی باشد. سرمایه فرهنگی عینیت‌یافته در اشیای مادی، رسانه‌ها نظیر نوشتار، نقاشی، ابزار و نظایر آن و به طورکلی در مادیت آن، قابل انتقال است. اما آن‌چه در این میان قابل انتقال است؛ مالکیت قانونی و حقوقی آن است، ولی نه مالکیت ابزار مصرف آن نقاشی یا استفاده از آن کالا.
      لذا کالاهای فرهنگی را هم می‌توان به صورت مادی تخصیص داد(که منجر به سرمایه‌يِ اقتصادی می‌شود) و هم به صورت نمادی(که منجر به سرمایه‌يِ فرهنگی می‌شود).
      آدمی برای در تملّک‌گرفتن ماشین‌ها و ابزارها فقط به سرمایه‌يِ اقتصادی نیاز دارد، ولی برای استفاده از آن‌ها مطابق با اهداف خاص این ابزارها، او می‌بایست به سرمایه فرهنگی تجسم یافته، دسترسی داشته باشد. تأکید بر این است که مدیران رده بالا و مهندسان در معنای اقتصادی آن صاحب و مالک ابزارهای تولیدی که از آن‌ها استفاده می‌کنند، نیستند و فقط از سرمایه‌يِ فرهنگی خاص خود سود می‌برند.
      زمانی که سرمایه‌يِ فرهنگی با ابزار تولید توأم و همراه می‌شود، قدرت جمعی صاحبان سرمایه‌يِ فرهنگی افزایش می‌یابد. اما گاهی اوقات صاحبان سرمایه‌يِ ‌اقتصادی، صاحبان سرمایه‌يِ ‌فرهنگی را در رقابت با یکدیگر قرار می‌‌دهند. سرمایه‌يِ فرهنگی در حالت عینیت‌یافته آن همانند جهانی مستقل و منسجم است که اگر چه محصول کنش تاریخی است، اما قوانین خاص خود را دارد.
      حالت نهادی شده: این حالت نوعی رسمیت بخشیدن نهادی به سرمایه‌يِ فرهنگی است. مدارک تحصیلی و آکادمیک نمونه‌ای از این حالت است. این مدارک نوعی نرخ تبدیل بین سرمایه‌يِ فرهنگی و سرمایه‌يِ اقتصادی برقرار می‌سازند و این‌کار را از طریق تضمین ارزش مادی برای یک سرمایه‌يِ تحصیلی معین انجام می‌دهند. از آن‌جا که منافع مادی و نمادی مدارک تحصیلی به کم‌یابی آن‌ها بستگی دارد، لذا سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته (از لحاظ زمان، تلاش و پول) ممکن است به اندازه‌ای که پیش‌بینی می‌شد، سودمند نباشد(شارع پور و خوش‌فر، 1381: 137).
      به اعتقاد بوردیو، فرد از طریق خانواده‌يِ خود شایستگی‌های اجتماعی و زبان‌شناختی و نیز ویژگی‌هایی نظیر سبک، راه و روش کار را می‌آموزد. این خانواده است که به کودک انتظاراتی در مورد آینده‌اش می‌بخشد، به او ملاک‌های موفقیت‌را می‌آموزد و آگاهی‌های خاصی در مورد ارزش‌های مسلط بر مدرسه به او می‌دهد. به این ترتیب کودک به مفاهیمی دست می‌یابد که از طریق آن‌ها می‌تواند پیام فرهنگ مسلط را دریابد. به هر صورت برای کسانی‌که چنین سرمایه فرهنگی را از طریق خانواده به دست نمی‌آورند، مدرسه تنها وسیله‌ای است که می‌تواند فرهنگ مسلط را به آن‌ها بشناساند. این‌گونه افراد عقب‌مانده و محروم وارد مدرسه می‌شوند، پس منبع نابرابری فرهنگی، خانواده است که شایستگی‌های اجتماعی و زبانی را به کودک اعطا می‌کند. درحالی‌که ما عادت داریم خانواده‌ها را برحسب میزان مالکیت یا سرمایه‌يِ مادی آن‌ها نگاه و تقسیم‌بندی‌ کنیم. این امکان نیز وجود دارد که موقعیت خانواده را از لحاظ سرمایه‌يِ فرهنگی بررسی کنیم. سرمایه‌های فرهنگی شامل اموری چون محصولات فرهنگی(کتاب،اثر نقاشی و...) و فعالیت‌هایی نظیر حضور در کنسرت موسیقی، تماشای مسابقات ‌ورزشی، صحبت کردن، پوشیدن به شکل خاص، حضور در مدرسه مناسب و دارا بودن مدرک تحصیلی است.
      نقش مدرسه برگرداندن آن بُعد از سرمایه فرهنگی است که با تولد به دست می‌آیند(و یا به قول خود بوردیوhabitus) این رمز موفقیت آکادمیک است. فقط کسانی‌که دارای سطح مناسبی از سرمایه‌يِ فرهنگی هستند، می‌توانند این سرمایه فرهنگی را به مدرک رسمی تبدیل کنند و سپس مدرک را در بازار برای به دست گرفتن موقعیت‌های اجتماعی بالاتر به کار برند.
      به اعتقاد بوردیو، ‌‌موفقیت تحصیلی کودکان طبقه متوسط بهتر از کودکان طبقه کارگر، پسران بهتر از دختران و اعضای گروه اکثریت در جامعه بهتر از اقلیت‌های قومی است. نکته مهم در نظریه بوردیو این است که مدرسه، اشکال مختلف سرمایه‌يِ فرهنگی را به گونه‌ای نهادینه نشان می‌دهد که این مسأله به بازتولید روابط اجتماعی خارج از مدرسه کمک می‌کند. پس مهم‌ترین نکته این است که ببینیم نقش و کارکرد سرمایه‌يِ فرهنگی در مدارس چیست؟ به عقیده بوردیو، سرمایه می‌تواند اشکال مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد و اگر ما درصدد فهم ساختار بازتولید سرمایه هستیم، باید به‌واسطه‌يِ بین این اشکال مختلف توجه کنیم. نظم اجتماعی تثبیت شده، نتیجه‌يِ اجبار فیزیکی نیست؛ بلکه تجلی خشونت نمادین است. به عبارت دیگر طبقه حاکم دارای سمبل‌هایی نظیر زبان، آداب و رسوم است که از طریق آن‌ها سبک تفکر، الگوها یا عادات خود را به عنوان نظم طبیعی امور معرفی می‌کند. به نظر بوردیو، مدرسه مؤثرترین ابزار دائمی‌ساختن الگوهای اجتماعی موجود است، زیرا هم توجیه‌کننده‌ی نابرابری‌های اجتماعی است و هم میراث فرهنگی را به جامعه می‌شناساند.
      در بحث از «اشکال سرمایه»، بوردیو نظریه سرمایه را فراتر از مفهوم اقتصادی آن که بر مبادلات مادی تأکید دارد، چنان بسط میدهد که شامل اشکال غیرمادی و غیراقتصادی سرمایه به ویژه سرمایه‌های فرهنگی و نمادین هم میشود. وی نحوه‌يِ کسب انواع سرمایه، مبادله و تغییر آن به اشکال دیگر را توضیح میدهد. از آن‌جا که ساختار و توزیع سرمایه، بازنمایِ ساختار درونی یا ذاتی جهان نیز هست، بوریو مدعی است که درک و فهم اشکال گوناگون سرمایه به فهم و توصیف  ساختار و عملکرد جهان اجتماعی کمک میکند. 
      از نظر بوردیو سرمایه هرگونه خاستگاه و سرچشمه در عرصه اجتماعی است که در توانایی فرد برای بهرهمندی از منافع خاصی که در این صحنه حاصل میگردد، مؤثر واقع میشود(استونز، 1379: 344). بوردیو از جامعه‌شناسانی است که با الهام از سنت فرانسوی مطالعات قشربندی و تکثّرگرایی وبر، از سلیقه و ذائقه[footnoteRef:35] به عنوان حالتی مکتسب در ایجاد تمایزات اجتماعی نام میبرد. سلیقه در واقع سلطه عملی توزیع است که جهتگیریهای انسانی را از حالتهای بدنی تا رویه‌های گوناگون رفتاری، فکری، زیبایی شناختی شکل میبخشد و خود بر اساس سرمایههای فرهنگی شکل میگیرد. [35: . Taste] 

      بوردیو معتقد است که در تبیین زیبایی‌شناختی باید به دنبال تکوین فردی و جمعی این پدیده تاریخی بود و هرگونه کوشش برای تعریف جوهری آن بیفایده و محکوم به شکست است. وی در تبیین گرایشات خاص زیبایی‌شناختی و آثار هنری و ارزیابی سلیقه به بررسی سرمایههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میپردازد که به دنبال خود سبک زندگی مشابهی را برای گروهها و طبقات اجتماعی به ارمغان میآورد. این سبک زندگی مشابه، سبب عادات خاص در زندگانی می‌شود که در عین عملی بودن، پویا و فعال نیز میباشد(آزاده، 27:1378).
   بورديو انواع سرمايه را بدین صورت تقسيم بندي مي كند: «سرمايه اقتصادي» شامل درآمد و بقيه منابع مالي است كه در قالب مالكيت جلوه نهادي پيدا مي كند و يا به تعبير ديگر سرمايه اي است كه براي توليد كالا و خدمات مورد استفاده قرار مي گيرند. «سرمايه اجتماعي» شامل موقعيت ها، ارتباطات، شبكه هاي اجتماعي و گروه بندي ها مي شوند و شامل همه منابع واقعي و بالقوه اي است كه مي تواند در اثر عضويت در شبكه اجتماعي كنشگران يا سازمان ها به دست آيد(فاضلي، 1382: 102). «سرمايه فرهنگي» يا مهارت هاي بين شخصي و غيررسمي، شامل عادت ها، روش ها، شبكه هاي ساخت زبان، مدارك تحصيلي، سلايق، سبك هاي زندگي و... مي شود. سرمايه فرهنگي در برگيرنده تمايلات پايدار فرد است كه در خلال اجتماعي شدن در وي انباشته مي شود. بورديو تحصيلات را نمودي از سرمايه فرهنگي مي دانست ليكن گرايش به اشياء فرهنگي و جمع شدن محصولات فرهنگي در نزد فرد نيز سرمايه فرهنگي او را تشكيل مي دهند(همان: 37).
      سرمايه‌يِ فرهنگي پس از جنگ جهاني دوم در جوامع مرفه غربي به صورت عامل اصلي تعيين‌کننده‌يِ شانس هاي زندگي درآمده و توزيع نابرابر اين سرمايه جز استعداد و شايسته سالاري دانشگاهي سبب بازتوليد ساختار طبقاتي اين جوامع مي گردد(استونز، 1379: 343).
      رابرت باكاك معتقد است آن‌چه بورديو سرمايه‌يِ فرهنگي ناميد؛ تحت كنترل قطبي سرمايه داري و صنعتي و بازرگاني نبود، بلکه در عوض توسط لايه هاي روشنفكري و هنري تعيين شد. اين گروه ها نه تنها فرهنگ عالي، هنرها، ادبيات، فلسفه حتي بعضي از انواع علوم‌اجتماعي و علوم‌طبيعي محض را خلق می كردند و تغيير می‌دادند؛ بلكه مي توانستند اطمينان دهند كه تعريف هايشان از اين‌چيزها، آموزش ها و جملات وزين را تحت نفوذ خود دارد(باكاك، 1381: 97).
      دانيل ميلر[footnoteRef:36] معتقد است كه ارتباط بين دو نوع سرمايه‌يِ فرهنگي و اقتصادي ارتباط ساده اي نيست. آموزش از طرفي، اسبابي را فراهم مي كند كه به‌وسيله آن سرمايه مي توان سامان اجتماعي خود را بازتوليد كند. فرزندان ثروتمندان ممكن است در فرهنگ هاي عرضه كننده غذاي بهداشتي يا ساير كارهاي خاص و مورد علاقه كار كنند كه به كار تجارب آموزشي شان مي خورد و مي تواند نوعي قابل قبول تر از بازتوليد طبقه باشد تا توارث ساده. به هرحال هم‌چنان بين اين دو سامان تضادي وجود دارد. زيرا دارندگان سرمايه‌يِ فرهنگي، سرمايه پولي را به عنوان ثروت صرف و تظاهرات خاص آن را به عنوان هرزگي، سخت به سُخره مي گيرند. در حالي كه دارندگان سرمايه‌يِ پولي ادعاها و شكل هاي سرمايه‌يِ والاي فرهنگي را طبيعي و بي فايده مي دانند. پس، جامعه را نبايد برحسب يك سلسله ‌مراتب ساده فهميد؛ بلكه بايد به‌عنوان مبارزه اي مستمر بر روي سلسله مراتبِ سلسله مراتب ها را فهميد؛ چه اينِ‌كه مثلاً در اين مورد ثروت بر دانش غلبه كند يا نكند(ميلر، 1987 به نقل از باکاک، 1381: 98). [36: . D. Miller] 

      به نظر بوردیو، سرمایه‌يِ فرهنگی تعیین کننده سطح پرستیژ فرهنگی و سطوح مختلف ساختار طبقاتی در جامعه است. او هم‌چنین به محیطهای اجتماعی و یا زمینههایی اشاره دارد که در آن تحرکات اجتماعی شکل میگیرد. این محیطها به‌لحاظ ترکیب و یا تقابل سرمایه‌يِ فرهنگی و مادی دارای اهمیت نسبی هستند. افراد همیشه توسط ترکیبی از این دو سرمایه رتبهبندی میشوند. این محیطها به لحاظ سطح و گستره‌يِ‌ فرهنگی از یکدیگر متمایز میشوند. در درون هر محیط، رتبه بالاتر دارای فرهنگی با پرستیژ بالاتر است و همین امر سبب تسلط و مشروعیت سلطه‌يِ صاحبان آن میشود. بدین ترتیب هر محیط اجتماعی گرچه باید جداگانه تحلیل شود؛ ولی دارای منطقی یک‌سان در زیر ظاهر و جزئیات به ظاهر بیهمتای خود هستند(همان: 29).
      براساس مشاهدات علمی، نیازهای فرهنگی، نتیجه و تولید تربیت و تحصیلات هستند. اعمال و ترجیحات فرهنگی با سطوح تحصیلی و منشاء اجتماعی پیوندی تنگاتنگ دارد. وزن زمینهها و پیشینه‌های خانوادگی و تحصیلات رسمی که تأیید آن بستگی زیادی به منشاء اجتماعی دارد، همراه با میزان مشروعیت بخشی سیستم آموزش بر اعمال فرهنگی پایگاه بالاتر، تعیین میگردد و در صورت کنترل سایر موارد، تأثیر منشاء اجتماعی در فرهنگی برتر بیشتر است(همان: 28).
      به نظر بوردیو، سلسله مراتب اجتماعی مصرف با سلسله مراتب فرهنگ و هنر مطابقت دارد و همین مسأله، سلیقه را همچون نشانهای طبقاتی ظاهر میسازد. به عقیده بوردیو، طبقه و فرهنگ به صورت عمودی رتبهبندی شده و یکدیگر را تقویت میکنند. 
      فرهنگ طبقه بالا در ظاهر به خاطر برتری خود و در واقع به خاطر تسلط طبقه حاکم، فرهنگی متمایز و قابل تشخیص میگردد. از طرف دیگر فرهنگ به ایفای تمایزات طبقاتی ‌کمک ‌کرده و همانند سرمایههای مادی و اقتصادی به فرصتهای زندگی افراد شکل میبخشد. 
      بوردیو در خصوص ورزش نیز بیان میکند که وضعیت طبقاتی، معنای فعالیت و ورزش و مزایای ناشی از آن را تعریف میکند. یکی از مزایای نه چندان بیاهمیت فعالیتهای ورزشی، ارزشهای اجتماعی ناشی از دنبال کردن ورزشهای خاصی است که با توجه به چگونگی توزیع طبقاتی‌شان به وضوح کمیابند. به عبارت دیگر، علاوه بر مزایای ذاتی که انتظار میرود ورزش برای بدن داشته باشد، باید به مزایای اجتماعی آن نیز توجه داشت. این نوع مزایا ناشی از انواع رویههای متمایزی هستند که  طبقات مختلف به‌شکل نابرابر به آنها دسترسی دارند. به عنوان مثال، میتوان دید که ورزش گلف، مانند خوراکیها و نوشیدنیهای گران‌قیمتی چون خاویار و غیره علاوه برکارکرد ویژههای سلامت بخش، توزیعی معنی‌دار دارد(دورینگ، 1378: 376).
      دنبال‌کردن ورزشهای مختلف در وهله‌ی نخست به سرمایه اقتصادی و در درجه‌ی‌ دوم به سرمایه‌يِ فرهنگی و وقت‌اضافی بستگی دارد. برای فهم این‌که چگونه شاخصترین ورزشها مانند گلف، سوارکاری، اسکی، تنیس و یا حتی ورزشهای عامتری چون ژیمناستیک یا کوهنوردی در میان طبقات اجتماعی و به ویژه در میان پارههای طبقه مسلط توزیع شده، صرف تکیه بر تفاوت در سرمایه اقتصادی و فرهنگی و یا وقت آزاد دشوارتر است. نخست به این دلیل که فراموش میکنیم که غیر از موانع اقتصادی، استلزامات پنهانی چون سنت خانوادگی و آموزش اولیه و نیز نوع سلوک و آداب معاشرت، راه ورود به این نوع ورزشها را به روی طبقات کارگر و افرادی که از طبقات متوسط پایین و حتی متوسط بالا برمیخیزند، میبندد. دوم به این علت که محدودیتهای اقتصادی، حوزه امکانات و عدم امکانات را تعریف میکند(همان: 378).
      بورديو دركتاب «نظريه كنش» درباره نوع و نحوه بهره مندي طبقات اجتماعي از سرمايه هاي مذكور مي نويسد: «عاملان اجتماعي به دو صورت، واجد سرمايه هستند و اين سرمايه در شكل بخشيدن به جايگاه‌شان در ساختار طبقاتي مؤثر است. در بعد اول براساس ميزان كلي سرمايه اي كه در شكل هاي متفاوت آن دارا هستند و در بعد دوم براساس ساختار سرمايه شان، يعني براساس وزن مبني هريك از انواع مختلف سرمايه اقتصادي كه به صورت جداگانه اي دارا هستند، توزيع مي شوند. به اين ترتيب در بعد اول كه مهم‌تر است، صاحبان ميزان قابل توجهي از سرمايه كلي يعني مجموع دو نوع سرمايه‌ي‌ِ اقتصادي و فرهنگي و همچنين مديرعامل ها (رؤساي شركت ها) و صاحبان مشاغل آزاد (تجار) به عنوان دارندگان سرمايه اقتصادي و اساتيد دانشگاه به عنوان دارندگان سرمايه فرهنگي هستند که اين دو طبقه در نقطه مقابل كساني قرار مي گيرند كه از حيث مجموع اين دو سرمايه در فقيرترين وضعيت قرار دارند، همچون كارگران و...». اما در نظر گاه بعد دوم، يعني وزن نسبي هر يك از سرمايه هاي اقتصادي و فرهنگي در مجموع، دارايي افراد مورد بررسي قرار مي گيرد. به اين صورت اساتيد دانشگاه (نسبتاً غني در سرمايه فرهنگي تا در سرمايه اقتصادي) در نقطه مقابل مديرعامل ها (نسبتاً غني در سرمايه اقتصادي تا در سرمايه فرهنگي) قرار مي گيرند»(بورديو، 1381: 34- 33).
      بنابراين بورديو، برحسب ميزان بهره مندي از سرمايه به تفكيك طبقات و ويژگي هاي آن‌ها به عنوان سه طبقه‌ی بالا، ميانه و پايين و دستيابي به خرده طبقات در هر يك از اين طبقات مي پردازد. بورديو در دسته بندي شاخصي كه از وضعيت قرار گرفتن، در فضاي اجتماعي براساس ساختار توزيع سرمايه فرهنگي و اقتصادي ارائه مي دهد، به تمايزات داخل خود اين دسته بندي ها نيز اشاره مي كند و عاملان انساني كه در اين ميان رفتار مي كنند، داراي درجه هاي يكساني از بهره مندي سرمايه هاي فرهنگي و اقتصادي نيستند و اين تفاوت ها، تمايزات را در داخل خود اين طبقات ايجاد مي كند. به همين دليل او به پارگي طبقات معتقد است و اين‌جاست كه از تحليل ماركس از طبقه و وظيفه اي كه ماركس بر عهده طبقات مي گذاشت؛ دوري مي گزيند. تصويري را كه بورديو به ساختارهاي ذهني يا شناختي مربوط می‌کند كه از طریق آن انسان ها با جهان اجتماعي برخورد مي كنند؛ انسان ها مجهز به يك‌رشته طرح هاي ملكه ذهن شده اند كه با آن‌ها جهان اجتماعي شان را ادراك، فهم، ارزيابي و ارزش گذاري مي كنند. از طريق همين طرح هاي ذهني است كه آدم ها عملكردشان را توليد كرده و آن‌ها را ادراك و ارزش گذاري مي كنند.
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      دی ماجیو[footnoteRef:37]، به منظور بررسی سرمایه فرهنگی، بازگشتی به نظریه اولیه‌يِ وبر در مورد طبقه و پایگاه منزلتی را پیشنهاد میکند. در نظر وبر، طبقه یک گروه به معنای واقعی و شامل روابط مشخصی نیست. برعکس، پایگاه از مشارکت افراد در گروه و فرهنگ آن و یا به عبارت دیگر انتظارات رفتاری مورد پذیرش قابل تفکیک نیست. فرهنگ پایگاهی سبب پیوستگی گروهی و تمایز آن از سایر گروه‌ها در جامعه میشود. اما وبر مشخص نمیکند که گروه منزلتی دارای ساختار به‌هم پیوسته و متراکم و یا گروهی بیشکل و در نهایت یک شبکه‌ی‌ اجتماعی غیرمحدود است. گروه‌های منزلتی با ایجاد محدودیت در امکان دسترسی دیگران به فرصتهای مادی و فرهنگی خود توسط وضع قواعد خاص، امروزه بیشتر عضویت طبقاتی را محصور به گروه منزلتی گردانیدهاند. زیرا زحمتهای مطلوب برای مبادله توسط گروه منزلتی محدود و مقید میگردد. بدین ترتیب گرچه طبقات و پایگاه دو شکل جداگانه و متمایز سازمان اجتماعی هستند؛ ولی در اقتصاد و بازار و در تغییرات شدید تکفیکی و اقتصادی، مرزهای پایگاهی کمتر دقیق و به جای آن طبقه برجسته می‌شود. در این حالت گروه‌های منزلتی تمایلی به بیشکلی و توسعه شبکههای اجتماعی به جای گروه‌های کاملاً محصور داشته و طبقه و پایگاه بر یکدیگر منطبقتر میشوند(آزاده، 1378: 29). [37: . Dimajio] 

      دی ماجیو بر این عقیده است که پایگاه، قابل کاهش به عضویت و موقعیت گروهی نبوده و بیشتر تابع یک روند فرهنگی میگردد و براساس ملاحظات چهره به چهره در یک شبکه اجتماعی پراکنده، تبثیت میشود. قابلیت مشارکت در فرهنگ یک پایگاه، خود منبع و مرجعی برای ایجاد ادراک ، منزلت و ساختن شبکههای اجتماعی میشود که میتواند در کسب بعضی امتیازات مفید واقع شود. امکان مشارکت در یک فرهنگ پایگاهی با پرستیژ بالا، افراد را به ارتباط با کسانی که تخصیص پاداشها را کنترل کرده و بدین ترتیب روند قشربندی را شکل میبخشند، قادر میسازد.
      فرهنگ پایگاه با پرستیژ، از طریق طرح طبقهبندی گروه‌های منزلتی ایجاد میشود. طرح طبقهبندی به معنای کوششهای جمعی افراد یک گروه منزلتی برای تعریف عناصر فرهنگی خاص با عنوان با پرستیژ است. گرچه گروه‌های منزلتی که بنیانهای ساختاری خاصی برای فرهنگ پایگاهی فراهم می‌آورد به علت ازدواج برون گروهی، تنوع بیشتر و قدرت کمتر نهادهای اجتماعی کننده و تعامل با تازه به دوران رسیدههای اقتصادی، هرچه بیشتر پراکنده میشوند، اما فرهنگ پایگاهی که آنان تدوین میکنند؛ قدرت تعاملی خود را به چندین منظور حفظ میکنند. اول این‌که فرهنگ جزء معناداری از سیستم تحصیلات رسمی شود و از طریق آن سیستم به‌عنوان یک مدل فرهنگی در سراسر ساختار طبقاتی پخش میشود. از طرف دیگر، این فرهنگ از طریق تمایل بسیاری از اعضای طبقه متوسط برای کسب آن، تداوم مییابد. طبقه‌ی متوسط، خود را هم با بافتهای فرهنگی و هم با ایدئولوژی مشروعیت‌بخش به آن مطابق میکند و بالاخره هنوز فرهنگ با پرستیژ بالا، ارتباط نزدیکی با موفقیت‌های طبقاتی افراد دارد و فعالیتهای فرهنگی مستلزم فعالیت‌های ذهنی پیچیده، هنوز تحت تسلط شاغلان موقعیتهای طبقاتی بالا که با درآمد، تحصیلات و مشاغل خاص مشخص میشوند؛ قرار دارد(همان: 31). 
      بدین ترتیب طبق نظریه سرمایه‌يِ فرهنگی دی ماجیو، اگرچه افراد در طول زندگی خود، دائماً مجهز به ابعاد فرهنگی جدیدی میشوند که به گونهای آزادانه از بین آنها تجربیات مطلوب را برمی‌گزینند، ولی این انتخابها تنها از بین جنبههایی از فرهنگ صورت میگیرد که با جهتگیریها و عادات وی منطبق باشد. بنابراین تنها چیزهایی را  میآموزند که شبیه عادات و سلائق آنان باشد و تغییر چندانی در سرمایه فرهنگی آنان ایجاد نمیکند و بدین ترتیب سرمایه فرهنگی دائماً خود را باز تولید میکند(همان: 31). 
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      اریکسون[footnoteRef:38] اظهار میدارد که بوردیو هم به مدل ساختار طبقه و هم به سبک زندگی که طبقه را بازتولید میکند؛ اشاره دارد. وی میگوید که از نظر بوردیو، طبقه و فرهنگ هر دو به طور عمودی و به طریقی دو جانبه بر همدیگر تأثیر دارند و تقویت میکنند. فرهنگ طبقه‌ی بالا تبدیل به فرهنگی مسلط و تثبیت شده می‌گردد -ظاهراً به‌این دلیل که به طور طبیعی برتر است - اما دلیل واقعی آن فرهنگی است که حاکم است و در این رابطه فرهنگ یک انسان، خود یک علامت یا نماد طبقهای است که به سلطه طبقاتی کمک میکند و فرهنگ همانند سرمایه اقتصادی، فرصتهای زندگی فردی را شکل می‌دهد. علاوه بر آن بوردیو، بیان میدارد که فرهنگ یک شکل از سرمایه است که همانند سرمایه‌يِ اقتصادی در خور و شایسته توجه است. [38: 38. Erickson] 

      بوردیو، برای ترفیع مدل طبقهای خود از دو سرمایه اقتصادی و فرهنگی استفاده میکند. که بعد عمودی آن مرتبط است با حجم سرمایه (طبقه برتر سعی دارد بیشترین سرمایه اقتصادی و فرهنگی را داشته باشد، همان طوری که همه‌يِ مردم تمایل به داشتن آن دارند)، بعد افقی مرتبط است با ترکیب یا ساخت سرمایه. برای مثال، اساتید دانشگاه و رهبران تجاری هر دو به سطح بالای طبقه مسلط تعلق دارند، اما سرمایه فرهنگی بیشتر در دنیای علمی و جوهره سرمایه اقتصادی بیشتر در دنیای تجاری تجلی می‌یابد. بوردیو معتقد است در درون هر حوزهای، مراتب بالا بیشترین منزلت فرهنگی را دارند و این امر به آنها کمک میکند تا هم به سلطه و هم به مشروعیت سلطه خود بیافزایند. همچنین بوردیو، بر سلطه و غلبه تاکید دارد و میگوید طبقات بالا قدرت و اقتدار بیشتری نسبت به طبقات پایین دارند. همانند مانهایم، بوردیو مدعی است که جهتگیری‌های فرهنگی که در اوان زندگی آموخته میشوند، اموری ناخودآگاهند، لذا تغییر آن‌ها مشکل است و در شکلدهی به پاسخ به تجارب بعدی بسیار قوی هستند.
      برای بوردیو، کودکان جهت‌گیری فرهنگی مبتنی بر طبقه والدین خود را میآموزند و این جهت‌گیری، خط سیر طبقاتی کودک را شکل میدهد. کودکان متعلق به والدین طبقات بالاتر به طور طبیعی چنان اجتماعی میشوند که دقیقاً انواع فرهنگ پرمنزلتتری را دوست بدارند و بیاموزند که مدرسه آموزش و پاداش میدهد. از این رو به نظر میرسد که چنین کودکانی در ادامه‌، تعلیم و تربیت بلند مدتتری را داشته باشند که به نوبه‌ی خود بر سرمایه فرهنگی آن‌ها میافزاید(اریکسون، 1996: 32). یعنی این امر خود یک سیکل است که فرزندان خود والد میشوند و دوباره فرزندان آن‌ها این خط سیر را طی میکنند . یعنی طبقاتی بودن و انباشت سرمایه فرهنگی و اقتصادی در طبقات بالا باز تولید می‌شود. 
      به موازاتی که مردم از دنیای تحصیل به دنیای کار گام مینهند، لذا آنهایی که از درجات تحصیلی بهتری برخوردارند و بهتر پرورش یافتهاند؛ مسلماً شغلهای بهتری به دست میآورند. این داستان تأثیرات بلند مدت طبقه والدین را برآورد مضاعف میکند. بوردیو معتقد است که مردم بسته‌ی فرهنگی جدید را در گذر زمان اخذ میکنند و این بسته را به عنوان یک انتخاب آزاد چیزهایی که به طور طبیعی دوست دارند، تجربه میکنند. امّا آنها فقط چیزهایی را دوست دارند که با عاداتشان انطباق دارد. بنابراین آنها چیزهای جدید را یاد می‌گیرند، اما نوع مشابهی از چیزها. لذا سرمایه فرهنگی آنها همچنان یکسان باقی میماند. پس افراد منفعت برده‌ی طبقه بالا مشخصاً منابع فرهنگی بهتری دارند، اما این امر تنها به خاطر طبقه آنها نیست؛ بلکه به واسطه‌ی شبکههای گوناگونی است که افراد منفعت بُرده طبقات بالا در اختیار دارند. بنابراین «جهت‌گیریهای فرهنگی»[footnoteRef:39] و یا عادات که در مراحل اولیه زندگی به طور ناخودآگاهی آموخته میشوند؛ به سختی تغییر میکند. [39: 39.  Cultural Qrientations] 

      کودکان طبقه بالا همانند والدین خود جامعهپذیر شده و فرهنگ پایگاه بالاتر را که توسط «سیستم‌های آموزشی تجربی» پاداش داده میشود به نمایش می‌گذارند و در طی مراحل مختلف مسئولیتهای تحصیلی خود را نمایان میسازند و همین مسئله سبب تراکم سرمایه فرهنگی آنان می‌شود. بدین صورت، کسانی‌که مجهز به فرهنگ و تربیت پایگاههای اجتماعی بالاتری باشند در کسب مشاغل پروجهه موفقترند، لذا سرمایه فرهنگی دائماً خود را تولید و باز تولید میکند.
      اریکسون که مطالعات خود را در یکی از بخشهای صنعتی شهر تورنتو در کانادا انجام میدهد، فقط منابع فرهنگی را در رابطه با آشنایی با انواع موضوعات فرهنگی مورد توجه قرار میدهد، در حالی که بوردیو جنبههای زیاد دیگری از فرهنگ مانند سلیقه یا ذائقه و داراییها نیز توجه دارد. اریکسون معتقد است که نابرابری فرهنگی چندان به سلسله مراتب ذائقه و سلیقه مربوط نمیشود و سبک با سلسله مراتب دانش در ارتباط است. وی همچنین اظهار میدارد:"به جای اینکه استدلال کنیم که فرهنگ یک امر بدون بعد، که در اوان زندگی عمیقاً حک میشود، من مدعی هستم که فرهنگ شامل ژانرهای متعددی است که در مقاطع مختلف زندگی آموخته میشوند. برای مثال مردم اغلب در دوران کودکی و نوجوانی مطلعین ورزش[footnoteRef:40] میشوند و بیشتر آنچه را که در باب کتاب‌های علمی سطح بالا[footnoteRef:41] یا هنر میدانند در مدرسه میآموزند، اما دانش خود را در باب روندهای تجاری موجود یا رستورانها در زمان حال به دست میآورند. این بدان معنی است که خاستگاه خانوادگی، تحصیل، موقعیت گذشته طبقاتی و طبقه فعلی فرد اهمیت متفاوتی بر گونههای متفاوت دارد(همان: 223). [40: 40. Sports buffs]  [41: 41. High brow] 

[bookmark: _GoBack]      گفتگوی انتقادی اریکسون با بوردیو، ما را به دیدگاه متفاوتی در باب فرهنگ و ساختار اجتماعی و خط سیرها و فرهنگ فردی رهنمون میسازد. اریکسون معتقد است که جوامع پیچیده‌يِ مدرن مشتمل بر اشکال مهم و متعددی از نابرابری است که شامل جنسیت، قومیّت و طبقه نیز میشود. هر شکل در مجموعهای از مرزهای اجتماعی و شبکههای اجتماعی استمرار مییابد که مجموعه متفاوتی از تفاوت‌های فرهنگی مربوط را حمایت میکند. هیچ سلسله مراتب فرهنگی واحدی وجود ندارد که با همه اشکال نابرابری همبسته باشد. در عوض گونههایی که به تشخیص سطوح یک نوع از نابرابری کمک میکنند؛ میتوانند مرزها را قطع کرده و سطوح نابرابری دیگری را مشخص سازد. برای مثال، ورزش، مردان را از زنان جدا میکند، اما مردان همه‌يِ طبقات را متحد میسازد. به علاوه هر یک از اشکال نابرابری، خود یک ساختار بسیار پیچیده است که شامل موقعیتهای اجتماعی متفاوتی می‌گردد. اگرچه ما از ساختار یک طبقه خاص صحبت میکنیم، جهان کار شامل صنایع و بازارهای‌متعددی با توزیعهای فرهنگی گوناگون و قواعد مربوط به آن میشود. در برخی وضعیتها مثل شبکههای نویسندگان، فرهنگ پرمنزلت در تشخیص طیف و موقعیتهای اجتماعی بسیار مهم است، اما در بسیاری دیگر از موقعیتها شامل انبوه کمپانیهای بخش خصوصی که در سطحی نازلتر از سطح برگزیدگان قرار دارند، فرهنگ پرمنزلت به عنوان یک امر نامربوط و تلف کننده زمان تعریف میشود، در این موقعیتها فرهنگ تجارب نافذ و متمایز است. هم‌چنین در یک میدان واحد، همیشه بیش از یک نوع فرهنگ وجود دارد که در پویاییهای نابرابری مداخله میکند و فعال است. باید ارتباط بین گروه‌های نابرابر، مرزهایی وجود داشته باشد. لذا بسیاری از بازیگران فرهنگی را ترسیم میکنند که مرزهای گروهی و نیز فرهنگی را که بین گروه‌ها متفاوت است؛ قطع میکند(همان: 224).  (
 
)در نتیجه، حصول سرمایه فرهنگی و دسترسی منتج به مزایای علمی به سرمایه فرهنگیای بستگی دارد که به وسیله خانواده انتقال داده میشود. خانوادهای که متعلق به طبقه‌ی اجتماعی بالاتر است به فرهنگی نزدیکتر است که فرهنگ طبقه مسلط را انتقال میدهد و به پاداشها و مزایای علمی و تحصیلی بیشتری دسترسی دارد. بنابراین سرمایه فرهنگی نیز خود وسیلهای است که از طریق آن زمینه نابرابریها انتقال مییابد و همچنین جهت داده میشود به نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی بیشتری که طبقه را باز تولید میکند.
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چارچوب نظری گرایشات یا منظرگاههای فراگیری برای نگاه کردن به جهان اجتماعی هستند. آنها مجموعهای از پیش فرضها، مفاهیم، و اشکال تبیین را فراهم میآورند(نیومن، 1389). بر این اساس، اگر تعریف گرت هافستد از  فرهنگ  را به عنوان مبنای تعریف از فرهنگ در این تحقیق قرار دهیم؛ "فرهنگ برنامهریزی جمعی ذهن تعریف است که اعضای یک گروه یا طبقه از انسانها را از دیگری جدا میکند". بنابراین بر اساس آن میتوان گفت که نیازهای فرهنگی طبقات اجتماعی از همدیگر متفاوت است؛بنابرین
طبقه اجتماعی                                         نیاز فرهنگی
به اعتقاد بوردیو، فرد از طریق خانواده‌يِ خود شایستگی‌های اجتماعی و زبان‌شناختی و نیز ویژگی‌هایی نظیر سبک، راه و روش کار را می‌آموزد. این خانواده است که به کودک انتظاراتی در مورد آینده‌اش می‌بخشد، به او ملاک‌های موفقیت‌را می‌آموزد و آگاهی‌های خاصی در مورد ارزش‌های مسلط بر مدرسه به او می‌دهد. به این ترتیب کودک به مفاهیمی دست می‌یابد که از طریق آن‌ها می‌تواند پیام فرهنگ مسلط را دریابد. به هر صورت برای کسانی‌که چنین سرمایه فرهنگی را از طریق خانواده به دست نمی‌آورند، مدرسه تنها وسیله‌ای است که می‌تواند فرهنگ مسلط را به آن‌ها بشناساند.
      براساس مشاهدات علمی، نیازهای فرهنگی، نتیجه و تولید تربیت و تحصیلات هستند. اعمال و ترجیحات فرهنگی با سطوح تحصیلی و منشاء اجتماعی پیوندی تنگاتنگ دارد. وزن زمینهها و پیشینه‌های خانوادگی و تحصیلات رسمی که تأیید آن بستگی زیادی به منشاء اجتماعی دارد، همراه با میزان مشروعیت بخشی سیستم آموزش بر اعمال فرهنگی پایگاه بالاتر، تعیین میگردد و در صورت کنترل سایر موارد، تأثیر منشاء اجتماعی در فرهنگی برتر بیشتر است(ميلر، 1987 به نقل از باکاک، 1381: 98).
از سوی دیگر مدرسه به مثابه یک گروه اجتماعی از افراد مختلفی تشکیل شده است که از نظر تجارب،  فرهنگ خاص (خرده فرهنگ)، شخصیت وابعاد گوناگون دیگری، با هم متفاوت هستند. تعامل در بین اعضای یک مدرسه تا حد زیادی متأثر از جوی است که بر مدرسه حاکم است. اگر چه هر کدام از افرادی که در مدرسه مسئولیتی بر عهده دارند؛ و از همه مهمتر معلم، بر جو کلاس تأثیر میگذارند؛ لیکن بیشترین سهم ونقش در این میان متعلق به خود دانشآموزان است. برای بوردیو، کودکان جهت‌گیری فرهنگی مبتنی بر طبقه والدین خود را میآموزند و این جهت‌گیری، خط سیر طبقاتی کودک را شکل میدهد. کودکان متعلق به والدین طبقات بالاتر به طور طبیعی چنان اجتماعی میشوند که دقیقاً انواع فرهنگ پرمنزلتتری را دوست بدارند و بیاموزند که مدرسه آموزش و پاداش میدهد (اریکسون، 1996: 32).  بنابراین میتوان گفت که تصورات و ارزیابیهای دانشآموز از تواناییهای خویش برای انجام وظایف تحصیلی یا ایفای رفتارهای مناسب با نقش تحصیلی(خودپنداری تحصیلی) یک امر فرهنگی است که به شدت از طبقه اجتماعی فرد تأثیر میپذیرد.
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بر اساس نظریه بوردیو، برنشتاین وکلمن میتوان گفت: نیازهای فرهنگی دانشآموزان میتواند در دو سطح عینی و ذهنی مطرح شود. همچنین نیازهای فرهنگی خود تابعی از طبقه اجتماعی-اقتصادی فرد است.
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فصل سوم

روش شناسی تحقیق

[bookmark: _Toc331844780]مقدمه
      در اين فصل به بررسي نحوه انجام دادن تحقيق شامل: فرايند ساخت وسايل اندازه‏گيري و آزمون مقدماتي، بررسي اعتبار و روايي وسايل اندازه‏گيري، واحد تحليل، جامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه‏گيري، تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها و نحوه سنجش متغيرها پرداخته مي‏شود.  
[bookmark: _Toc141395846][bookmark: _Toc327174437][bookmark: _Toc331844781]3-1-روش تحقيق
      هدف از تحقيق در هر رشته‏ و حوزه‏اي رسيدن به يكسري شناخت‏ها و تبيين روابط بين متغيرها است. براي پي بردن به اين شناخت‏ها و روابط مي‏توان از روش‌هاي مختلفي استفاده كرد. در علوم انساني و اجتماعي، روش‌هايي چون روش: آزمايشگاهي، ميداني، پيمايشي، اسنادي، تحليل محتوا، فراتحليل و غيره از جمله اين روش‌ها هستند. هركدام به فراخور حوزه و رشته مطالعاتي، موضوع، اهداف و سؤالات تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرند. در اين تحقيق از روش پيمايش[footnoteRef:42] استفاده شده است. عمدتاَ پيمايش در مطالعاتي كه در آنها فرد واحد تحليل است به‏كار گرفته مي‏شود. [42: . Survey Research] 

      بي‏شك پيمايش عام‌ترين روش تحقيق در علوم اجتماعي است. پيمايش‏ها داده‏هاي مفيدي براي دامنه بزرگي از موضوعات تحقيقي پديد مي‏آورند و از قابليت انواع گسترده‏اي از تحليل‏ها برخوردارند. پيامد پيمايش براي محقق رشته‏اي از پاسخ‏هاست كه غالباً گزينه‏هاي ثابت پرسش‌ها هستند و از مجموع آن‌ها مي‏توان براي سنجش خصوصيات و نگرش گروه‌هاي معيني سود جست (بيكر، 1377: 234). در اين روش از گروه معيني از افراد خواسته مي‏شود به تعدادي پرسش مشخص (كه براي همه افراد يكسان است) پاسخ دهند. اين پاسخ‏ها مجموعه اطلاعات تحقيق را تشكيل مي‏دهند (همان: 196). از اين روش مي‏توان براي آزمون تبيين‏هاي تصديق شده، روابط فرض شده يا ساختن نظريه‏هاي جديد استفاده کرد.   
    قبل از پرداختن به اين روش بايد اهداف و فرضيه‏هاي تحقيق، مفاهيم حاصل شده از اين فرضيه‏ها، نحوه سنجش مفاهيم، جامعه آماري، حجم نمونه و نحوه نمونه‏گيري مشخص گردد تا درنتيجه اين مشخصه‏ها بتوان از روش ياد شده بهترين بهره‏ها را برد.
[bookmark: _Toc141395847][bookmark: _Toc327174438][bookmark: _Toc331844782]3-2- سطح مشاهده (واحد تحليل)
      واحد تحلیل آن واحدي است كه مورد مشاهده قرار مي‏گيرد و از آن اطلاعات لازم جهت تحقيق گردآوري مي‏شود. واحد تحلیل مي‏تواند جامعه، گروه، فرد و غيره باشد. در تحقيق حاضر، واحد تحلیل فرد است. تحليل بر روي فرد فرد دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه‌يِ منطقه 16 تهران انجام گرفته است. هدف از سنجش اين است كه ببینیم سرمایه فرهنگی در بعد عینی و ذهنی چه تفاوتی دارد و نسبت به طبقه اجتماعی چه تغییری میکند؟
[bookmark: _Toc141395848][bookmark: _Toc327174439][bookmark: _Toc331844783]3-3 جامعه آماري
      جامعه آماري مجموعه‏اي از افراد هستند كه در يك يا چند صفت مشترك بوده و تحقيق و پژوهش روي تعدادي از افراد آن صورت مي‏پذيرد. جامعه آماري در اين پژوهش عبارت است از كليه دانش‌آموزان پسر منطقه 16 شهر تهران که در مقطع متوسطه تحصیل می‌کنند. با مراجعه به آموزش و پرورش شهر تهران و با استفاده از آمار اجمالی و استخراجی عوامل آموزشی و اداری[footnoteRef:43]، جامعه آماری تحقیق مشخص گردید. جمعیت جامعه آماری مذکور بر اساس اطلاعات تنظیم شده در سال 1391 برابر با 13654 نفر است. دانش‌آموزان یاد شده، در مقاطع مختلف متوسطه (اول، دوم و سوم) و در رشته‌های متنوع (تجربی، ریاضی، فنی و انسانی) و مدارس مختلف (دولتی و غیرانتفاعی) مشغول به تحصیل هستند.  [43: . آمار اجمالی و استخراجی عوامل آموزشی و اداری توسط گروه طرح و برنامه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تنظیم شده است.] 

[bookmark: _Toc141395849][bookmark: _Toc327174440][bookmark: _Toc331844784][bookmark: _Toc141395850]3-4 نمونه آماري

[bookmark: _Toc327174441][bookmark: _Toc329077125][bookmark: _Toc329079671][bookmark: _Toc329079913][bookmark: _Toc331844785]      براي برآورد حجم نمونه با در اختيار داشتن حجم كل جامعه آماري از فرمول كوكران كه به قرار ذيل است، استفاده شده است (سرائي، 1372: 133):                               
در فرمول ياد شده:                              	
n- حجم نمونه آماري
N- حجم جامعه آماري (13654 نفر) 
P- نسبت وجود صفت در جامعه آماري. در اينجا واريانس در سطح حداكثر درنظر گرفته شده و بنابراين مقدار 5/0=P  است.
1-P يا ‏q- نسبت عدم وجود صفت در جامعه آماري است. در اينجا چون  5/0=P  در نظر گرفته شده است، 1-P نيز 5/0 بدست مي‏آيد.
t- در علوم اجتماعي و علوم رفتاري ضريب اطمينان (يا سطح معني‏داري) 95/0 رايج‏تر است، چون در اين پژوهش ضريب اطمينان 95/0 درنظر گرفته شده است، درنتيجه حدود اطمينان 96/1 مي‏باشد.
d- دقت احتمالي مطلوب است. در تحقيق حاضر 05/0 درنظر گرفته شده است.
      با درنظر گرفتن مطالب ذكر شده، حجم نمونه مطابق با فرمول كوكران محاسبه شده است:   


  

[bookmark: _Toc141395851]      رقم حاصل از فرمول فوق 383 نفر است كه حجم نمونه را تشكيل مي‏دهد. اما در عمل از 400 نفر اطلاعات جمع‏‏آوري گرديد. پس از حذف پرسشنامه‏هاي ناقص (كه حدود 12 پرسشنامه بود)، نمونه آماری به 388 نفر كاهش يافت. درنتيجه، تجزيه و تحليل نهائي بر روي داده‏هاي جمع‏آوري شده از 388 دانشآموز پسر مقطع متوسطه منطقه 16 شهر تهران، صورت گرفته است.
[bookmark: _Toc327174442][bookmark: _Toc331844786]3-5 روش نمونه‏گيري
      با توجه به اهداف تحقيق و ويژگي‌هاي جامعه آماري، از روش نمونه‏گيري خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است. 
با استفاده از دفتر راهنمای تلفن ادارات و مناطق تابعه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، اسامی مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی منطقه 16 استخراج و برحسب نوع مدرسه متوسطه (نظری، فنی، حرفه‌ای و کاردانش) تنظیم شد. مرحله دوم، انتخاب مدارسی از میان مدارس دیگر بود. بدین منظور، چهار مدرسه به شیوه تصادفی انتخاب شدند. دو مدرسه دولتی و دو مدرسه غیر انتفاعی به تصادف انتخاب شد. در هر مدرسه، انتخاب دانشآموزان به طريق زير صورت گرفت: 1. از هر پايه تحصيلي(سال اول، دوم، سوم) دانشآموزان به تعداد مساوي انتخاب شدند. 2. تعداد دانشآموزاني که براي يک پايه تحصيلي انتخاب شده بودند در بين رشته‌هاي تحصيلي موجود در آن پايه تقسيم شد.3. بعد از آنکه مشخص مي‌شد که از هر پايه تحصيلي و هر رشته چند دانشآموز مورد نياز است، اين تعداد در بين کلاسها تقسيم مي‌شد. 4. از ليست هر کلاس به صورت سيستماتيک تعداد دانشآموزان مورد نياز، استخراج مي‌شد. نهايتاً تمامي دانشآموزان منتخب در سالن اجتماعات مدرسه يا يک کلاس خالي جمع مي‌شدند و بعد از توضيح مختصري درباره کار تحقيقي، پرسشنامه‌ها تکميل مي‌شدند.  


نمودار شماره 3-1: شيوه نمونه گيري 
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تقسيم تعداد دانشآموز نمونه هر پايه بر رشتههاي موجود
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تقسيم تعداد دانشآموز بهدست آمده بين کلاسهاي موجود
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کلاس 1/2
) (
کلاس 1/2
)

جدول شماره 1-3: حجم نمونه برحسب نوع مدرسه 
	نوع مدرسه
	حجم نمونه

	دولتی
	269

	غیرانتفاعی
	119

	کل
	388



[bookmark: _Toc141395852][bookmark: _Toc327174443][bookmark: _Toc331844787] 3-6 ابزار اندازه‏گيري
[bookmark: _Toc141395853]      براي اندازه‏گيري مفاهيم در تحقيقات اجتماعي ابزارهاي متفاوتي ازجمله: مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و غيره وجود دارد كه هركدام با توجه به ماهيت و نوع روش مورد استفاده قرار مي‏گيرند. در اين تحقيق از پرسشنامه براي اندازه‏گيري مفاهيم و متغيرها استفاده شده است. پرسشنامه شامل گويه‏هايي براي اندازه‏گيري پايگاه اجتماعي- اقتصادي دانشآموز، نیازهای فرهنگی، عینی و نیز ساير متغيرهاي جمعیت شناختی تحقيق است.
[bookmark: _Toc327174444][bookmark: _Toc331844788]3-7 آزمون مقدماتي پرسشنامه
      در آزمون مقدماتي بايد از پاسخگويان آزمايش بخواهيم كه با ديد انتقادي پرسشنامه را از لحاظ كلمات، ترتيب سؤالات، سؤالات زايد، سؤالات جا افتاده، نامناسب، نارسا، مبهم و پاسخ‌هاي ضعيف و هر جنبه ديگري مورد تجزيه و تحليل قرار دهند (ايران‏نژاد، 1378: 183). به دليل نبود پرسشنامه استاندارد شده قبلي، پرسشنامه اوليه‏اي براي بررسي تأثير طبقه اجتماعی بر نیازهای فرهنگی توسعه داده شد.
      پرسشنامه مزبور حاوي بعد از بازبيني، در اختيار 20 دانش‏آموز كه بهطور تصادفي انتخاب شده بودند، قرار گرفت تا اشكالات و نواقص آن برطرف گردد و همه دانش‏آموزان درك واحدي از پرسش‌ها داشته باشند. همچنين براي بالا بردن روايي[footnoteRef:44] پرسشنامه كه از طريق آلفاي كرونباخ[footnoteRef:45] سنجيده شد، برخي از سؤالات كه بي‏ربط تشخيص داده شده بودند؛ حذف گرديدند. [44: .  Reliability]  [45: . Cronbach Alpha] 



[bookmark: _Toc331844789]3-8-مقياس‌سازي
منظور از مقياس‌سازي(Scaling)، تهيه سؤال يا گويه مناسب براي هر يک از نشانه‌هاي تجربي مفاهيم و تنظيم آنها در قالب پرسشنامه است که ابزار سنجش تحقيق حاضر محسوب مي‌گردد. براي تهيه مقياس‌هاي سنجش و پرسشنامه، اقدامات متعددي انجام گرفت که به شرح ذيل مي‌توان به آنها اشاره نمود:
3-8-1 مرور منابع و مآخذ
به منظور بهره‌گيري از تجارب پژوهشي ديگران، مرور تقريباً گسترده‌اي روي تحقيقات داخلي و خارجي که در اين زمينه صورت گرفته بود، انجام شد و نحوه سنجش متغيرهاي مورد بررسي در پژوهش‌هاي مشابه داخلي و خارجي مورد توجه و بهره‌برداري قرار گرفت. براي سنجش بعد ذهنی نیاز فرهنگی از مقياسهای بينالمللي معتبر استفاده شده است.
3-8-2 تهيه و تنظيم مقياس اوليه سنجش براي هر يک از متغيرهاي مورد بررسي
پس از جمعآوري و دسته‌بندي مقياس‌هاي مشابه داخلي و خارجي، اين مقياس‌ها متناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي ايران بازسازي و نوسازي شده و در مواردي که مقياس سنجش مورد نظر تا کنون ساخته نشده بود(نظير: مقياس خودپنداری تحصیلی)، مقياس جديد تهيه گرديد.
[bookmark: _Toc331844790]3-9-شاخص سازي
براي محاسبه شاخص هر مفهوم، نمره پرسش‌هاي مربوط به مقياس آن مفهوم را با هم ترکيب(جمع) کرديم. البته اين کار پس از هم‌جهت سازي گويه‌ها انجام شد. در مواردي که خواسته‌ايم شاخص مفهومي را به صورت ترتيبي گزارش کنيم از فرمول زير بهره گرفته‌ايم.


Z= حداکثر نمره شاخص
Y= حداقل نمره شاخص
N= تعداد طبقات طيف ترتيبي(خيلي‌کم، کم، متوسط، زياد، خيلي زياد)
   در اين تحقيق براي گزينه‌هاي خيلي کم يا خيلي مخالف نمرات شاخص را که بين  yتا y+x ، براي گزينه کم يا مخالف نمرات شاخص را که بين  y+xتا y+2x، براي گزينه متوسط يا بينابين نمرات شاخص را که بين  y+2xتا y+3x، براي گزينه زياد يا موافقم نمرات شاخص را که بين  y+3xتا y+4x و براي گزينه خيلي زياد يا خيلي موافقم نمرات شاخص را که بين  y+4xتا y+5x قرار مي‌گرفتند را منظور کرديم. سپس با استفاده از دستور کدگذاري مجدد نمرات هر شاخص را به سطح ترتيبي تقليل داديم.
[bookmark: _Toc331844791]3-10- داده‌آمايي
مرحله داده آمايي يا پردازش داده‌ها يکي از مهمترين مراحل پژوهش است که در آن اطلاعات گردآوري شده آماده تجزيه و تحليل نهايي مي‌شوند. در اين مرحله، ابتدا بايد اطلاعات گردآوري شده وارد نرم افزاري که براي تجزيه و تحليل انتخاب شده، گردد. تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده در اين تحقيق به کمک نرم افزار Spss11.5 انجام مي‌گيرد. بعد از ورود دادهها برحسب نياز بايد دستکاريهايي در داده‌ها انجام شود که اين کار به معناي تحريف و تغيير داده‌ها نيست، بلکه با هدف ارتقاي سطح سنجش متغيرها، همسان‌سازي وزن گويه‌هاي مختلف يک مقياس و نيز هم‌جهت سازي طيف پاسخ در برخي گويه‌ها انجام مي‌گيرد. پس از اين کار، پردازش داده‌هاي گمشده انجام مي‌شود تا اطلاعات ناقص در صورت لزوم با داده‌هاي معتبر به روش مناسب جايگزين شوند.
[bookmark: _Toc331844792]3-11- هم‌جهت سازي گويه‌ها
   پس از آنکه اطلاعات خام وارد کامپيوتر شد، لازم بود براي محاسبه نمرات مقياس‌هاي گوناگون موجود در پرسشنامه، جهت طيف گويه‌هاي برخي از مقياس‌ها همسان گردد براي اين کار با استفاده از کدگذاري مجدد، جهت گويه‌هاي مورد نظر با جهت ساير گويه‌ها هماهنگ شد.
[bookmark: _Toc331844793]3-12- پردازش داده‌هاي گمشده
پس از هم جهت سازي گويه‌ها، نوبت به جاگذاري ارزش‌هاي گمشده مي‌باشد. براي اين کار روش‌هاي مختلف وجود دارد. مي‌توان به جاي ارزش گمشده مورد نظر، ميانگين ارزش ساير موارد در آن متغير را قرار داد. اين کار موجب کاهش واريانس کلي در آن متغير مي‌شود و همچنين مي‌توان ميانگين نمره فرد در هر مقياس را جايگزين ارزش گمشده در آن مقياس کرد. براي مثال اگر براي فرهنگ مدرسه 7 گويه داريم و فردي به شش گويه پاسخ داده و در يک گويه ارزش گمشده داريم، مي‌توانيم نمره ميانگين شش گويه را جايگزين ارزش گمشده کنيم. در اين مطالعه ما همين روش را در پيش گرفته‌ايم. 
[bookmark: _Toc327174445][bookmark: _Toc331844794] 3-13 تعریف نظری و عملياتي كردن مفاهيم
      در اين قسمت مفاهيم اصلي بكارگرفته شده در پيمايش از منظر نظري و عملياتي مورد بررسي قرار مي‏گيرند تا در درك مفاهيم و شاخص‏سازي آنها مشكلي پيش نيآيد. مفاهيم اصلي عبارتند از: پايگاه اجتماعي- اقتصادي فرد در ابعاد سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی كه در ذيل به تعريف نظری و عملياتي هر يك از مفاهيم ياد شده پرداخته مي‏شود(مباحث مربوط به تعریف نظری با علامت * و مباحث مربوط به تعریف عملیاتی با علامت # مشخص شده‌اند).
[bookmark: _Toc327174446][bookmark: _Toc329079678][bookmark: _Toc329079923]
[bookmark: _Toc331844795]پايگاه اجتماعي- اقتصادي:
      * طبقه اجتماعي به بخشي از اعضاي جامعه اطلاق مي‏شود كه از نظر ارزش‌هاي مشترك، حيثيت، فعاليت‌هاي اجتماعي، ميزان ثروت و متعلقات شخصي ديگر و نيز آداب معاشرت، از بخش‌هاي ديگر جامعه تفاوت داشته باشند. در جوامع نوين سه شاخص بنيادي براي طبقه اجتماعي وجود دارند كه عبارتند از درآمد، شغل و تحصيلات. علاوه‏براين شاخص‌هاي بنيادي، متغيرهاي مهم ديگر طبقات اجتماعي عبارتند از مذهب، مليت، جنسيت، محل سكونت و زمينه خانوادگي (كوئن، 1375: 178).
      # به لحاظ عملياتي، براي سنجش و تعيين پايگاه اجتماعي- اقتصادي دانش‏آموزان از گويه‏هاي تحصيلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر، ميزان درآمد خانوار در ماه، ميزان ماهانه هزينه دانش‏آموز و طبقه‌يِ اقتصادي از نظر خود دانش‌آموز استفاده شده است. نحوه‌يِ كدگذاري و ارزيابي شاخص پايگاه اجتماعي- اقتصادي به صورت يك متغير رتبه‏اي، به شرح ذيل مي‏باشد:
جدول شماره:  نحوه‌يِ كدگذاري و ارزيابي شاخص پايگاه اجتماعي- اقتصادي
	داشتن انومبيل در خانوار
	پول‏جيبي‏‏ دانش‏آموز‏‏ در
ماه (هزار تومان)
	درآمد خانوار در
ماه (هزار تومان)
	تعداد گويه
	شغل پدر و مادر1
	تعداد
گويه
	تحصيلات پدر و مادر[footnoteRef:46] [46: . براي كدبندي تحصيلات و شغل پدر و مادر از الگوي كاظمي‏پور (1374: 215- 205) استفاده شده است.] 


	1= خير
2=بلي

	1= تا 5
2= 15- 5
3= 30- 16
4= 50- 31
5= بالاتر از 50
	1=  تا 150
2= 300- 151
3= 500- 301
4= 800- 501
5= بالاتر از 800
	

2
	1= فروشنده‏دوره‏گرد..
2=كارگران‏ماهر .......
3=كارمند‏عادي‏دولت‏.
4=كارمند‏ارشد‏دولت‏..
5=كارمند بلند پايه.....
	     


2
	1= بي‏سواد
2= ابتدائي، راهنمائي‏ ومتوسطه
3= ديپلم و فوق‏ديپلم
4= ليسانس
5= فوق‏ليسانس و ‏دكترا


      با توجه به روابط و نمرات داده شده، حداقل نمره پايگاه اجتماعي- اقتصادي 7 و حداكثر 32 بدست مي‏آيد. با در نظر گرفتن روابط ذيل، مي‏توان ميزان پايگاه اجتماعي- اقتصادي دانش‏آموز را بدست آورد.
7 =F    (تعداد گويه‏ها)  
7 = 1× 7 =Min    (حداقل امتياز)
32= 2 + 5 × 6 = Max  (حداكثر امتياز)
25=  = Max-Min  R (دامنه تغييرات)
3 =  K (تعداد طبقات)

 8 =  I  (فاصله طبقات)

 بنابراين، ميزان پايگاه اجتماعي- اقتصادي و فاصله طبقات به شرح جدول زیر مي‏باشد:

جدول برآورد نمره پايگاه اجتماعي- اقتصادي
	ميزان پايگاه اجتماعي- اقتصادي
	فاصله طبقات

	پايين
متوسط
بالا

	15- 7
23- 16
32- 24





نیاز: به نظر کافمن (1979) «نیاز» به موقعیتی دلالت دارد که در آن وضع موجود یا فعلی با وضعیت مطلوب فاصله دارد. به زعم وی وضعیت مطلوب یا مورد نظر در برگیرندة ایده‌آلها، هنجارها، ترجیحات، انتظارات و ادراکات مختلف درباره آنچه باید باشد، است. 
نیازسنجی: از نظربراد شاو (1972) نیاز سنجی عبارت از فرآیند تعیین اهداف، مشخص کردن وضع موجود، اندازه‌گیری نیازها و تعیین اولویت‌ها برای عمل است.  اسکریون (1975) نیازسنجی را فرآیند شناخت مسائل، مشکلات و معایب موجود و در نتیجه افزایش بازده عملکرد فرد، گروه یا سازمان مربوطه می‌داند. به زعم سورز نظرات و عقاید افراد و گروه‌ها در زمینة نیازها، کانون اصلی نیازسنجی است. شیوه نیازسنجی در این پژوهش با برداشت سورز بیشتر همخوانی دارد. در پژوهش حاضر از ترکیبی از الگوهای نیازسنجی مانند هدف محور (براساس رویکردهای رشد و نیازهای هنجاری)، مسئله محور (براساس نظر دانش‌آموزان و نیازهای بیان شده) بهره گرفته شده است.
نیازهای فرهنگی به دو بخش نیازهای عینی(نیاز به استفاده از محصولات و کالاهای فرهنگی) و نیازهای ذهنی(نیاز به ارزشها، هنجارها و ذائقههای مختلف در تحصیل) تقسیم شده است.
اگر نیازهای عینی فرهنگی دانشآموزان با کالاهای عینی همچون(موسیقی، کتاب، کلاس آموزشی  . ..) مشخص میگردد. نیازهای ذهنی دانشآموزان نیز با خودپنداری تحصیلی تعریف میشود. از نظر بروکر و اریکسون خودپنداری تحصیلی مجموعه تصورات فرد یادگیرنده از تواناییهای خویش برای انجام وظایف تحصیلی و ارزیابیهای وی در این زمینه و ایفای رفتاهای مناسب با نقش تحصیلی میباشد. در این تحقیق خودپنداری تحصیلی  شامل ارزش بیرونی و درونی تحصیلی، مقتضیات نقش تحصیلی، تسلطه به فرهنگ مدرسه و میزان اضطراب در مدرسه میباشد.
	ابعاد نیازهای فرهنگی دانشآموزان

	نیازهای فرهنگی عینی(شامل کالاها، محصولات و خدمات فرهنگی)
	فرهنگی/ آموزشی/ هنری/ تفریحی

	نیازهای فرهنگی ذهنی(خودپنداری تحصیلی
	ارزش بیرونی برای نقش تحصیلی

	
	ارزش درونی برای نقش تحصیلی

	
	مقتضیات نقش تحصیلی

	
	تسلط به فرهنگ مدرسه

	
	اضطراب در مدرسه



ابعاد و شاخص های نیازهای فرهنگی در بعد عینی(شامل کالاها، محصولات و خدمات فرهنگی)
· فرهنگي
	عملکرد مدرسه در این خصوص
	اهميت ارائه خدمات در این خصوص
	برنامه‌ها
	رديف

	بسيار ضعيف
	ضعيف
	متوسط
	خوب
	بسیارخوب
	خیلی کم
	کم
	تا حدودی
	زیاد
	بسیارزیاد
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	مراسم مذهبي در ايام سوگواري
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	برگزاري جشن در اعياد ميلاد حضرت رسول (ص) و امامان و معصومين (ع)
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	مراسم و جشن‌هاي ملي مانند عید نوروز و....
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ارائه خدمات توسط كتابخانه‌ (گرفتن کتاب مورد نیاز به صورت امانت و ....)
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	برگزاري مسابقه كتابخواني
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ارائه خدمات توسط اماكن فرهنگي وابسته به مدرسه
	6



· هنري 
	عملکرد مدرسه در این خصوص
	اهميت ارائه خدمات در این خصوص
	برنامه‌ها
	

	بسيار ضعيف
	ضعيف
	متوسط
	خوب
	بسیار
خوب
	خیلی کم
	کم
	تا حدودی
	زیاد
	بسیار
زیاد
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	برگزاري نمايشگاه آثار هنرمندان (خط، نقاشي، سفالگري و...)
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	اجراي موسيقي، سرود و تواشيح
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	تهیه بلیط تئاتر، نمایش و ...برای دانشآموزان
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	اجراي هنرهاي نمايشي  
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	اكران فيلم
	5


	ارزشهای فرهنگی ذهنی(خودپنداری تحصیلی)

	ارزش بیرونی برای نقش تحصیلی
	به این دلیل درس میخوانم که در آینده بتوانم شغل مناسبی داشته باشم

	
	درس خواندن باعث میشود تا دیگران احترام بیشتری به آدم قائل بشوند

	
	اگر خوب درس بخوانم میتوانم وارد دانشگاه بشوم

	
	درس خواندن باعث میشود که آینده خوبی داشته باشم

	
	همیشه با خوب درس خواندن میتوانم رضایت پدر و مادرم را کسب کنم

	ارزش درونی برای نقش تحصیلی
	زمانی که در مدرسه هستم و درس میخوانم احساس خوبی دارم

	
	همیشه از درس متنفر بودهام

	
	ای کاش زمان بیشتری در مدرسه میماندم و درس میخواندم

	
	فکر میکنم حوصله درس خواندن ندارم

	
	فکر میکنم از درس خواندن لذت میبرم

	مقتضیات نقش تحصیلی
	برای من خیلی مهم است که نمره بیشتر از 18 بگیرم

	
	فکر میکنم باید خوب درس بخوانم تا به هدفهایم برسم

	
	برای من مهم است که خوب درس بخوانم تا در جهت آرمانهایم استفاده کنم(کمک به انسانهای دیگر، دوستان و...)

	تسلط به فرهنگ مدرسه
	زمانی که تعدادی از معلمان من با هم هستند، بدون هیچ ناراحتی پیش آنها میروم

	
	فکر میکنم معلمان مدرسه به مسائل من توجه میکنند 

	
	سعی میکنم توجه معلمم را در کلاس ، به خود جلب کنم

	
	دوست دارم در صندلی های جلوی کلاس بنشینم

	
	وقتی معلمان در کلاس سؤالی از من میپرسند، ناراحت میشوم

	
	دوست دارم در سطوح بالاتر ادامه تحصیل بدهم

	
	به طور فعال در فعالیتهای مدرسه شرکت میکنم

	
	خجالت میکشم که  با دانشآموزان کلاسهای بالاتر مدرسه ، صحبت کنم

	
	وقتی نمره کم میآورم، فکر میکنم نفرت من نسبت به معلمانم افزایش مییابد

	
	خیلی وقتها جواب سؤالات معلم را میدانم ولی در شیوه  بیان مطالب مشکل دارم 

	
	هر وقت که در کلاس سؤال داشته باشم، به راحتی میتوانم آن سؤال را بیان کنم و از معلم بپرسم.

	اضطراب در مدرسه
	گاهي اوقات از شركت كردن در بحث ها میترسم 

	
	وقتي با مدير مدرسه صحبت مي کنم دسپاچه ميشوم

	
	وقتي كه نوبت من ميشود كه بلند شوم  و درس را جواب دهم ، احساس ميکنم كه قلبم شديداً ميزند

	
	وقتي معلم از من ميخواهد جلوي كلاس ايستاده و درس را بلند بخوانم ،از اينكه دچار اشتباه شوم ، ميترسم 

	
	صحبت کردن در مقابل کلاس برایم سخت است .

	
	دوست دارم معلم در کلاس برای درس جواب دادن ، من را صدا بزند .






· تفريحي 
	عملکرد مدرسه در این خصوص
	اهميت ارائه خدمات در این خصوص 
	برنامه‌ها
	رديف

	بسيار ضعيف
	ضعيف
	متوسط
	خوب
	بسیارخوب
	خیلی کم
	کم
	تا حدودی
	زیاد
	بسیارزیاد
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ايستگاه‌هاي ورزش صبحگاهي
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	تهيه امكانات ورزشي در سطح مدرسه
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	برگزاري برنامه‌هاي كوه‌پيمايي
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	برگزاري تورهاي گردشگري، تهرانگردي و ....
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	برگزاری برنامههای شاد
	5



· آموزشي 
	عملکرد مدرسه در این خصوص
	اهميت ارائه خدمات در این خصوص 
	برنامه‌ها
	رديف

	بسيار ضعيف
	ضعيف
	متوسط
	خوب
	بسیارخوب
	خیلی کم
	کم
	تا حدودی
	زیاد
	بسیارزیاد
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	كلاس‌‌‌‌هاي آموزش موسيقي(تار، سه تار وگیتار، ...)
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	كلاس‌هاي ورزشي مختلف مانند شطرنج، تنیس، فوتبال و...
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	كلاس‌هاي مهارت‌آموزي (زبان، كامپيوتر، و...)
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	كلاس‌هاي آموزش داستان‌نويسي، نمايشنامه‌نويسي و...
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	کلاسهای آموزش مسائل بلوغ دانشآموزان
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	کلاسهای آموزش مهارت های زندگی
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	کلاسهای آموزش عوامل خطرآفرین (همچون مصرف انواع مواد مخدر
	7


[bookmark: _Toc327174447][bookmark: _Toc331844796]
3-14 چگونگي سنجش
      گذشته از تعاريف عملياتي متغيرها، لازم است سطح و واحد سنجش هر متغير نيز كاملاًَ معين گردد. در جدول پایین اطلاعات مربوط به سطح سنجش و وسیله اندازه‌‌گیری تمامي متغيرهاي مورد مطالعه آورده شده است.
جدول: سطوح و واحد سنجش متغيرهاي تحقيق
	نام متغير
	سطح سنجش
	وسيله اندازه‏گيري


	نیازهای فرهنگی-هنری
	رتبهای – فاصلهای
	سؤال بسته

	نیازهای فرهنگی-آموزشی
	رتبهای – فاصلهای
	سؤال بسته

	نیازهای فرهنگی-تفریحی
	رتبهای – فاصلهای
	سؤال بسته

	نیازهای فرهنگی
	رتبهای – فاصلهای
	سؤال بسته

	ارزش بیرونی برای نقش تحصیلی
	رتبه‏اي، فاصله‏اي
	سؤال بسته

	ارزش بیرونی برای نقش تحصیلی
	رتبه‏اي، فاصله‏اي
	سؤال بسته

	مقتضیات نقش تحصیلی
	رتبه‏اي، فاصله‏اي
	سؤال بسته

	 تسلط به فرهنگ مدرسه
	رتبه‏اي، فاصله‏اي
	سؤال بسته

	اضطراب در مدرسه
	رتبه‏اي، فاصله‏اي
	سؤال بسته

	سرمايه فرهنگي
	رتبه‏اي، فاصله‏اي
	سؤال مدرج و سؤال باز

	پايگاه اجتماعي- اقتصادي
	رتبه‏اي، فاصله‏اي
	سؤال باز

	سن
	فاصله‏اي
	سؤال باز

	تحصيلات
	فاصله‏اي
	سؤال باز

	رشته تحصيلي
	اسمي
	سؤال باز

	نوع دبيرستان
	اسمي
	سؤال باز

	تحصيلات پدر
	فاصله‏اي
	سؤال باز

	تحصيلات مادر
	فاصله‏اي
	سؤال باز

	شغل پدر
	اسمي
	سؤال باز

	شغل مادر
	اسمي
	سؤال باز

	درآمد تقريبي خانواده
	فاصله‏اي
	سؤال باز

	داشتن اتومبيل
	اسمي
	سؤال باز

	مالكيت منزل مسكوني
	اسمي
	سؤال باز




      چنانچه ملاحظه مي‏شود، متغيرهاي جدول ياد شده در سطوح اندازه‏گيري اسمي، رتبه‏اي و فاصله‏اي بررسي شده‏اند.
[bookmark: _Toc141395867][bookmark: _Toc327174448][bookmark: _Toc331844797]3-15 روايي و اعتبار
      با توجه به اين‌كه متغيرهاي علوم انساني و اجتماعي متغيرهاي نهفته و چند بعدي‏اند و مستقيماً قابل مشاهده نيستند، همچنين رابطه‏شان با نمادهاي عيني و مشاهده‏پذيرشان غيرمستقيم است، مسائل مختلفي براي محققين حوزه علوم انساني و اجتماعي پيش آورده كه از آن ميان مي‏توان به مسائل روايي[footnoteRef:47] و اعتبار[footnoteRef:48] اشاره كرد.  [47: 47. Reliability]  [48: 48. Validity] 

    اولين مسئله در اندازه‏گيري متغيرهاي انساني و اجتماعي، مسئله روايي وسايل اندازه‏گيري مي‏باشد. كرلينجر[footnoteRef:49] (1376: 113) روايي را براساس سه رويكرد تعريف كرده است: يك رويكرد را مي‏توان با اين پرسش خلاصه كرد كه؛ اگر يك مجموعه از چيزها را با يك ابزار اندازه‏گيري يا ابزاري مشابه آن بارها اندازه‏گيري كنيم، آيا نتايج يكسان يا مشابه بدست خواهيم آورد؟ اين سؤال، روايي را به مفهوم پايايي، قابليت اعتماد، قابليت پيش‏بيني مطرح مي‏كند. رويكرد دوم با اين سؤال خلاصه مي‏شود، آيا اندازه‏هاي بدست آمده از ابزار اندازه‏گيري، اندازه‏هاي «واقعي» خصيصه‏اي است كه اندازه‏گيري شده است؟ اين يك تعريف دقت و صحًت است. رويكرد سومي نيز وجود دارد، رويكردي كه نه ‏تنها به ما كمك مي‏كند هم مسائل نظري و هم مسائل عملي را بهتر تعريف كنيم، بلكه به ساير تعريف‏ها و رويكردها نيز تسرّي پيدا مي‏كند. [49: 49.  Kerlinger] 

      مي‏توان اين سؤال را مطرح كرد كه در يك ابزار اندازه‏گيري چقدر خطاي اندازه‏گيري وجود دارد. به‏عبارت ديگر، روايي را مي‏توان به عنوان فقدان نسبي خطاي اندازه‏گيري در ابزار اندازه‏گيري تعريف كرد. همگام با رويكرد سوم، مي‏توان تعريف «روايي نشان دهنده گستره يا ميزان تورش يا خطايي است كه يك وسيله اندازه‏گيري ممكن است داشته باشد.» را انتخاب كرد.
      سنجش روايي طيف ليكرت براساس ضوابط دروني است. يعني براي حذف گويه‏هاي نامناسب، هريك از گويه‏ها با جمع نمرات مجموعه گويه‏ها در ارتباط گذاشته مي‏شود و از روي ميزان همبستگي با ساير گويه‏ها، روايي آنها تشخيص داده مي‏شود. يكي از روش‌هايي كه همين‏گونه عمل مي‏كند، استفاده از معيار آلفاي کرونباخ مي‏باشد. روايي متغيرهاي اصلي پژوهش پيشرو ازطريق معيار آلفاي کرونباخ (كه دستورش در برنامه SPSS موجود است) بهدست آمده كه در جدول ذيل آورده مي‏شود.

جدول مقدار آلفاي متغيرهاي اصلي تحقيق
	ابعاد نیازهای فرهنگی دانشآموزان
	ضریب پایایی

	نیازهای فرهنگی عینی(شامل کالاها، محصولات و خدمات فرهنگی)
	فرهنگی 
	75%

	
	آموزشی
	78%

	
	هنری
	83%

	
	تفریحی
	85%

	
نیازهای فرهنگی ذهنی
	ارزش بیرونی برای نقش تحصیلی
	89%

	
	ارزش درونی برای نقش تحصیلی
	92%

	
	مقتضیات نقش تحصیلی
	85%

	
	تسلط به فرهنگ مدرسه
	90%

	
	اضطراب در مدرسه
	78%

	پایگاه اقتصادی-اجتماعی
	80%




      با توجه به ماهيت مفاهيم علوم انساني و اجتماعي، اين سؤال براي محقق پيش مي‏آيد كه آيا وسيله اندازه‏گيري تحقيق واقعاً آن چيزي را اندازه مي‏گيرد كه قصد اندازه‏گيري آن را داريم يا نه؟ كه اين اعتبار وسيله اندازه‏گيري را دربرمي‏گيرد. اعتبار استفاده شده در اين پژوهش اعتبار صوري[footnoteRef:50] مي‏باشد كه همراه با اعتبار نمونه‏گيري اعتبار محتوايي را تشكيل مي‏دهند.  [50: 50.  Face Validity] 

      اعتبار صوري بر ارزيابي ذهني پژوهشگر از اعتبار وسيله اندازه‏گيري استوار است. يعني آيا وسيله اندازه‏گيري واقعاَ آن چيزي را كه محقق مي‏خواهد اندازه‏گيري كند اندازه مي‏گيرد يا نه؟ (قاضي‏طباطبايي، 1374: 13). درواقع اين اعتبار از لحاظ تجربي قابل بررسي نيست ولي ازطريق آن ما به ويژگي‌هاي مفهوم موردنظر آگاه‌تر مي‏شويم. پس لازم است تا توافق ضمني افراد بهدست آيد. براي اين توافق ضمني از نظرات استاد راهنما، جمعي از دانشجويان كارشناسي ارشد و دانش‏آموزاني كه در آزمون مقدماتي به پرسشنامه اوليه جواب داده بودند، استفاده شده است.
[bookmark: _Toc141395868][bookmark: _Toc327174449][bookmark: _Toc331844798]3-16-روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‏ها
· آزمون كاي اسكوئر (2χ)، براي بررسي رابطه متغیرهایی که در سطح اسمي اندازه‏گيري شده‏اند.
· آزمون فی، براي بررسي شدت روابط متغیرهای اسمی دو وجهی معني‏دار در آزمون 2χ.
· آزمون  V کرامرز، برای بررسی شدت روابط متغیرهای اسمی چند وجهی معني‏دار در آزمون 2χ.
· آزمون کندال، براي بررسي رابطه متغیرهایی که در سطح رتبه‌ای اندازه‏گيري شده‏اند.
· آزمون پیرسون برای بررسی رابطه متغیرهایی که در سطح فاصلهای اندازهگیری شدهاند.
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فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته ها

[bookmark: _Toc331844799]مقدمه
      دادههاي تحقيق حاصل استخراج پرسشنامههايي است که توسط 388 نفر دانشآموز  در دبیرستانهای پسرانه  دولتی و غیرانتفاعی منطقه  16تهران تکميل گرديده و اساس تجزيه و تحليل يافتههاي پژوهش حاضر قرار گرفته است. پس از پايان يافتن گردآوري دادهها‍، پرسشنامهها، استخراج و آنگاه به رایانه انتقال يافت و سپس با استفاده از بسته نرم افزار آماري براي علوم اجتماعي[footnoteRef:51] مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند. تجزيه و تحليل دادهها بر اساس سطوح سنجش متغيرها و طيفها انجام گرفته، بدين ترتيب با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي و جداول متقاطع نمونههاي آماري، كليه متغيرها در قالب جداول توزيع فراواني توصيف شدهاند. همچنين براي تحليل رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته از تحليل ميانگينها و آزمون خيدو و ضرایب همبستگي متناسب و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. [51:  .Statistical Package for Social Science(SPSS)] 

[bookmark: _Toc331844800]بخش اول: ويژگيهاي اقتصادي اجتماعي پاسخگويان
     اولين مرحله در اکثر تحليلها، پيداکردن تصويري از توزيع متغيرها است. اين تصوير نه تنها تصويري سودمند در تحليل است، بلکه غالباً شناخت قاطعي که براي تحليلهاي بعدي لازم است، فراهم ميآورد. در اين بخش ابتدا دادههايي كه در ارتباط با ويژگيهاي اقتصادي اجتماعي پاسخگويان است و نحوه توزيع آنها مورد بررسي قرار ميگيرد. اين اطلاعات شامل پایگاه اقتصادی اجتماعی، قومیت، محل تولد، تعداد فرزندان و... است . 
[bookmark: _Toc141395871][bookmark: _Toc331844801]1-1-4 سن پاسخگويان 
      با توجه به جدول شماره 4-1، دامنه سن پاسخگويان بين 14 تا 19 سال است. سن اغلب پاسخگويان بين 15 تا 18 سال قرار دارد. 17 ساله‏ها و 16 ساله‏ها به‏ترتيب با 9/37 و 2/31 درصد، بيشترين درصد فراواني را به خود اختصاص داده‏اند. ميانگين سن پاسخگويان 1/17 است.
[bookmark: _Toc331845017]جدول شماره 1-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب سن
	سن
	فراواني
	درصد

	14
	4
	1/1

	15
	56
	4/14

	16
	121
	2/31

	17
	147
	9/37

	18
	51
	1/13

	19
	9
	3/2

	كل
	388
	100


[bookmark: _Toc331844802]2-1-4 سطح تحصيلات پاسخگويان 
      با توجه به آمار مندرج در جدول شماره 4- 2، درصد فراواني پاسخگويان برحسب سال‏ تحصيلي، به‏ترتيب براي سال اول متوسطه 4/28 درصد، براي سال دوم متوسطه 6/38 درصد و براي سال سوم متوسطه 33 درصد است. ملاحظه مي‏شود كه مقطع دوم متوسطه از درصد بيشتري نسبت به ساير مقاطع برخوردار است. 
[bookmark: _Toc331845018]جدول شماره 2-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب سال‏تحصيلي
	سال‏تحصيلي
	فراواني
	درصد

	اول
	110
	4/28

	دوم
	150
	6/38

	سوم
	128
	33

	كل
	388
	100


[bookmark: _Toc331844803]3-1-4 رشته تحصيلي پاسخگويان 
      آمارهاي توصيفي جدول شماره 4-3 نشان مي‏دهد، 4/28 درصد دانش‏آموزان در دوره عمومي، 15‌درصد در رشته علوم تجربي، 3/27 درصد در رشته رياضي فیزيك، 2/25 درصد در رشته فني ‏و‏حرفه‏اي و 1/4 درصد در رشته علوم انساني مشغول به تحصيل هستند. ملاحظه مي‏شود كه رشته‏هاي رياضي فیزيك و فني ‏و‏حرفه‏اي به‏ترتيب درصد بيشتري را از جامعه آماري شامل شده‏اند.
[bookmark: _Toc331845019]جدول شماره 3-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب رشته ‏‏تحصيلي
	رشته تحصيلي
	فراواني
	درصد

	عمومي
	110
	4/28

	علوم تجربي
	58
	15

	رياضي فیزيك
	106
	3/27

	فني و حرفه‏اي
	98
	2/25

	علوم انساني
	16
	1/4

	كل
	388
	100



[bookmark: _Toc331844804]4-1-4 نوع مدرسه پاسخگويان
      توزيع پاسخگويان برحسب نوع مدرسه‏اي كه در آن تحصيل مي‏كنند؛ نشان مي‏دهد که حدود 70 درصد دانش‏آموزان مورد بررسي در مدرسه‏هاي دولتي و 30 درصد در مدرسه‏هاي غيردولتي قرار دارند.
[bookmark: _Toc331845020]جدول شماره 4-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب نوع مدرسه
	نوع مدرسه
	فراواني
	درصد

	دولتي
	269
	3/69

	غير انتفاعي
	119
	7/30

	كل
	388
	100


[bookmark: _Toc331844805]5-1-4 شغل پدر پاسخگويان
      مطابق با جدول شماره 4- 6، شغل پدر پاسخگویان به سه گروه مشاغل بالا، متوسط و پایین تقسیم شده است.  گروه مشاغل رده پایین شامل کارگر، راننده، آهنگر، جوشکار، نجار و غیره و برخی از مشاغل آزاد با درآمد پایین است. مشاغل رده متوسط شامل تکنسین‌ها، معلمان، برخی نظامیان و کارمندان و غیره و برخی مشاغل آزاد با درآمد متوسط است. مشاغل رده بالا شامل پزشکان، مهندسان، برخی کارمندان عالی رتبه، مدیران، تجار و غیره و برخی مشاغل آزاد با درآمد بالا است. 6/4 درصد پاسخگویان شغل پدرشان را مشخص نکرده‌اند. مطابق با تقسیم بندی صورت گرفته، مشاغل رده پایین با 3/45 درصد بیشترین فراوانی را دارد و بعد به ترتیب مشاغل متوسط (9/28 درصد) و بالا (2/21 درصد) قرار دارند.
[bookmark: _Toc331845021]جدول شماره 5-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب شغل پدر
	شغل
	فراواني
	درصد

	مشاغل رده بالا
	82
	2/21

	مشاغل رده متوسط
	112
	9/28

	مشاغل رده پایین
	176
	3/45

	بی جواب
	18
	6/4

	كل
	388
	100



[bookmark: _Toc331844806]6-1-4 شغل مادر پاسخگويان	
      حدود 65 درصد پاسخگویان، شغل مادرشان را در زمره مشاغل رده پایین قرار داده‌اند. شغل خانه‌داری نیز در این گروه قرار گرفته است. بعد از مشاغل رده پایین، به ترتیب مشاغل رده متوسط (19درصد) و رده بالا (10 درصد) قرار دارند.

[bookmark: _Toc331845022]جدول شماره 6-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب شغل مادر
	شغل
	فراواني
	درصد

	مشاغل رده بالا
	39
	10

	مشاغل رده متوسط
	74
	19

	مشاغل رده پایین
	248
	64

	بی جواب
	27
	7

	كل
	388
	100


   
[bookmark: _Toc331844807]7-1-4 تحصیلات پدر پاسخگويان
      با توجه به فراوانی‌های جدول 4-7، 6 درصد از پدرها بی‌سواد، 15 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 3/21 درصد دارای تحصیلات راهنمایی، 7/23 درصد دارای تحصیلات متوسطه، 5/16 درصد دارای تحصیلات کاردانی و کارشناسی و 8/10 درصد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر هستند. 5/6 درصد دانشآموزان نیز سطح تحصیلات پدر خود را مشخص نکرده‌اند.
[bookmark: _Toc331845023]جدول شماره 7-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب تحصیلات پدر
	تحصیلات
	فراواني
	درصد

	بی سواد
	23
	6

	ابتدایی
	58
	15

	راهنمایی
	82
	3/21

	متوسطه و دیپلم
	94
	7/23

	کاردانی و کارشناسی
	64
	5/16

	کارشناسی ارشد و بالاتر
	42
	8/10

	بی جواب
	25
	5/6

	كل
	388
	100





[bookmark: _Toc331844808]8-1-4 تحصیلات مادر پاسخگويان
      با توجه به فراوانی‌های جدول 4-8، حدود 5 درصد از مادرها بی سواد، 5/17 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 24 درصد دارای تحصیلات راهنمایی، 3/26 درصد دارای تحصیلات متوسطه، 6/13درصد دارای تحصیلات کاردانی و کارشناسی و 7/7 درصد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر هستند. 6درصد دانشآموزان نیز سطح تحصیلات مادر خود را مشخص نکرده اند.
[bookmark: _Toc331845024]جدول شماره 8-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب تحصیلات مادر
	تحصیلات
	فراواني
	درصد

	بی سواد
	19
	9/4

	ابتدایی
	68
	5/17

	راهنمایی
	93
	24

	متوسطه و دیپلم
	102
	3/26

	کاردانی و کارشناسی
	53
	6/13

	کارشناسی ارشد و بالاتر
	30
	7/7

	بی جواب
	23
	6

	كل
	388
	100



[bookmark: _Toc331844809]9-1-4 درآمد تقریبی خانواده دانشآموز  
      میانگین بدست آمده برای درآمد خانوار پاسخگویان برابر با 435/365 تومان است. کمترین میزان درآمد 70 هزار تومان و بیشترین آن 15 میلیون تومان گزارش شده است. با توجه به جدول 4- 9، ملاحظه می‌شود که بیشترین درآمد خانوارها بین 301 تا 800 هزار تومان قرار دارد. درآمد کمتر از 150هزار تومان درصد کمی (3/2 درصد) از جامعه آماری را شامل شده است. درآمد 151 تا 300 و 501 تا 800، به ترتیب 5/18 و 16 درصد درآمد را تشکیل میدهند. حدود 8 درصد دانشآموزان به گویه درآمد خانوار جواب نداده‌اند.

[bookmark: _Toc331845025]جدول شماره 9-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب درآمد خانوار
	درآمد خانوار (هزار تومان)
	فراواني
	درصد

	تا 150
	9
	3/2

	300- 151
	72
	5/18

	500- 301
	109
	28

	800- 501
	104
	8/26

	بالاتر از 800
	62
	16

	بی جواب
	32
	4/8

	كل
	388
	100



[bookmark: _Toc331844810]10-1-4 مالکیت منزل مسکونی دانشآموز	
      مطابق با جدول ذیل، حدود 50 درصد از دانشآموزان در خانه‌های شخصی خودشان، 6/36 درصد در خانه‌های اجاره‌ای و رهنی، 8 درصد در خانه‌های سازمانی و حدود 6 درصد در سایر خانه‌ها (همانند خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ یا سایر خویشاوندان، بدون پرداخت اجاره بهاء) زندگی می‌کنند.
[bookmark: _Toc331845026]جدول شماره 10-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب نوع مالکیت خانواده
	نوع مالکیت
	فراواني
	درصد

	شخصی
	191
	2/49

	اجاره‌ای/ رهنی
	142
	6/36

	سازمانی
	31
	8

	غیره
	24
	2/6

	كل
	388
	100



[bookmark: _Toc331844811]11-1-4 داشتن اتومبیل
      جدول 4- 11 نشان می‌دهد که حدود 53 درصد دانشآموزان در خانههایشان اتومبیل شخصی دارند و بقیه (47 درصد) از مالکیت اتومبیل محرومند. البته آن‌هایی‌که اتومبیل داشتند، برحسب تعداد و نوع و مدل اتومبیل شرایط همگنی را نداشتند. بطوری‌که خانواده‌ای با پنج اتومبیل برای خانوار سه نفره در جامعه آماری ملاحظه شده است. 
[bookmark: _Toc331845027]جدول شماره 11-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب داشتن اتومبیل
	داشتن اتومبیل
	فراواني
	درصد

	بلی
	205
	8/52

	خیر
	183
	2/47

	كل
	388
	100



[bookmark: _Toc331844812]12-1-4 پایگاه اجتماعی- اقتصادی
      مطابق با تقسیم‌بندی که از پایگاه اجتماعی- اقتصادی در فصل روش‌شناسی صورت گرفت، پایگاه اجتماعی- اقتصادی متوسط با 53 درصد، بیشترین درصد معتبر را به خود اختصاص داده است و بعد از آن نیز به ترتیب سطوح بالا و پایین قرار دارند. نحوه‌يِ محاسبه میزان پایگاه اجتماعی -اقتصادی (بالا، متوسط و پایین) در فصل سوم  توضیح داده شده است. 
[bookmark: _Toc331845028]جدول شماره 12-4: توزيع فراواني مطلق و نسبي پاسخگويان برحسب پایگاه اجتماعی- اقتصادی
	پایگاه اجتماعی- اقتصادی
	فراواني
	درصد

	بالا
	90
	1/25

	متوسط
	189
	8/52

	پایین
	79
	1/22

	كل
	358
	100



[bookmark: _Toc331844813]

بخش دوم:یافتههای توصیفی

درمطالعاتي که انسانها، موضوع آن هستند، جمع آوري اطلاعات در مورد تعداد آنها درنمونه، توزيع فراواني و دامنه و ميانگين متغيرهاي جمعيتي بسيار مفيد خواهد بود. دراين تحقيق، براي توصيف دادهها از جداول ساده و تقاطعي توزيع فراواني استفاده ميشود. "جداول از مهمترين ابزار براي سنجش و اندازهگيري دادههاي يك تحقيق انساني- اجتماعي به شمار مي آيند. هدف نهايي جداول، كمي و سنجش پذير ساختن واقعيت مورد مطالعه، تا سرحد امكان و ارائه تصويري دقيق از آن است"(ساروخاني، 1375: 92).
[bookmark: _Toc331844814]1-2-4. ميزان اهميت  و عملکرد فعاليت هاي فرهنکي در بین دانشآموزان
در ارزیابی از اهمیت برنامههای فرهنگی در بین دانشآموزان به ترتیب برنامههای ارائه خدمات توسط کتابخانههای وابسته به مدرسه با میانگین 78.85، ارائه خدمات توسط اماكن فرهنگي با میانگین 76.64، برگزاري جشن در اعياد ميلاد حضرت رسول (ص) و امامان و معصومين (ع) با میانگین 74.78، اهميت مراسم و جشن‌هاي ملي مانند عيد نوروز و... با میانگین 73.13،  مراسم مذهبي در ايام سوگواري با میانگین  68.57و  برگزاري مسابقه كتابخواني با میانگین 63.06 رتبه بندی میشوند. 
در ارزیابی از نوع عملکرد برنامههای فرهنگی در مدارس نیز به ترتیب برنامههای ارائه خدمات توسط کتابخانههای وابسته به مدارس با میانگین 60.05، برگزاري جشن در اعياد ميلاد حضرت رسول (ص) و امامان و معصومين (ع) با میانگین 57.84، مراسم مذهبي در ايام سوگواري با میانگین  48.85، اهميت مراسم و جشن‌هاي ملي مانند عيد نوروز و... با میانگین 46.14،  ارائه خدمات توسط اماكن فرهنگي با میانگین 41.14 و  برگزاري مسابقه كتابخواني با میانگین 26.71رتبه بندی میشوند.


[bookmark: _Toc331845029]جدول شماره 13-4. میانگینهای به دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدارس در برنامههای فرهنگی
	ردیف
	بر نامههای فرهنگی
	میانگین

	اهمیت
	1
	ارائه خدمات توسط كتابخانه‌هاي وابسته به مدرسه (گرفتن کتاب به صورت امانت و ....) 
	78/85

	
	2
	ارائه خدمات توسط اماكن فرهنگي وابسته به مدرسه 
	76/64

	
	3
	برگزاري جشن در اعياد ميلاد حضرت رسول (ص) و امامان و معصومين (ع) 
	74/78

	
	4
	مراسم و جشن‌هاي ملي مانند عيد نوروز و... 
	73/13

	
	5
	مراسم مذهبي در ايام سوگواري 
	68/57

	
	6
	برگزاري مسابقه كتابخواني 
	63/03

	
	7
	جمع
	72.5

	ارزیابی از نوع عملکرد
	8
	عملکرد برگزاري مسابقه كتابخواني
	71/26

	
	9
	عملکرد ارائه خدمات توسط اماكن فرهنگي وابسته به مدرسه
	14/41

	
	10
	عملکرد مراسم و جشن‌هاي ملي مانند عيد نوروز و...
	14/46

	
	11
	عملکرد مراسم مذهبي در ايام سوگواري 
	85/48

	
	12
	عملکرد برگزاري جشن در اعياد ميلاد حضرت رسول (ص) و امامان و معصومين (ع)
	84/57

	
	13
	عملکرد ارائه خدمات توسط كتابخانه‌هاي وابسته به مدرسه (گرفتن کتاب به صورت امانت و ....)
	05/60

	
	14
	جمع
	46.78


[bookmark: _Toc331844815]2-2-4. ميزان اهميت  و عملکرد فعاليت هاي هنری در بین دانشآموزان
در ارزیابی از اهمیت برنامههای هنری در بین دانشآموزان به ترتیب برگزاري نمايشگاه آثار هنرمندان (خط، نقاشي، سفالگري و...) با میانگین 75.75، اكران فيلم با میانگین 68.36،  اجراي موسيقي، سرود و تواشيح با میانگین65.18 ، اجراي هنرهاي نمايشي با میانگین64.84، برگزاري جلسات نقد فيلم و سريال با میانگین59.76 رتبه بندی میشوند. هم چنین میانگین میانگین ها برای ارزیابی اهمیت برنامههای هنری 66.77 میباشد.
در ارزیابی از نوع عملکرد برنامههای هنری در مدارس نیز به ترتیب  برگزاري نمايشگاه آثار هنرمندان (خط، نقاشي، سفالگري و...) با میانگین 54.19، اجراي هنرهاي نمايشي با میانگین 44.07، اكران فيلم با میانگین 40.01، برگزاري جلسات نقد فيلم و سريال با میانگین 23.34، موسيقي، سرود و تواشيح با میانگین 23.34 رتبه بندی میشوند. هم چنین میانگینِ میانگینها برای ارزیابی عملکرد برنامههای هنری 36.99 میباشد.

[bookmark: _Toc331845030]جدول شماره 14-4. میانگینهای به دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدارس در برنامههای هنری
	ردیف
	بر نامههای هنری
	میانگین

	اهمیت
	1
	برگزاري نمايشگاه آثار هنرمندان (خط، نقاشي، سفالگري و...) 
	75/75 

	
	2
	اكران فيلم 
	68/36 

	
	3
	اجراي موسيقي، سرود و تواشيح 
	65/18 

	
	4
	اجراي هنرهاي نمايشي 
	64/84 

	
	5
	برگزاري جلسات نقد فيلم و سريال 
	59/76 

	
	6
	جمع
	66.77

	ارزیابی از نوع عملکرد
	7
	عملکرد اجراي موسيقي، سرود و تواشيح
	34/23

	
	8
	عملکرد برگزاري جلسات نقد فيلم و سريال
	34/23

	
	9
	عملکرد اكران فيلم
	01/40

	
	10
	عملکرد اجراي هنرهاي نمايشي
	07/44

	
	11
	عملکرد برگزاري نمايشگاه آثار هنرمندان (خط، نقاشي، سفالگري و...)
	19/54

	
	12
	جمع
	36.99




[bookmark: _Toc331844816]3-2-4. ميزان اهميت  و عملکرد فعاليتهاي تفریحی در بین دانشآموزان
در ارزیابی از اهمیت برنامههای تفریحی در بین دانشآموزان به ترتیب تهيه امكانات ورزشي در سطح مدرسه با میانگین76.78، برگزاري تورهاي گردشگري، تهرانگردي با میانگین75.14، ايستگاه‌هاي ورزش صبحگاهي با میانگین73.68، برگزاري برنامه‌هاي كوه‌پيمايي با میانگین71.25 رتبه بندی میشوند. همچنین میانگینِ میانگینها برای ارزیابی اهمیت برنامههای تفریحی 74.21 میباشد.
در ارزیابی از نوع عملکرد برنامههای تفریحی در بین مدارس نیز به ترتیب  تهيه امكانات ورزشي در سطح مدرسه با میانگین53.15، ايستگاه‌هاي ورزش صبحگاهي با میانگین49.17، برگزاري برنامه‌هاي كوه‌پيمايي با میانگین32.57، برگزاري تورهاي گردشگري، تهرانگردي و ... با میانگین28.61 رتبه بندی میشوند. هم چنین میانگین میانگین ها برای ارزیابی عملکرد برنامههای تفریحی 40.87 میباشد.

[bookmark: _Toc331845031]جدول شماره 15-4. میانگینهای به دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدارس در برنامههای تفریحی
	ردیف
	بر نامههای تفریحی
	میانگین

	اهمیت
	1
	تهيه امكانات ورزشي در سطح مدرسه 
	76/78 

	
	2
	برگزاري تورهاي گردشگري، تهرانگردي و .... 
	75/14 

	
	3
	ايستگاه‌هاي ورزش صبحگاهي 
	73/68 

	
	4
	برگزاري برنامه‌هاي كوه‌پيمايي 
	71/25 

	
	5
	جمع
	74.21

	ارزیابی از نوع عملکرد
	6
	عملکرد برگزاري تورهاي گردشگري، تهرانگردي و ....
	61/28

	
	7
	عملکرد برگزاري برنامه‌هاي كوه‌پيمايي
	57/32

	
	8
	عملکرد ايستگاه‌هاي ورزش صبحگاهي
	17/49

	
	9
	عملکرد تهيه امكانات ورزشي در سطح مدرسه
	15/53

	
	10
	جمع
	40.87



[bookmark: _Toc331844817]4-2-4. ميزان اهميت  و عملکرد فعاليت هاي آموزشی در بین دانشآموزان
در ارزیابی از اهمیت برنامههای آموزشی در بین دانشآموزان به ترتیب كلاس‌هاي مهارت‌آموزي (زبان، كامپيوتر، و... 77.67، كلاس‌‌‌‌هاي آموزش موسيقي(تار، سه تار وگيتار، ...) با میانگین 67.67، كلاس‌هاي ورزشي مختلف مانند شطرنج، تنيس، فوتبال و... با میانگین 66.36، كلاس‌هاي آموزش داستان‌نويسي، نمايشنامه‌نويسي و... با میانگین54.27، آموزش‌هاي مراكز رشد و توسعه كارآفريني با میانگین 31.16، رتبه بندی میشوند. هم چنین میانگین میانگین ها برای ارزیابی اهمیت برنامههای آموزشی 57.36 میباشد.
در ارزیابی از نوع عملکرد برنامههای تفریحی در مدارس نیز به ترتیب  كلاس‌هاي مهارت‌آموزي (زبان، كامپيوتر، و...) با میانگین 73.07، كلاس‌هاي ورزشي مختلف مانند شطرنج، تنيس، فوتبال و... با میانگین 31.16، كلاس‌‌‌‌هاي آموزش موسيقي(تار، سه تار وگيتار، ...) با میانگین32.08، آموزش‌هاي مراكز رشد و توسعه كارآفريني با میانگین22.22 و كلاس‌هاي آموزش داستان‌نويسي، نمايشنامه‌نويسي و... با میانگین27.10، رتبهبندی میشوند. هم چنین میانگینِ میانگینها برای ارزیابی عملکرد برنامههای آموزشی 28.14 میباشد.
[bookmark: _Toc331845032]جدول شماره 16-4. میانگینهای به دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدرسه در برنامههای آموزشی
	ردیف
	بر نامههای آموزشی
	میانگین

	اهمیت
	1
	اهميت كلاس‌هاي مهارت‌آموزي (زبان، كامپيوتر، و...)
	77/67 

	
	2
	اهميت كلاس‌‌‌‌هاي آموزش موسيقي(تار، سه تار وگيتار، ...)
	67/67 

	
	3
	اهميت آموزش‌هاي مراكز رشد و توسعه كارآفريني
	66/36 

	
	4
	اهميت كلاس‌هاي آموزش داستان‌نويسي، نمايشنامه‌نويسي و...
	54/27 

	
	5
	اهميت كلاس‌هاي ورزشي مختلف مانند شطرنج، تنيس، فوتبال و...
	31/16 

	
	6
	جمع
	57.36

	ارزیابی از نوع عملکرد
	7
	عملکرد كلاس‌هاي مهارت‌آموزي (زبان، كامپيوتر، آشپزي و...)
	07/73

	
	8
	عملکرد كلاس‌هاي ورزشي مختلف مانند شطرنج، تنيس، فوتبال و...
	16/31

	
	9
	عملکرد كلاس‌‌‌‌هاي آموزش موسيقي(تار، سه تار وگيتار، ...)
	08/32

	
	10
	عملکرد آموزش‌هاي مراكز رشد و توسعه كارآفريني
	22/22

	
	11
	عملکرد كلاس‌هاي آموزش داستان‌نويسي، نمايشنامه‌نويسي و...
	10/27

	
	12
	جمع
	28.14


[bookmark: _Toc331844818]5-2-4 – ارزش بیرونی برای نقش تحصیلی 
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان ارزش بیرونی برای نقش تحصیلی در شکل (1-4) نشان داده شده است:
[bookmark: _Toc331845033]شکل ( 1-4): نمودار توزیع فراوانی میزان ارزش بیرونی برای نقش تحصیلی
[image: ]
همانطور که نمودار توزیع فراوانی ارزش بیرونی نقش تحصیلی نشان میدهد، میزان ارزش بیرونی نقش تحصیلی از توزیعی نسبتاً متعادل نرمال با گرایش به سمت نمره متوسط برخوردار است. میانگین نمره ارزش بیرونی نقش تحصیلی در بین دانشآموزان 64/2 و میانه آن 6/2 است و مبین این میباشد که میزان ارزش بیرونی نقش تحصیلی نیمی از افراد 6/2 یا کمتر از آن است. همچنین همانطور که درجدول ( 17-4 ) ملاحظه میگردد، از پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق به ترتیب 7/35 درصد پاسخگویان دارای نگرش پایین به ارزش بیرونی نقش تحصیلی، 8/56 درصد دارای نگرش متوسط به ارزش بیرونی نقش تحصیلی و6/7 درصد دارای نگرش بالا به ارزش بیرونی نقش تحصیلی هستند: 
[bookmark: _Toc331845034]جدول(17-4): توزیع فراوانی مطلق و نسبي میزان ارزش بیرونی نقش تحصیلی برای دانشآموزان
	ارزش بیرونی برای نقش تحصیلی
	فراوانی
	درصد
	درصد تجمعی

	پایین
	137
	7/35
	7/35

	متوسط
	218
	8/56
	4/92

	بالا
	29
	6/7
	100

	تعداد کل
	384
	100
	100



[bookmark: _Toc331844819]6–2 – 4 –  ارزش درونی برای نقش تحصیلی
توزیع فراوانی پاسخگویان  برحسب ارزش درونی برای نقش تحصیلی در شکل (2-4) نشان داده شده است:
[bookmark: _Toc331845035]شکل(2-4 ): نمودار توزیع فراوانی میزان ارزش درونی برای نقش تحصیلی
[image: ]
همانطور که نمودار توزیع فراوانی برحسب ارزش درونی برای نقش تحصیلی نشان میدهد، میزان ارزشهای درونی برای نقش تحصیلی از توزیعی متعادل و نسبتاً نرمال با گرایش به سمت نمره متوسط برخوردار است. میانگین نمره میزان ارزش درونی برای نقش تحصیلی 0/3 و میانه آن 9/2 است و مبین این میباشد که میزان ارزش درونی برای نقش تحصیلی نیمی از افراد 9/2 یا کمتر از آن است. همچنین همانطور که درجدول (18-4) ملاحظه میگردد، از پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق  به ترتیب0/18 درصد پاسخگویان دارای ارزش درونی نقش تحصیلی کم، 8/56 درصد پاسخگویان دارای ارزش درونی نقش تحصیلی متوسط و در نهایت 6/7 درصد پاسخگویان دارای ارزش درونی نقش تحصیلی زیادی میباشند:
[bookmark: _Toc331845036]جدول( 18-4): توزیع فراوانی مطلق و نسبي میزان ارزش درونی نقش تحصیلی
	ارزش درونی برای نقش تحصیلی
	فراوانی
	درصد
	درصد فراوانی تجمعی

	پایین
	69
	0/18
	0/18

	متوسط
	255
	4/66
	4/84

	بالا
	60
	6/15
	100

	تعداد کل
	384
	100
	100



[bookmark: _Toc331844820]7– 2 – 4 –  تسلط به فرهنگ مدرسه
توزیع فراوانی پاسخگویان  برحسب تسلط به فرهنگ مدرسه در شکل (3-4) نشان داده شده است:
[bookmark: _Toc331845037]شکل(3-4): نمودار توزیع فراوانی میزان تسلط به فرهنگ مدرسه
[image: ]
نمودار(3-4) نشان میدهد که  مقتضیات نقش تحصیلی از توزیعی متعادل و نسبتاً نرمال با گرایش به سمت نمره پایین برخوردار است. میانگین نمره تسلط به فرهنگ مدرسه 35/2 و میانه آن 3/2 است و مبین این میباشد که میزان تسلط به فرهنگ مدرسه نیمی از افراد 3/2 یا کمتر از آن است. همچنین همانطور که درجدول (19-4) ملاحظه میگردد، از پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق  به ترتیب 6/59 درصد پاسخگویان دارای تسلط پایین به فرهنگ مدرسه ، 7/35 درصد دارای تسلط متوسط به فرهنگ مدرسه و در نهایت 7/4 درصد از پاسخگویان دارای تسلط به فرهنگ مدرسه میباشند:
[bookmark: _Toc331845038]جدول( 19-4 ): توزیع فراوانی مطلق و نسبي میزان تسلط به فرهنگ مدرسه
	تسلط به فرهنگ مدرسه
	فراوانی
	درصد
	درصد تجمعی

	پایین
	229
	6/59
	6/59

	متوسط
	137
	7/35
	3/95

	بالا
	18
	7/4
	100

	تعداد کل
	384
	100
	100



[bookmark: _Toc331844821]8– 2 – 4 –  اضطراب در مدرسه
توزیع فراوانی پاسخگویان  برحسب اضطراب در مدرسه در شکل (4-4) نشان داده شده است:
[bookmark: _Toc331845039]شکل (4-4 ): نمودار توزیع فراوانی میزان اضطراب در مدرسه
[image: ]
نمودار توزیع فراوانی(4-4) نشان میدهد که میزان اضطراب در مدرسه در بین دانشآموزان از توزیعی نسبتاً متعادل و با چولگی راست و گرایش نمرات به سمت پایین برخوردار است. میانگین نمره اضطراب در مدرسه 78/2 و میانه آن 6/2 است و مبین این میباشد که میزان اضطراب در مدرسه نیمی از افراد 6/2 یا کمتر از آن است. همچنین همانطور که درجدول (20-4) ملاحظه میگردد، از پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق  به ترتیب6/59 درصد پاسخگویان دارای اضطراب در مدرسه پایین، 7/35 درصد دارای اضطراب در مدرسه متوسط و در نهایت 7/4 درصد از پاسخگویان دارای اضطراب در مدرسه بالا  میباشند:
[bookmark: _Toc331845040]جدول (20-4 ): توزیع فراوانی مطلق و نسبي میزان اضطراب در مدرسه
	اضطراب در مدرسه
	فراوانی
	درصد معتبر
	درصد تجمعی

	پایین
	105
	5/27
	5/27

	متوسط
	233
	0/61
	5/88

	بالا
	44
	5/11
	100

	تعداد کل
	382
	100
	-

	بی جواب
	6
	-
	-

	موارد کل
	388
	-
	-



[bookmark: _Toc331844822]9–2 – 4 –  مقتضیات نقش تحصیلی
توزیع فراوانی پاسخگویان  برحسب مقتضیات نقش تحصیلی در شکل (5-4) نشان داده شده است:
[bookmark: _Toc331845041]شکل (5-4 ): نمودار توزیع فراوانی مقتضیات نقش تحصیلی
[image: ]
نمودار توزیع فراوانی (5-4) نشان میدهد، مقتضیات نقش تحصیلی از توزیعی متعادل و با نرمال به سمت نمره  متوسط برخوردار است. میانگین نمره مقتضیات نقش تحصیلی 56/2 و میانه آن 6/2 است و مبین این میباشد که میزان مقتضیات نقش تحصیلی نیمی از افراد6/2 یا کمتر از آن است. همانطور که درجدول (21-4) ملاحظه میگردد، از پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق به ترتیب 3/34 درصد از پاسخگویان نگرش پایینی  نسبت به مقتضیات نقش تحصیلی دارند، 1/63 درصد دارای نگرش متوسط  نسبت به مقتضیات نقش تحصیلی و در نهایت 6/2 درصد از پاسخگویان نگرش بالایی  نسبت به مقتضیات نقش تحصیلی دارند.
[bookmark: _Toc331845042]جدول(21-4 ): توزیع مطلق و نسبي میزان مقتضیات نقش تحصیلی
	مقتضیات نقش تحصیلی
	فراوانی
	درصد معتبر
	درصد تجمعی

	پایین
	130
	3/34
	3/43

	متوسط
	239
	1/63
	4/97

	بالا
	10
	6/2
	100

	بی جواب
	9
	-
	-

	تعداد کل
	388
	-
	-




[bookmark: _Toc331844823]بخش سوم:آمار استنباطي
براي ارزيابي تعميم پذيري يافتههاي حاصل از تحليل نمونه، به جمعيت آماري كه اين نمونه از آن انتخاب شده است، از آمار استنتاجي يا استنباطي استفاده مي‌كنيم. برخي از آمارههاي استنباطي، ويژگي‌هاي يكي از متغيرهاي جمعيت و برخي ديگر، آزمون هاي معني داري ارتباط بين متغيرها را در يك جمعيت آماري برآورد ميكند (‌ببي، 1381: 885).
در خصوص بررسي و آزمون تك تك فرضيه‌ها، دو قضيه قابل توجه و تامل است. نكته اول وجود ارتباط يا عدم وجود ارتباط ميان دو متغيري است كه فرضيه مربوطه، احتمال وجود رابطه را بين آن دو متغير فرض نموده است، نكته دوم كه اهميت آن كمتر از اهميت وجود رابطه نيست، معنادار بودن وجود رابطه بين دو يا چند متغير است. اين امر به واسطه انجام آزمون‌هاي معناداري امكان پذير است.
آزمون‌هاي معناداري يك معيار عيني به دست مي‌دهند كه از طريق آنها مي‌توان معنيداري پيوستگي بين متغيرها را برآورد كرد. اين آزمونها به ما كمك مي‌كند تا پيوستگي‌هايي را كه نشانه ارتباط واقعي در جمعيت مورد مطالعه نيستند، بپذيريم (همان: 882).
در انتخاب نوع آزمون‌هاي استنباطي، به نوع روش تحليل، سطح سنجش متغير و همچنين پيچيدگي مساله تحقيق ( يک متغيره، دومتغيره و چند متغيره) توجه شده است. درادامه به توضيح مختصري راجع به هريک از روش‌هاي آماري مي‌پردازيم.


[bookmark: _Toc331844824]3-4-آزمون فرضیات تحقیق

[bookmark: _Toc331844825]فرضيه 1) بين نوع مدرسه  دانشآموزان  و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد. 

     جدول شماره 22-4 آزمون تفاوت نمره ميانگين نیازهای فرهنگی دانشآموزان را  بر حسب نوع مدرسه  نشان مي دهد. با توجه به آمارهاي موجود در اين جدول، ميانگين نمره دانشآموزان  دولتی و غير دولتی در اين فرضيه با هم تفاوت زيادي دارد به طوري که ميانگين اين نمره براي افراد دولتی و غیر دولتی به ترتيب44/119 و 53/112 مي باشد و اين تفاوت مشاهده شده بر اساس آزمون T و سطح معني داري000/0Sig= در سطح حداقل 95 درصد اطمينان معني دار بوده و فرضيه مذكور قابل پذيرش ايست. به عبارتي ديگر  دانشآموزان مدارس دولتی  بيشتر از دانشآموزان  مدارس غیر انتفاعی نیازهای فرهنگی دارند.

[bookmark: _Toc331845043]جدول6-23 آزمون تفاوت ميانگين نمره نیازهای فرهنگی جوانان برحسب وضعيت شغلي افراد
	وضعيت شغلي
	ميانگين
	انحراف معيار
	T
	Sig…

	دولتی
	44/119
	55/17
	74/3
	000/0

	غیر انتفاعی
	53/112
	38/16
	
	



	

[bookmark: _Toc331844826]فرضيه 2) بین سطح تحصیلات دانشآموزان و نیازهای فرهنگی، رابطه وجود دارد. 

     جدول شماره 23-4 آزمون تفاوت ميانگين نمره نیازهای فرهنگی  دانشآموزان را بر حسب سطح تحصیلات نشان مي دهد، نتايج بهدست آمده نشان ميدهد كه تفاوت معناداري به لحاظ آماري نشان داده شده است. دادههاي جدول نشان ميدهد كه ميانگين نیازهای فرهنگی برای مقطع سوم دبیرستان برابر70/113، برای مقطع دوم دبیرستان برابر00/124 و برای مقطع اول دبیرستان  برابر53/96 مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين هاي مقطع سوم از بقيه بيشتر است. تفاوت نمره نیازهای فرهنگی در قرار گرفتن در سطوح متفاوت تحصییلی بر اساس آزمون F با مقدار15/17، و سطح معني داري000/0 فرضيه مذكور را در سطح حداقل 95 درصد تاييد مي کند. نتايج بيانگر اين مطلب است كه كساني كه در مقاطع بالاتری تحصیل میکنند نیازهای فرهنگی بیشتری دارند.
[bookmark: _Toc331845044]جدول 23-4 آزمون تفاوت ميانگين نمره نیازهای فرهنگی برحسب سطوح تحصیلی افراد نمونه
	وضعيت مسكن
	ميانگين
	انحراف معيار
	مقدارF
	Sig..

	اول
	53/96
	40/15
	
15/17

	
000/0

	دوم
	00/124
	32/18
	
	

	سوم
	70/113
	66/11
	
	



[bookmark: _Toc331844827]فرضيه 3) بين رشته تحصیلی افراد نمونه و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد. 
     جدول شماره 24-4 آزمون تفاوت نمره ميانگين نیازهای فرهنگی دانشآموزان را بر حسب رشته تحصیلی نشان مي دهد. با توجه به آمارهاي موجود در اين جدول، ميانگين نمره افراد در اين فرضيه با هم تفاوت معناداري دارند به طوري که ميانگين اين نمره براي رشتههای فنی و حرفهای برابر 131 ، براي علوم انسانی 126، براي رشتهها عمومی 121، براي علوم تجربی برابر 105، براي ریاضی فیزیک 5/102 مي باشد. براين اساس تفاوت معناداري بين نمره نیازهی فرهنگی رشتههای مختلف مشاهده شده است. و اين تفاوت بر اساس آزمون F و سطح معني داري000/0Sig= در سطح حداقل 99 درصد معني دار میباشد و فرضيه مذكور قابل پذيرش است. به عبارتي رشته تحصیلی با نیازهای فرهنگی ارتباط دارد. با توجه به اینکه در ایران فرزندان طبقات بالا معمولاً در رشتههای تحصیلی ریاضی و علوم تجربی تحصیل میکنند بنابراین آنها نیازهای فرهنگی کمتری دارند تا دانشآموزانی که در رشتههای علوم انسانی، فنی و حرفهای و عمومی تحصیل میکنند و پایگاه اقتصادی-اجتماعی پایینتری دارند.
[bookmark: _Toc331845045]جدول 24-4 آزمون تفاوت ميانگين نمره نیازهای فرهنگی دانشآموزان برحسب رشته تحصیلی.
	قوميت
	ميانگين
	انحراف معيار
	مقدارF
	Sig..

	عمومي
	67/120
	04/18
	

306/24

	

000/0

	علوم تجربي
	40/105
	11/16
	
	

	رياضي فیزيك
	00/102
	68/16
	
	

	فني و حرفه‏اي
	68/130
	73/13
	
	

	علوم انساني
	73/125
	000/0
	
	



[bookmark: _Toc331844828]فرضيه 4) بين سن دانشآموزان و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد. 

بر اساس دادههای جدول شماره 25-4 سن دانشآموزان با نیازهای فرهنگی شان در سطح 99 درصد اطمینان رابطه معناداری دارد، به این صورت که با افزایش سن دانشآموزان  نیازهای فرهنگی نیز افزایش پیدا میکند شدت این ارتباط در بعد نیازهای فرهنگی عینی48% درصد و در بعد نیازهای فرهنگی ذهنی 56% درصد میباشد.

[bookmark: _Toc331844829]فرضيه 5) بين پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانشآموزان و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد. 

بر اساس دادههای جدول شماره 25-4 پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانشآموزان با نیازهای فرهنگی شان در سطح 99 درصد اطمینان رابطه معناداری دارد، به این صورت که هر چه قدر پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانشآموزان پایینتر باشد، نیازهای فرهنگی دانشآموزان نیز افزایش پیدا میکند و شدت این ارتباط در بعد نیازهای فرهنگی عینی 34% - درصد و در بعد نیازهای فرهنگی ذهنی 65%- درصد میباشد.

[bookmark: _Toc331844830]فرضيه 6) بين شغل والدین  دانشآموزان و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد. 

بر اساس دادههای جدول شماره 25-4 شغل والدین دانشآموزان با نیازهای فرهنگیشان در سطح 99 درصد اطمینان رابطه معناداری دارد، به این صورت که هر چه قدر سطح شغلی والدین دانشآموزان پایینتر باشد، نیازهای فرهنگی دانشآموزان نیز افزایش پیدا میکند .  شدت ارتباط سطح شغل پدر در بعد نیازهای فرهنگی عینی 43% - درصد و در بعد نیازهای فرهنگی ذهنی 11%- درصد میباشد. و  همچنین شدت ارتباط سطح شغل مادر در بعد نیازهای فرهنگی عینی 55% - درصد و در بعد نیازهای فرهنگی ذهنی 57%- درصد میباشد. نکته قابل توجه اینکه سطح شغلی مادر با نیازهای فرهنگی دانشآموزان رابطه شدیدی دارد.

[bookmark: _Toc331844831]فرضيه 7) بين تحصیلات والدین  دانشآموزان و نیازهای فرهنگی آنها رابطه وجود دارد. 

بر اساس دادههای جدول شماره 25-4 تحصیلات والدین دانشآموزان با نیازهای فرهنگی شان در سطح 99 درصد اطمینان رابطه معناداری دارد، به این صورت که هر چه قدر سطح تحصیلات والدین دانشآموزان پایینتر باشد، نیازهای فرهنگی دانشآموزان نیز افزایش پیدا میکند .  شدت ارتباط تحصیلات پدر در بعد نیازهای فرهنگی عینی 12% - درصد و در بعد نیازهای فرهنگی ذهنی 18%- درصد میباشد. و  همچنین شدت ارتباط سطح تحصیلات مادر در بعد نیازهای فرهنگی عینی 56% - درصد و در بعد نیازهای فرهنگی ذهنی 46%- درصد میباشد. نکته قابل توجه اینکه سطح تحصیلات مادر با نیازهای فرهنگی دانشآموزان رابطه شدیدی دارد.
[bookmark: _Toc331845046]جدول 25-4 ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل و ابعاد نیازهای فرهنگی 
	ابعاد نیازهای فرهنگی عینی
	متغير
	ضريب همبستگي
	سطح معنا داري

	نیازهای فرهنگی
	عینی
	سن
	48/0
	000/0

	
	
	پایگاه اقتصادی-اجتماعی
	34/0-
	000/0

	
	
	شغل پدر
	43/0-
	042/0

	
	
	شغل مادر
	55/0-
	000/0

	
	
	تحصيلات مادر
	56/0-
	000/0

	
	
	تحصيلات پدر
	12/0-
	034/0

	
	ذهنی
	سن
	56/0
	000/0

	
	
	پایگاه اقتصادی-اجتماعی
	65/0-
	000/0

	
	
	شغل پدر
	11/0-
	037/0

	
	
	شغل مادر
	57/0-
	000/0

	
	
	تحصيلات مادر
	46/0-
	000/0

	
	
	تحصيلات پدر
	18/0-
	04/0
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فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

[bookmark: _Toc331844832]5-1-مقدمه
مسالهای اساسی تحقیق حاضر این بود که دانشآموزان با پیشینه طبقاتی مختلف وارد مدرسه میشوند و این پایگاه طبقاتی فرصتهای و تهدیدهای مختلفی را در عرصه فرهنگی به همراه دارد . در چنین شرایطی مدرسه چگونه میتواند نیازهای مختلف فرهنگی دانشآموزان را برطرف کند و همچنین رابطه بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانشآموز با نیازهای فرهنگی شان چیست. برای درک نیازهای فرهنگی دانشآموزان و جایگاه مدرسه در خصوص آن نظریههای مختلفی مرور شد که از بین آنها نظریه بوردیو به عنوان چارچوب تئوریک این تحقیق قرار گرفت. بر اساس نظریه بوردیو دانشآموزان با پایگاههای مختلف اقتصادی و اجتماعی وارد مدرسه میشوند و همین پایگاه طبقاتی است که جایگاه فرهنگی دانشآموز را در مدرسه تعیین میکند زیرا فرهنگ حاکم بر مدرسه فرهنگ طبقه متوسط و مسلط جامعه است در چنین شرایطی دانشآموزانی که از سطح طبقاتی پایینی برخوردارند نسبت به فرهنگ مدرسه(اعم از الگوهای زبانی معلمان، نوع برخورد با معلم، مدیر ) و مسلطه نیستند و همین عدم توجه به جایگاههای مختلف فرهنگی دانشآموز موجب عقب ماندگی آنها میشود. برای بررسی موضوع حاضر از روش پیمایش در دو سطح توصیفی و تبیینی استفاده شد. جامع مورد مطالعه دانشآموزان  پسر دبیرستانی منطقه 16 تهران بود و روش نمونهگیری در این تحقیق به صورت خوشهای انتخاب گردید، همچنین تعداد نمونه  بر اساس فرمول کوکران 388 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری دادههای در این تحقیق پرسشنامه بسته بود. 



[bookmark: _Toc331844833]5-2-نتایج توصیفی
در این بخش نیازهای فرهنگی دانشآموزان در هر یک از ابعاد فرهنگی، هنری، تفریحی و آموزشی به ترتیب اولویت نمایش داده میشود.
[bookmark: _Toc331845047]جدول شماره 1-5 نیازهای فرهنگی دانشآموزان در بخش برنامههای فرهنگی
	اولویت نیازهای فرهنگی دانشآموزان در  بعد برنامههای فرهنگی
	میانگین اهمیت برنامه

	1. ارائه خدمات توسط كتابخانه‌هاي وابسته به مدرسه (گرفتن کتاب به صورت امانت و ....)
	78.85

	2. ارائه خدمات توسط اماكن فرهنگي وابسته به مدرسه
	76.64

	3. برگزاري جشن در اعياد ميلاد حضرت رسول (ص) و امامان و معصومين (ع)
	74.78

	4. مراسم و جشن‌هاي ملي مانند عيد نوروز و...
	73.13

	5. مراسم مذهبي در ايام سوگواري 
	68.57

	6. برگزاري مسابقه كتابخواني
	63.06


[bookmark: _Toc331845048]جدول شماره 2-5 نیازهای فرهنگی دانشآموزان در بخش برنامههای هنری
	اولویت نیازهای فرهنگی دانشآموزان در  بعد برنامههای هنری
	میانگین اهمیت برنامه

	1. برگزاري نمايشگاه آثار هنرمندان (خط، نقاشي، سفالگري و...)
	75.75

	2. اكران فيلم
	68.36

	3. اجراي موسيقي، سرود و تواشيح
	65.18

	4. اجراي هنرهاي نمايشي
	64.84

	5. برگزاري جلسات نقد فيلم و سريال
	59.76


[bookmark: _Toc331845049]جدول شماره 3-5 نیازهای فرهنگی دانشآموزان در بخش برنامههای تفریحی
	اولویت نیازهای فرهنگی دانشآموزان در  بعد برنامههای تفریحی
	میانگین اهمیت برنامه

	1. تهيه امكانات ورزشي در سطح مدرسه
	76.78

	2. برگزاري تورهاي گردشگري، تهرانگردي و ....
	75.14

	3. ايستگاه‌هاي ورزش صبحگاهي
	73.68

	4. برگزاري برنامه‌هاي كوه‌پيمايي
	71.25



[bookmark: _Toc331845050]

جدول شماره 4-5 نیازهای فرهنگی دانشآموزان در بخش برنامههای آموزشی
	اولویت نیازهای فرهنگی  دانشآموزان  در  بعد برنامههای آموزشی
	میانگین اهمیت برنامه

	1. كلاس‌هاي مهارت‌آموزي (زبان، كامپيوتر، و...)
	77.67

	2. كلاس‌‌‌‌هاي آموزش موسيقي(تار، سه تار وگيتار، ...)
	67.67

	3. آموزش‌هاي مراكز رشد و توسعه كارآفريني
	66.36

	4. كلاس‌هاي آموزش داستان‌نويسي، نمايشنامه‌نويسي و...
	54.27

	5. كلاس‌هاي ورزشي مختلف مانند شطرنج، تنيس، فوتبال و...
	31.16






[bookmark: _Toc331844834]5-3- نتایج استنباطی
با توجه به فرضیههای مطرح شده و نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق میتوان نتایج زیر را استنباط کرد و به مجموعه دانشآموزان پسر دبیرستانی منطقه 16 تهران تعمیم داد. 
1. بین نوع مدرسه و نیازهای فرهنگی رابطه معنی دار وجود دارد به این صورت که دانشآموزان مدارس دولتی  بيشتر از دانشآموزان مدارس غیرانتفاعی نیازهای فرهنگی دارند.
2. بین مقطع تحصیلی و نیازهای فرهنگی رابطه معنیدار وجود دارد.كساني كه در مقاطع بالاتری تحصیل میکنند نیازهای فرهنگی بیشتری دارند.
3. رشته تحصیلی با نیازهای فرهنگی ارتباط دارد. با توجه به اینکه در ایران فرزندان طبقات بالا معمولا در رشتههای تحصیلی ریاضی و علوم تجربی تحصیل میکنند بنابراین آنها نیازهای فرهنگی کمتری دارند تا دانشآموزانی که در رشتههای علوم انسانی، فنی و حرفهای و عمومی تحصیل میکنند و پایگاه اقتصادی-اجتماعی پایینتری دارند.
4. بین سن و نیازهای فرهنگی دانشآموزان ارتباط معنیداری دیده شده است. که با افزایش سن دانشآموزان  نیازهای فرهنگی نیز افزایش پیدا میکند شدت این ارتباط در بعد نیازهای فرهنگی عینی48% درصد و در بعد نیازهای فرهنگی ذهنی 56% درصد میباشد.
5. بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی و نیازهای فرهنگی دانشآموزان ارتباط معنی داری دیده شده است. هر چه قدر پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانشآموزان پایینتر باشد، نیازهای فرهنگی دانشآموزان نیز افزایش پیدا میکند.
6. بین سطح شغل والدین و نیازهای فرهنگی دانشآموزان ارتباط معنی داری دیده شده است. هر چه قدر سطح شغلی والدین دانشآموزان پایینتر باشد، نیازهای فرهنگی دانشآموزان نیز افزایش پیدا میکند. نکته قابل توجه اینکه سطح شغلی مادر با نیازهای فرهنگی دانشآموزان رابطه شدیدی دارد.
7. بین سطح تحصیلات والدین و نیازهای فرهنگی دانشآموزان ارتباط معنیداری دیده شده است. هر چه قدر سطح تحصیلات والدین دانشآموزان پایینتر باشد، نیازهای فرهنگی دانشآموزان نیز افزایش پیدا میکند .  نکته قابل توجه اینکه سطح تحصیلات مادر با نیازهای فرهنگی دانشآموزان رابطه شدیدی دارد.

[bookmark: _Toc331844835]5-4-پیشنهادات تحقیق 
1. با توجه به اینکه بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانشآموزان و نیازهای فرهنگی آنها رابطه معنیدار وجود دارد بنابراین مدارس دبیرستانی جهت تشخیص جایگاه فرهنگی و اجتماعی دانشآموزان باید مشخصات اقتصادی و اجتماعی آنها را در پرونده ثبت کرده و متناسب با نیازهای فرهنگی هر قشر برنامههای ویژهای را برای آنها ترتیب دهد.
2. از آنجایی که کودکان با پیشینه طبقاتی پایین نمیتوانند با فرهنگ مدرسه ارتباط برقرار کنند بنابراین لازم است  کلاسهای مهارتهای ارتباطی در سطح گسترده برای دانشآموزان در نظر گرفته شود.
3. مسئولین مدرسه در شروع سال تحصیلی نسبت با انجام نیازسنجی فرهنگی از تک تک دانشآموزان نسبت به نیازهای فرهنگی آنها آگاهی پیدا کرده و برنامههای متناسب با نیازهای آنها را اجرا نمایند.
4. همچنین لازم است برای معلمان نیز کلاسهای مهارتهای ارتباطی برگزار شود تا بتوانند فضای فرهنگی کلاس را متناسب با تمام اقشار و گروهای دانشآموزی تنظیم نمایند.


[bookmark: _Toc331844836] 5-5-پیشنهادات تحقیق  برای محققان آتی
با توجه به اینکه مدرسه به عنوان یکی از عوامل اصلی جامعه پذیری محسوب میگردد، تحقیق در بخش های مختلف نظام آموزشی و شیوه بازتولید نیازهای فرهنگی مهم و ضروری به نظر می رسد.
1. با توجه به اینکه اکثر نیازسنجی های فرهنگی در ایران بدون چارچوب تئوریک انجام میگیرد لازم است که پژوهشگران جهت درک واقعی نیازهای فرهنگی دانشآموزان تئورهای مختلف خصوصا در حوزه جامعه شناسی آموزش و پرورش را به کار گیرند.
2. تحقیق دقیقتر راجع به نیازهای فرهنگی دانشآموزان  در بعد ذهنی که بیشتر جنبه طبقاتی دارد به طور جدی پیشنهاد میشود. به عنوان مثال قالبهای زبانی برنشتاین و بازتولید نابرابری میتوان به عنوان یک موضوع دقیق مورد مطالعه قرار گیرد.
3. شیوههای بازتولید نابرابری در مدارس از مباحث مهم جامعهشناسی آموزش و پرورش میباشد پژوهشگران با مطالعه در این حوزه میتوانند پیشنهاداتی در سطح سیاستگذاری نظام آموزشی ارائه دهند. 
4. پیشنهاد میشود به منظور بررسی دیدگاه متخصصان ومدیران فرهنگی درباره موانع ارائه خدمات درست و عدم نیازسنجی فرهنگی از سوی مدیران فرهنگی تحقیقی در این زمینه انجام شود .
5. پیشنهاد میشود فعالیتهای کمی و کیفی فرهنگی انجام شده در مدارس مورد بررسی قرار گرفته و موفقیت و عدم موفقیت آنها با توجه به وجود تسهیلات و بودجه و ابزارها و امکانات در اختیار آنها بررسی شود .
6. پيشنهاد مي شود پژوهش هاي تطبيقي در زمينه فعالیتهای فرهنگي  مدارس  جهت يافتن الگوي بهينه براي رفع مشکلات فرهنگي توسط محققين آتي صورت بگيرد .
7. پيشنهاد مي شود نارسائي هاي حرفه اي و تكنيكي فعاليتهاي فرهنگي از ديدگاه مدرسين اين رشته در دانشگاهها به عنوان اساتيد رشته مديريت فرهنگي مورد بررسي قرار گيرد .
5-6-پيشنهادهاو راهكارها از نگاه پژوهشگر 
1. افزايش زمينه براي مشاركت و همكاري بين دانشآموزان جهت تحقق جامعه اي قانونمند و مبتني بر ارزشهاي والاي انساني مثل گفتگو،تفاهم،ديگرپذيري،انسان دوستي و ....
2. فراهم كردن زمينه حضور نخبگان مذهبي،علمي و فرهنگي به منظور هدايت دانشآموزان و تاثيرگذاري در حوزه نظريه پردازي و توسعه فعاليتهاي فرهنگي.
3. ايجاد زمينه مساعد براي افزايش منزلت اجتماعي دانشآموزان.
4. افزايش سطح كيفي فعاليتها و پرهيز از سياستزدگي و برگزاري برنامههاي بخشنامهاي .
5. دعوت از مديران با تجربه و موفق در حوزههاي فرهنگي و هنري و استفاده از تجارب آنان در مديريت .فرهنگي مدارس.
6. اولويت دادن به استخدام دارندگان مدارك دانشگاهي مرتبط با فرهنگي و هنري در حوزههاي فرهنگي مدارس.
7. پرهيز از همانندسازي در حوزه فرهنگي و توجه به سليقهها ، نگرشها و گرايشها .
8. تقويت و غنيسازي آموزشهاي عمومي ( خصوصاً در حوزه مسائل خصوصي ).
9. انجام دورههاي نيازسنجي و اثرسنجي فعاليتهاي فرهنگي در سطح مدارس .
10. اتخاذ تدابيري جهت همسو ساري اولويتها و نيازهاي فرهنگي دانشآموزان و متوليان فرهنگي در مدارس.
11. حمایت از تولیدات فرهنگی معلمان ، کارکنان و دانشآموزان و تقویت راهبردی پژوهش های فرهنگی دانشگاهیان.
12. نظارت و ارزشیابی فرهنگی معاونتها و ارائه راهکارها برای اعتلای تولیدات دانشآموزی و پژوهش فرهنگی در سطح مدارس .
13. توسعه فرهنگ نشر کتب و آثار فرهنگی از جمله نشریات فرهنگی و دانشآموزی.
14. توسعه فعالیتهای علمی ، دانشآموزی و تقویت و راهنمایی انجمنهای علمی.
15. پشتیبانی از تولیدات نرم افزاری در جهت ارتقای سطح فرهنگی مدارس.
16. شناسایی آسیبهای موجود و برنامهریزی جهت برطرف کردن آن 
17. تغییر شیوههای ارضای فعالیتهای فرهنگی دانشآموزان به نحوی که متناسب با خدمات ارائه شده باشد.
18. شناخت میزان تقاضای دانشآموزان برای کالاهای فرهنگی 
19. بررسی میزان اهمیت دانشآموزان در فعالیتهای فرهنگی 
20. فراهم آوردن شرایطی که برنامهریزی های مدارس دقیقاً به سمت نیازهای فرهنگی دانشآموزان جهتگیری شود .
21. آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی  مدارس 
22. بررسی مهمترین نیازهای فرهنگی دانشآموزان
23. بررسی اولویت فعالیتهای فرهنگی از دیدگاه مسئولان فرهنگی 
24. برنامهریزی کوتاه مدت و میان مدت برای بهبود بخشی به رویه فعالیتهای فرهنگی مدارس
25. ارتباط مستمر مسئولین فرهنگی با دانشآموزان و انعکاس نیازهای فرهنگی آنها 
26. ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات و تقویت محسنات فرهنگی
27. ايجاد فضاي سالم و مناسب فرهنگي در مدارس
28. برگزاري جلسات پرسش و پاسخ در مورد مسائل فرهنگي ـ اجتماعي مدارس
29. تلاش در جهت نهادينه کردن ارزشهاي والاي اسلامي و الهي در بين جامعه دانشآموزی که همانا مديران آينده کشور عزيزمان ميباشند.
30. برگزاري جلسات حضوري با دانشآموزان ونمايندگان کلاسها براي استماع پيشنهادات و نظرات آنان.
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Abstract
This research with the understanding of cultural change and cultural needs of students was formed to review . The basic question of this study was that students from different class backgrounds enter school and the opportunities and threats of the base class has a different cultural areas.In such circumstances, how can the school to meet the needs of students from different cultural and socio-economic base of the relationship between students' cultural needs are .To understand the cultural needs of students and the school's position on the review of the various theories of which Bourdieu's theory as the theoretical framework for this research was. Based on the theory of Bourdieu students with different economic and social sites are entered into the school and the cultural position of the base class so that the students in a school setting because the culture prevailing in the dominant middle-class culture and the school community in such circumstances students who have a low level class are relative to the culture of the school (including teachers ' language patterns, type of dealing with teacher, administrator) and are not fluent and the same lack of attention to the position of the Various student cultural causes the lag.
To examine this issue in survey method was used for both descriptive and explanatory The study area, 16 high school students in Tehran and cluster sampling method was chosen for this study.
Based on Cochran formula was determined as 388 people. Data in this study was a questionnaire package. The results show that Cultural and physical needs of students, including: 1. Sports facilities 2. Tourism  3. Language classes, computer 4. Various books and exhibition of works 
Cultural as well as intellectual needs of students include the following: 1 - The need for communication skills in school culture and educational system, 2 - need to boost their confidence and effectiveness of education 3 - The need to address academic stress 4 - need to understand better their future educational prospects.
The results also show that the assumptions of the cultural needs of students and each of the variables (school type, grade, parental occupation, parental education, and general economic and social base of students), there is a significant relationship.
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